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 1- حضرت امام حسین� به مدت هفت سال 
در آغـــــوش پیامبر بـــــزرگ اســـــام� تربیت یافت. 
پیامبـــــر بارها دربـــــارۀ او فرمود: خدایا من حســـــین 
كه او را  كسی  را دوست می دارم؛ پس دوســـــت بدار 

دوست می دارد.

نَا مِنْ حُسَیْنٍ؛1حســـــین از 
َ
ی وَ أ  2- »حُسَـــــیْنٌ مِنِّ

، امام حسین را  من اســـــت و من از حسینم«. پیامبر
كنندۀ شریعت خود و نگه دارندۀ  قرآن و مكتب  احیا
خـــــود می داند. این مقام جز با پاســـــداری خالصانه  
از اســـــام و قرآن و نثار خون هـــــای پاك و مقدس در 

احیای دینِ رسول الله� به دست نمی آمد.

 3- امام حســـــین� جلوۀ اوصـــــاف پیامبران 
اســـــت. او در آیینه  قرآن و در محضر پیامبر اسام 
و بـــــا درک ارزش هـــــای وجودی پیامبـــــران، آنان را 
می دید و سراپا عاشق آنان شد و در دنیای باطنش 
همراه و همراز آنان گشت و از ارزش های وجود آنان 

به شدت رنگ گرفت تا جایی كه وارث آنان شد.

 4- هنگامی كه می گوییم حسین وارث پیامبران 
كـــــه آن حضـــــرت از آن  اســـــت به این معنا نیســـــت 
بزرگـــــواران ارث مادّی برده اســـــت، بلكه به این معنا 
كه جلوه گاه حقیقت همۀ ارزش های الهی و  اســـــت 

معنوی آنان را به ارث برده است.

كه از پیامبران   5- پربارترین و سنگین ترین ارثی 
برای پس از خودشـــــان باقی ماند، ارزش های الهی 
كه هر  كشان بود  و انســـــانی و فرهنگ ثمربخش و پا
انسانی با نشان دادن لیاقت و شایستگی و از طریق 
حسب و نســـــب معنوی می توانست از آن بزرگواران 
ارث ببـــــرد و در میـــــان همه، ســـــهمِ ارث بـــــریِ امام 
حسین� به خاطر بســـــتگی روحی به آنان، سهم 

فوق العاده ای بود.
 6- امـــــام حســـــین� از پیامبـــــر اســـــام همۀ 
ارزش های الهی و از امیرالمؤمنین علی )ســـــام الله 



علیـــــه( همۀ حقایق را به میراث بـــــرد و از طریق این 
ارث بری و همنشـــــینیِ باطنی به جایی رسید كه در 
شْهَدُ 

َ
زیارت وارث به آن حضرت خطاب می شود: »أ

كِیُّ الْهَادِی  ضِـــــیُّ الزَّ قِیُّ الرَّ قِـــــیُّ النَّ مَامُ الْبَرُّ التَّ ِ
ْ

ـــــكَ ال
َ
نّ

َ
أ

2» الْمَهْدِیُّ

 7- امام  حســـــین � از جهـــــت  فضیلت  و كمال  
اخاقی  بر همه كس  برتری  و رجحان  داشته اســـــت؛ 
كاری ، حسن  خلق ، تواضع ،  عشق  و اراده ، صبر و فدا
ادب ، بخشش ، صلۀ رحم ، راستی ، درستی ، عبادت ، 

فراســـــت  و ذكاوت ، شـــــجاعت  و شـــــهامت ، آزادی  و 
گذشـــــت ، امیـــــدواری  و آرزو،  كاری  و  ســـــعادت ، فدا
شـــــرافت  و عشـــــق ، مرام  و مســـــلک ، سیاست  ملی  و 
مظلومیـــــت  اجتماعی . بر همه كس  واضح و آشـــــكار 
كلمات  معنا  گر حســـــین� نبود، این   كه  ا اســـــت 

نمی شد.

پینوشتها:
1( ابن قولویه، كامل الزیارات، 1356ق، ص53.

2( عامه مجلسی، مفتاح الجنان، جزء 1، صفحة 520؛ شیخ عباس قمی، 
مفاتیح الجنان.



غفلت کنیم، دچار 
استحاله فرهنگی 

می شویم!

وحـــدت اســــــــــــــــــــــــــامی
در پازل نظم نوین جهانی

 جهت شـــــناخت موضوعات و مســـــائل اولویت دار در نظام 
کیدات و کلیدواژگان پرتعداد رهبر معظم  اسامی، باید به تآ
کیدات  انقاب نگاه ویژه تری داشـــــته باشـــــیم. در بین این تآ
و کلیدواژگان در پیشخوان این شـــــماره، به مقوله ضرورت 
ثیرگذاری اتحاد کشورهای  تبلیغ دین و همچنین نسبت و تآ
مســـــلمان با نظم جدیـــــد جهانی از نگاه آیـــــت الله خامنه ای 

پرداخته شده است.

پیشخوان



چیزهای  اوّل  مرتبۀ  دارد.  قرار  دوّم  مرتبۀ  در  تبلیغ  که  است  این  علمیّه  حوزه های  در  رایج  نگاه  امروز 
دیگر است ]مانند[ مقامات علمی و امثال این ها. تبلیغ در مرتبۀ دوّم است. ما از این نگاه باید عبور 
کنیم. تبلیغ، مرتبۀ اوّل است؛ چرا این را می گوییم؟ برای این که ما هدف دین را چه می دانیم؟ دین خدا 
آمده است با ما انسان ها چه بکند؟ خب یک هدف نهایی داریم که عبارت است از این که ما را در مسیر 
خلیفةاللهی، در مسیر انسان کامل ارتقا بدهد، بالا ببرد ـ حالا هرچه ظرفیّت داشته باشیم ـ این هدف 
نهایی دین است. هدف های میانی و ابتدایی هم وجود دارد، مثلاً اقامۀ قسط: »لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط« 
 لِیُطاعَ بِاِذنِ الَل « مرکز اطاعت، دین است؛ این یعنی 

ّ
رسَلنا مِن رَسولٍ اِلا

َ
یا تشکیل نظام اسلامی: »وَ ما ا

تشکیل نظام اسلامی. این جزو اهداف دین است، هدف میانی است. یا فرض کنید که اقامۀ معروف، 
الِحُ   الصَّ

ُ
بُ وَ العَمَل یِّ

یهِ یَصعَدُ الکَلِمُ الطَّ
َ
اشاعۀ معروف، ازالۀ منکر، ترویج »کَلِم طیّب« و عمل صالح: »اِل

عُه« خب این ها اهداف دین است. هرکدام از این ها را که شما نگاه کنید، وسیله و ابزار رسیدن به آن، 
َ

یَرف
تبلیغ است؛ بدون تبلیغ نمی شود.

اســـــتحاله کنیم،دچار غفلت
فرهنگیمیشویم!

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مبلغان و طلاب حوزه های 
علمیه سراسر کشور - 1402/04/21
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قرآنودعوتبهتبلیغ

كلمۀ »باغ« یا »باغ مبین« در قرآن حدود دوازده 
سیزده جا آمده. »باغ مبین« یعنی آن رساندنی كه 
 البَاغُ 

َّ
جای شـــــبهه ای باقی نگذارد: »وَ ما عَلَینا اِل

المُبین « باید جای شبهه باقی نگذارد. باغ، ]یعنی[ 
گوش ها و به دل ها، این  رساندن، رساندن پیام به 
در قرآن بارها تكرار شـــــده، دوازده سیزده مورد تكرار 
 

َّ
شـــــده، از قول پیغمبران تكرار شـــــده: »ما عَلَینا اِل
البَاغُ المُبیـــــن« از قول خدای متعـــــال خطاب به 
ما عَلَیکَ البَاغ« از همین 

َ
پیغمبر تكرار شـــــده: »فَاِنّ

غُونَ رِســـــالتِ الَلِ وَ یَخشَونَهُ وَ  ذینَ یُبَلِّ
َ
مادّۀ باغ »اَلّ

 الَل« ]هم هست[ و آیات متعدّد 
َّ

ل یَخشَونَ اَحَداً اِل
غُكُم رِسالتِ  دیگری هم در این زمینه هســـــت: »اُبَلِّ
غ ما اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّک  « تعبیرات موازی  ی « »بَلِّ رَبِّ
و هم معنای بـــــا »باغ« هم در قرآن الی ماشـــــاءالله 
]هســـــت[ تبلیـــــغِ »دعوت« چقـــــدر در قـــــرآن تكرار 
]شـــــده[: »اُدعُ اِلی  سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِكمَةِ وَ المَوعِظَةِ 
كُم لِما  سُـــــولِ اِذا دَعا ِ وَ لِلرَّ

الحَسَـــــنَة« »اِستَجیبُوا لِلَّ
یُحییكُم« و همین طور آیات متعدّد دیگری با تعبیرِ 
عنـــــوان »دعوت«. آیـــــات متعدّد فـــــراوان با عنوان 
»انذار و تبشـــــیر«؛ ترساندن و بشـــــارت دادن. همۀ 

این ها دعوت است دیگر، همۀ این ها تبلیغ است.

تبلیغرادستکمبگیریم اگر

گر امروز حوزۀ علمیّه از اهمیّت تبلیغ و حساسیّت  ا
تبلیغ و مضاعف بـــــودن وظیفۀ تبلیغ غفلت بكند، 
كه جبرانش به آســـــانی  دچار عارضه ای می شـــــویم 
ممكن نیســـــت، نمی گویم محال است امّا به آسانی 
ممكن ]نیست[ و دچار استحالۀ فرهنگی می شویم. 

، لســـــمح الله، اســـــتحالۀ فرهنگی پیـــــش بیاید،  گر ا
كار یک   كردنش دیگـــــر  كردنش، جبـــــران  درســـــت 
ذرّه و دو ذرّه نیســـــت. امـــــام در یک مـــــواردی مكرّر 
گر چنین اتّفاقی بیفتد، اسام یک  كه ا می فرمودند 
ســـــیلی ای خواهد خورد كه تا ســـــال های متمادی 
گر غفلت  اثـــــرش بـــــر روی او باقـــــی خواهد مانـــــد. ا
كبائر  گناهان بزرگ قبح زدایی می شود، از  بكنیم، از 
قبح زدایی می شود، عادی می شود. می بینید كه در 
غرب شـــــده؛ در غرب همین طور قدم به قدم دارند 
گر تبلیغ را دستِ كم بگیریم، این ها  پیش می روند. ا

دامن جامعۀ ما را خواهد گرفت.

کاربردی چندنکتۀ

1( شناخت مخاطب

گر ما بخواهیم درست تبلیغ بكنیم باید مخاطب  ا
خودمان را بشناسیم. باید بدانیم طرف مقابلمان 
در چه مرحلۀ فكری قرار دارد تا محتوا را، مادّه را و 
كنیم؛  صورت را ـ هیئت را ـ بر طبـــــق نیاز او تنظیم 
بدون این، فایده ای ندارد. عاوه بر این كه ســـــطح 
فكر جوان ما، نوجوان ما، مخاطب ما، بال رفته. یک 
آفتی هم وجود دارد و آن این كه در این آشفته بازار 
صداهای مختلفِ فضای مجازی و تكثّر رسانه ای 
گون، یک  گونا كه وجـــــود دارد، در این صداهـــــای 
صدا در انزوا قرار گرفته و آن، صدای انتقال معارفِ 
نســـــلی و خانوادگی اســـــت. پدرها، مادرها خیلی 
چیزها را به بچّه های شـــــان یاد می دادند. خیلی از 
كثر ]آنها[،  گفت ا این مردم ما، یعنی شاید بشـــــود 
معلومات دینی شـــــان، دانســـــته های دینی شان، 
از زبـــــان و رفتار پدر و مادر به این ها منتقل شـــــده 
بود. این صدا امروز ضعیف شـــــده، در این غوغای 

اگر امروز حوزۀ علمیّه از اهمیّت تبلیغ و حساسیّت تبلیغ و مضاعف بودن 
وظیفۀ تبلیغ غفلت بکند، دچار عارضه ای می شویم که جبرانش به آسانی ممکن 

نیست، نمی گویم محال است امّا به آسانی ممکن ]نیست[ 
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تكثّر رسانه ای این صدا ضعیف شده است. سابق 
جوان ها را برحذر می داشتیم از رفیق بد، مصاحب 
بد. حال مصاحب بد داخل جیبش است، صفحۀ 
مصاحبِ بد جلوی چشـــــمش است، همه چیز در 
گر چنانچه  آن هست. این مخاطب را بشناسید. ا
ما موادّ تبلیغی مان و شـــــیوۀ تبلیغمان متناسب با 
ایـــــن وضعیّت مخاطب نباشـــــد، ناموفّق خواهیم 

بود.

2( شناخت پشتِ صحنه

تبلیغ صرفاً پاســـــخگویی به شبهه نیست، موضع 
كه مـــــا خیال  دفاعـــــی نیســـــت، این جور نیســـــت 
كنیم بنشینیم ببینیم چه شـــــبهه ای وجود دارد، 
كنیم از آن شـــــبهه، یا پاســـــخ بدهیم  پیشـــــگیری 
به آن شـــــبهه. خب بله، این كار كه واجب اســـــت، 
لزم اســـــت، امّا فقط این نیســـــت. طـــــرفِ مقابل 
كرد. طرفِ  مبانی فكـــــری دارد، باید به آن حملـــــه 
مقابل حرف دارد، فكـــــر دارد، منطق دارد، مبانیِ 
این منطق، مبانیِ غلطی اســـــت؛ ما باید این ها را 
بشناســـــیم. در تبلیغ، موضع تهاجم لزم اســـــت. 
گر چنانچه این موضع تهاجمی به معنای واقعی  ا

كند، لزمه اش شناخت  كلمه بخواهد تحقّق پیدا 
صحنه اســـــت؛ یعنی شـــــما باید بدانید كه وقتی با 
انبوه شـــــبهه در ذهن جوان ها مواجه می شـــــوید، 
كسی طرفیم؟ حال  كســـــی طرفید. ما با چه  با چه 
فرض كنید كه یک شبهه ای را فان سرمقاله نویس 
یـــــا فان ســـــتون نویسِ فان روزنامه یـــــا مثلاً فان 
توییـــــت زن در فان شـــــبكه یک چیـــــزی را مطرح 
كیســـــت؟ آیا  كســـــی طرفیم؟ این  كرده، مـــــا با چه 
كار را دارد می كند؟  كـــــه ایـــــن  این خودش اســـــت 
احتمال قوی هســـــت كه این جور نباشد، احتمال 
قوی هســـــت كه این یک پشـــــتِ  صحنه ای داشته 
باشد. آن پشتِ  صحنه كیست؟ باید او را شناخت. 
ببینید، یک روز در این كشـــــور توده ای ها فعالیّت 
می كردنـــــد؛ فعالیّت تبلیغی و غیـــــره. ظاهر مطلب 
كه این یک جوانِ توده ای اســـــت، به منِ  این بود 
مثـــــلاً فرض كنید كه جـــــوانِ آخوند یـــــا غیر آخوند 
رســـــیده و مثلاً می خواهد حرف خودش را بر ذهن 
كنـــــد. این ظاهر قضیّه بـــــود، امّا باطن  من غالب 
قضیّه ایـــــن نبود. باطن قضیّه ایـــــن بود كه حزب 
توده اساســـــاً متّكی بود به یک دســـــتگاه فكری و 
گســـــترده ای به نام »شوروی«. توده ای ها  سیاسیِ 
اصلاً از آن جا استفاده می كردند، تغذیه می شدند، 
ارتزاق مادّی و فكری می كردند؛ با منبع ماركسیسم 
مواجه اید. لذا این جا دانشمندان هوشمندِ آن روز 
مـــــا، مثل مرحوم عاّمه طباطبایی، نرفتند ســـــراغ 
این كه جواب این ها را بدهند، جواب ماركسیســـــم 
]را دادند[. این روش رئالیسم جواب مبانی فكری 
ماركسیســـــتی اســـــت. مبنای فكری نقطۀ مقابل 
را پیـــــدا كنند، آن را هدف قرار بدهند. بســـــیاری از 

كارهای مرحوم شهید مطهّری از این قبیل است.

سابق جوان ها را برحذر می داشتیم 
از رفیق بد، مصاحب بد. حالا 
مصاحب بد داخل جیبش 
است، صفحۀ مصاحبِ بد جلوی 
چشمش است، همه چیز در آن 
هست. این مخاطب را بشناسید. 
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3( روحیۀ جهادی در تبلیغ

روحیـــــۀ جهادی كه عرض می كنیـــــم، معنایش این 
كه توانایی های معرفتی و اخاقی و مانند  نیســـــت 
این ها لزم نیست؛ چرا، آنها به جای خودش واجب 
است امّا روحیۀ جهادی هم لزم است. این روحیۀ 
جهادی بـــــا توجّه به این آیۀ شـــــریفه اســـــت: »وَ ل 
یَطَؤُنَ مَوطِئاً یَغیظُ الكُفّـــــارَ وَ ل یَنالونَ مِن عَدُوٍّ نَیلاً 
كفّار  كه غیظ  كاری  كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صالِح« آن   

ّ
اِل

را برانگیزد، عمل صالح اســـــت. »یَنالونَ مِنه« یعنی 
ضربه زدن. »نالَ« به دو معنا اســـــتفاده می شـــــود، 
امّا وقتی با »مِن« باشـــــد، »ل یَنالونَ مِن عَدُوٍّ نَیا« 
 

ّ
معنایش این اســـــت كه ضربه ای به او نمی زند، »اِل
كُتِـــــبَ لَهُم بِهِ عَمَـــــلٌ صالِح« ]مگر این كـــــه برای او[ 
عمل صالح می نویســـــند. خب ایـــــن بهترین جهاد 
. روحانیّت باید وســـــط میدان باشـــــد،  اســـــت دیگر
باید مأیوس نشـــــود؛ خاصیّت عمـــــل جهادی این 
است. در حاشیه نشستن و گاهی مثلاً یک اشاره ای 
كـــــردن، یک پیامـــــی دادن،  كـــــردن، یک نصیحتی 
كافی نیست. حال البتّه  مثل روحانیّت مســـــیحی، 
روحانیّت مســـــیحی چند جور هستند؛ بعضی شان 
در كلیســـــاها محبـــــوس بودند، ]یعنی[ خودشـــــان 
كردنـــــد، بعضی به عكـــــس، پیش قراول  را محبوس 

استعمار شدند.

4( توجّه ویژه به نسل جوان و نوجوان

 ، البتّه از دیگر قشرها نباید غفلت كرد؛ قشر اهل فكر
، عالمان، دانشمندان،  صاحبان فكر، صاحبان نظر
هنرمندان، نویسندگان، شاعران. برای همۀ این ها 
ک فكری داشته باشد، آمادگی  بایستی انسان خورا

داشـــــته باشـــــد، لكن اهـــــمّ از همه، قشـــــر جوان و 
كشـــــور مال این ها است، در  نوجوان است؛ فردای 
اختیار این ها است، ایمانشـــــان باید محكم باشد، 
ذهنشان باید خالی از شبهه باشد. ابزارهای ترغیب 
جوانان به التزامِ عملی به دین، خیلی مهم اســـــت. 
كه حماســـــه و عاقه و شـــــور  گاهی جوانی داریم  ما 
حســـــینی مثلاً فرض كنید او را می كشاند به یک راه 
درســـــتی، به راه مجاهدت، امّـــــا در اعمال عبادی 
ضعیف اســـــت. خب، اعمال عبادی خیلی اهمیّت 
، از همۀ اعمال  دارد. نماز خیرالعمل اســـــت دیگـــــر
، فاح اســـــت، خیرالعمل است.  بالتر اســـــت دیگر
گاهی غفلت می كند. از این  كنید از نماز  مثلاً فرض 
قبیل داریم. ]برای این كه[ چیزی بتواند این جوان 
گناهان تشـــــویق  را به اعمـــــال عبادی و اجتناب از 
كند، عواملـــــی، جاذبه هایی وجود دارد. یكی از این 
جاذبه ها مسجد است، یكی از این جاذبه ها هیئت 
است؛ این ها مهم اســـــت. آباد كردن مساجد، زنده 
نگه داشتن مســـــاجد، یكی از كارهای واجب است. 
مســـــجد بایســـــتی محـــــلّ رفت  وآمد دائمـــــی مردم 
باشـــــد. البتّه هیئت ها خوب اند. هیئت هم یكی از 

چیزهایی است كه مشوّق جوان ها است.

5( موعظه پذیری

از موعظه هم غفلت نشـــــود كه مـــــن اوّل هم عرض 
كردم. همه احتیاج داریـــــم به موعظه؛ همه، همه، 
گاهی  بی استثنا! همۀ ما احتیاج داریم به موعظه. 
گاهی در شـــــنیدن، اثری  چیزهایی را می دانیم امّا 
كه در دانستن نیست. باید بشنویم موعظه  هست 

را، مواعظ حسنه را.

یکی از این جاذبه ها مسجد است، یکی از این جاذبه ها هیئت است؛ 
این ها مهم است. آباد کردن مساجد، زنده نگه داشتن مساجد، یکی از 
 رفت  وآمد دائمی مردم باشد

ّ
کارهای واجب است. مسجد بایستی محل
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مأموریتهایعملیاتی

گر ما بخواهیم به قـــــدر ظرفیّت یا  مأموریـــــت اول: ا
نزدیک به اندازۀ مـــــورد نیاز ظرفیت، عناصرِ تبلیغیِ 
با این خصوصیات داشته باشیم، احتیاج داریم به 
كانون هایی  كانون های عظیم حـــــوزوی. در حوزه، 
باید به وجود بیاید فقـــــط برای همین؛ برای تربیت 
مبلّغ، و پشتوانۀ فكری و تحقیقی و علمی هم داشته 
باشـــــد. یعنی این كه می گوییم مـــــا روی تبلیغ تكیه 
كه بعضی ها بگویند بنابراین  می كنیم، بهانه نشود 
دیگر كفایه نمی خوانیم، درس خارج نمی رویم؛ نه، 
این پشـــــتیبانی های علمی لزم است، منتها توجّه 
به این بخش قضیّه خیلی ضروری اســـــت؛ احتیاج 
داریم به یک كانون اساسی. مركز هم در درجۀ اوّل، 
كار انجام  حوزۀ علمیّۀ قم اســـــت. وقتی در قم این 
گرفت و تجربه ای شـــــد، آن وقت در حوزه های بزرگ 
سراســـــر كشـــــور هم این كار می تواند تكرار بشـــــود؛ 
تشـــــكیل كانونی با مأ موریّتِ اوّلاً »تهیّۀ موادّ تبلیغیِ 
بـــــه روز«. یک چیزهایی هســـــت كه امروز مناســـــب 
گفته بشـــــود، فردا ممكن است از اثر  است در منبر 
بیفتد، بی فایده باشـــــد، پارسال می گفتیم مناسب 
بود، امســـــال ]نه[؛ یعنی دنیا این جوری دارد پیش 
می رود و حوادث، این جوری دارد پی درپی به وجود 
می آید. موادّ تبلیغیِ لزمِ به روز تولید بشود. در این 
كتاب و سنّت این قدر پُرعمق و پُرمغز  زمینه، منابع 
كه هرگز تمام نخواهد شد. این قدر می توانید  است 
كنید. مطلب جدید و نو، سخن نو  از قرآن استفاده 
و متّكی به قرآن و حدیث می توانید به دست بیاورید 

كه همۀ این صحنه را اشباع خواهد كرد.
مأ موریّـــــت دوّم: تنظیم شـــــیوه های اثرگذار تبلیغی 
است. بالخره شیوه های تبلیغی ما محدود است. 

ای  بسا شـــــیوه های اثرگذار بهتری، بیشتری وجود 
داشـــــته باشـــــد؛ این شـــــیوه ها در آن مركز بایستی 
تنظیم بشـــــود، تهیّه بشود. در این قضیّه غربی ها از 
ما جلویند؛ شـــــیوه های نوبه نو، شیوه های اثربخش 
بـــــرای پیام ها دارند. مـــــا در ایـــــن زمینه ها عقبیم. 
كنیم، تولید  شـــــیوه هایی را بایســـــتی حتماً تنظیم 
كنیـــــم، فنّ بیان را بـــــه معنای واقعـــــی كلمه تعلیم 

بدهیم.
كانون به  مأموریت ســـــوم: تربیـــــت مبلّغ. در ایـــــن 
معنای واقعی كلمه مبلّغ تربیت بشود. هم چنان كه 
مجتهـــــد تربیت می كنیم، مبلّـــــغ تربیت كنیم. خب 
حال بحمدالله در قم آقایانِ مســـــئولنِ محترم یک 
كردنـــــد، فقه معاصر  حركت جدید فقهی را شـــــروع 
را دارنـــــد تحقیق می كنند، مســـــائل موجـــــود روز را 
كار می كنند، بســـــیار باارزش  از لحـــــاظ فقهی دارند 
اســـــت، باید هم ادامه پیدا كنـــــد. مثل همین باید 
كه بتواننـــــد اثرگذار  كنیـــــم، مبلّغینی  مبلّـــــغ تربیت 
باشـــــند، بتوانند همه جا منتشر باشـــــند و از لحاظ 
كزی را  كمیّت، كفایت كنند. یک جاهایی را، یک مرا
كه این ها  انسان سراغ دارد ـ یعنی بنده سراغ دارم ـ 
از بـــــودنِ یک روحانیِ فعّال بیـــــن مردم محروم اند؛ 
یكی دو جا ]هم[ نیســـــت، خیلی زیاد است؛ مثلاً در 
، مِن باب مثال در خود تهران، مواردی از  كشور مركز 
این قبیل داریم. كمبود معلّم، كمبود مبلّغ، كمبود 
پیام رســـــان روحانی بایســـــتی در این كانون جبران 
بشود. بنابراین آنچه حتماً باید دنبال بشود و جزو 
كارهای اساسی اســـــت و امروز كه شما شروع كنید، 
ممكن است پنج سال دیگر یا بیشتر نتیجه بدهد، 
این اســـــت كه یک  چنین كانونـــــی به وجود بیاید با 

این چند مأموریّتی كه گفته شد.
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یکی از دغدغه های مکاتب بشری و الهی، ایجاد »تمدن جهانی« مبتنی بر دیدگاه ها، آرمان ها و ارزش های 
مورد قبول آن مکاتب است. در مکتب کمونیسم، آرمانِ تشکیل تمدّن نهایی بشر، براساس جامعۀ 
غ از هرگونه تبعیض و مبتنی بر رفع سیطرۀ سرمایه داری بود. مکتب لیبرالیسم نیز با بیان  بی طبقه و فار
خود  دیدگاه های  و  آرمان ها  اندیشه،  تفکر،  ع  بلامناز سیطره  و  حاکمیت  پی  در  »جهانی  شدن«  نظریه 
ح سیطره بر جهان دو  بر جهان بود. پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران، درواقع شکست طر
آن روز بود و این انقلاب، داعیه دار دیدگاه جدید و نو در عرصۀ معادلات جهانی شد. انقلاب  ابرقدرتِ 
نوین  حکومت  تشکیل  غایت  با  پیوست،  به وقوع  اسلامی  نوین  تمدّن  ایجاد  مبنای  بر  که  اسلامی 

اسلامی، شکل گرفته است.

نگاه رهبر معظم انقلاب به موضوع وحدت اسلامی و نظم نوین جهانی
نیلوفر زیران پور   |  پژوهشگر 

وحـــدتاســــــــــــــــــــــــــلامی
پـــــازلنظـــــمنویـــــنجهانـــــی در
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در این راســـــتا مقام معظم رهبری به ترســـــیم یک 
تمدن اســـــامی آرمانی و مطلـــــوب می  پردازند و در 
این رابطه به »تمدن درخشـــــان اســـــامی« اشـــــاره 
می كنند.1 آیت الله خامنه ای وجود یک تمدنِ نوین 
اسامی آرمانی را مستلزم تلفیق یک سری مؤلفه ها 
كه درصورت محقق شـــــدنِ تمدن نوین  می دانند 
آرمانی شـــــكل می گیرد. از نظر ایشان، تمدن نوین 
آرمانی، جامعه  ای اســـــت كـــــه در آن،  هم عزت، هم 
علم، هم پیشـــــرفت، هم عدالـــــت و تواناییِ مقابله 
با امواج جهانـــــی و هم ثروت وجود دارد.2 ایشـــــان 
می فرماینـــــد: »عائـــــم زیادی وجـــــود دارد كه نظم 
كنونی جهان دارد تغییر پیدا می كند و نظم جدیدی 
كم خواهد شـــــد. نقش مـــــا ایرانی ها،  بـــــر جهان حا
جایگاه مـــــا ایرانی ها در این نظم جدید چیســـــت؟ 
این یک ســـــؤال مهم است. حال این نظم جدیدی 
كه بنده عرض می كنم كه نظم كنونی به نظم جدید 
كرد[، چیست؟ نمی شود دقیق  تغییر پیدا خواهد ]
كه نظمِ این چنینی  گفت، نمی شـــــود به دقّت گفت 

كرد.«3  است، امّا می شـــــود یک خطوطی را ترسیم 
كم در  درواقع از دیدگاه معظم له، نظم مســـــتقرّ حا
حال اضمحال و نظم جدید در حال استقرار است 

كه بسیاری از مؤلفه های اسامی را دارد.

نوین نظـــــم  در اســـــلامی وحـــــدت نقش
جهانی

یكی از وجوه در رهیافتِ نظم نوین جهانی از دیدگاه 
آیت الله خامنه ای، وحدت اسامی است. ایشان در 
پیام اخیرشـــــان خطاب به حجـــــاج بیت الله الحرام 
فرمودند: »وحدت و معنویّت، ضامن ارتقای مادّی 
و معنوی جهان اسام و نورافشانیِ آن به همۀ گیتی 
اســـــت. وحدت به معنـــــای ارتباط فكـــــری و عملی 
است، به معنای نزدیک شـــــدن دل ها و اندیشه ها 
و جهت گیری ها است، به معنای هم افزایی علمی و 
كشورهای  تجربی است، به معنای پیوند اقتصادی 
اســـــامی اســـــت، بـــــه معنـــــای اعتمـــــاد و همكاری 
دولت های مسلمان اســـــت، به معنای همیاری در 

برابر دشمنان مسلّم و مشترک است.«4
پس زین پس، وحدت اسامی باید مدّ نظر یكایک 
جامعه، به ویژه نخبگان، دولتمردان و عالمان  دینی 
كه در آینده ای نه چندان  دور برای بال  باشـــــد؛ چرا
بردن پرچم اســـــام در جهان به وحدت اســـــامی 
نیازمندیم و برای ایســـــتادگی در مقابل دشـــــمنان 
اسام نیاز داریم تا دست دیگر مسلمانان جهان را 

بفشاریم و اتحاد خود را به جهانیان نشان دهیم.

بـــــا توطئههـــــا مقابـــــل  در ایســـــتادگی
حسنّظنومدارا

»وحدت بدین معنی اســـــت كه نقشۀ طرّاحی شدۀ 

عائم زیادی وجود دارد که 
نظم کنونی جهان دارد تغییر 
پیدا می کند و نظم جدیدی 
بر جهان حاکم خواهد شد. 
نقش ما ایرانی ها، جایگاه ما 
ایرانی ها در این نظم جدید 
چیست؟ این یک سؤال 
مهم است
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دشـــــمن نتوانـــــد فرقه های اســـــامی یـــــا ملّت ها و 
نژادهـــــا و زبان هـــــا و فرهنگ هـــــای متنـــــوّع جهان 
اســـــام را در برابر یكدیگر قـــــرار دهد. وحدت بدین 
معنی اســـــت كه ملّت های مســـــلمان یكدیگر را، نه 
از راه معرّفی فتنه انگیزِ دشـــــمن، بلكه از راه ارتباط 
گفتگـــــو و رفت وآمـــــد بشناســـــند؛ از امكانـــــات و  و 
گاه شوند و برای بهره برداری  ظرفیّت های یكدیگر آ
از آن برنامه ریزی كنند. وحدت بدین معنی اســـــت 
كـــــه دانشـــــمندان و دانشـــــگاه های جهانِ اســـــام 
دست دردســـــت یكدیگـــــر نهند، علمـــــای مذاهب 
اســـــامی با حُســـــنّ ظن و مدارا و انصاف به یكدیگر 
بنگرند و ســـــخنان یكدیگر را بشـــــنوند، نخبگان در 
هر كشـــــور و هر مذهب، آحاد مردم را با مشـــــتركات 
یكدیگر آشنا و آنان را به همزیستی و برادری تشویق 

كنند.«5
هركس با كمی تأمل در وقایع نه چندان دور تاریخی 
می تواند ردّ پای توطئه های مستمرّ دشمنان برای 
جلوگیـــــری از تبلور وحـــــدت و هم افزایی جمعی در 
جهان اســـــام را بیابد. دشمنان در پی ایجاد تفرقه 
میان امت مســـــلمان هســـــتند و از طـــــرق مختلف 
بـــــه ایـــــن كار اقدام می كننـــــد؛ گاهی بـــــا بزرگنمایی 
كشـــــورهای اســـــامی و  تعارضات موجود در منافع 
ک میان اهداف كشورهای  گاهی با القای عدم اشترا
مسلمان جهان. هر چند وقت یک بار نیز نام یكی 
از شـــــاخه های انحرافی از اســـــام به گوش می رسد 
كـــــه در ظاهر و لفظْ اســـــامی هســـــتند و در باطن 
هیـــــچ ارتباطی با این دین ندارند؛ از اســـــامِ لیبرال 
بگیر تا اســـــام آمریكایی و حكومت اسامی عراق و 
كه با حمایت های  شام. این شـــــاخه های انحرافی 
مالی دشـــــمنان اسام خلق می شـــــوند، در پی این 

هستند كه با ایجاد شبهات در ذهن مسلمانان و با 
رفتارهایی ضدّ اسام، چهرۀ دین اسام را در جهان 
خدشـــــه دار كنند و میل به ارتباط با مسلمانان را از 
بین ببرند. حتی این شـــــاخه های دینی با ساختن 
تصاویـــــری كاذب از مســـــلمانان و ســـــبک زندگی  و 
تفكرشـــــان، اختافاتی ریشـــــه دار میان پیروان این 
دین ایجاد می كنند. با این روش راه تعامل و ارتباط 
بین پیروان آخرین و كامل ترین دین آسمانی بسته 
می شـــــود و در مقابل، »نفرت و دوگانگی« بر دل ها 
سایه می اندازد. در این میان هوشیاری ملت های 
 مسلمانان می تواند مانع پیشـــــرفت دشمن شود. 
گفتار  كردار و  مسلمانان باید با حسابرسی از رفتار و 
خود، همواره به این پرســـــش پاسخ دهند كه اقدام 
و عملشان در راســـــتای افزایش وحدت مسلمانان 
اســـــت یا جرقه ای است برای روشـــــن شدن كینه و 

دشمنی؟

ارادۀخودتکیه  بـــــر امتمســـــلمانباید
بزند

كه پیشروان  »وحدت همچنین بدین معنی است 
سیاسی و فرهنگی در كشورهای اسامی، به گونه ای 
هماهنگ، خود را آمادۀ شرایط نظم جهانیِ پیشِ رو 
كنند؛ جایگاه شایســـــتۀ امّت اســـــامی را در تجربۀ 
كه سرشـــــار از فرصت هـــــا و تهدیدها  جدید جهان 
است، به دســـــت خود و به ارادۀ خود تعیین كنند، 
نگذارند تجربۀ تلخِ »مهندسی سیاسی و سرزمینیِ 
غرب آسیا به دست دولت های غربی پس از جنگ 

جهانی اوّل« تكرار شود.«6
بـــــرای درک ایـــــن بخـــــش از كام رهبـــــری، بایـــــد از 
مهندسی سیاسی در غرب آســـــیا، بیشتر دانست. 

وحدت همچنین بدین معنی است که پیشروان 
سیاسی و فرهنگی در کشورهای اسامی، به گونه ای 

هماهنگ، خود را آمادۀ شرایط نظم جهانیِ پیشِ رو کنند
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ماجرا از ایـــــن قرار بود كه پس از جنگ جهانی اول، 
كه قیمومیت فلسطین  كنفرانسی توافق شـــــد  طیّ 
و بین النهرین، كه امروز عراق خوانده می شـــــود، به 
گذار شود و فرانسه قیمومیت سوریه و  انگلستان وا
لبنـــــان را برعهده گیرد. این كنفرانـــــس ـ كه خارج از 
محدودۀ جامعه ملل و بین چند كشـــــورِ فاتح برای 
كشـــــورهای شكست خورده تشكیل  تقسیم ماترک 
شده بود ـ اعتراض كشورهای دیگر را در پی داشت، 
ولـــــی وزیر خارجۀ انگلیس در برابـــــر این اعتراض ها 
كه  كشـــــورهای فاتح است  كه این حقّ  پاســـــخ داد 
تـــــا حصول یک توافـــــق بین المللی، در مـــــورد ادارۀ 
ســـــرزمین های تحت اشـــــغال خود تصمیم بگیرند. 
كه در تمام مدتِ جنگ  از طرفی صهیونیســـــت ها 
جهانی اول با انگلیسی ها همكاری می كردند، پس 
از پایان جنگ، انگلســـــتان را به عنـــــوان قیّم آیندۀ 
كلی جنگ  كردند. به طـــــور  فلســـــطین پیشـــــنهاد 
گسترده ای در منطقۀ غرب  جهانی اول پیامدهای 
آســـــیا داشـــــت. انگلیس فاتح جنگ بود و گفتگوها 
برای دســـــتیابی بـــــه توافق و تعیین حـــــدود پس از 
جنـــــگ، این فرصت را در اختیـــــار انگلیس قرار داد 
تا حقّ تأســـــیس دولت را برای صهیونیســـــت ها در 
فلسطین و با قیمومیت خود به رسمیت بشناسد. 
با توجه به این تحـــــولت باید اذعان كرد كه تمامی 
تغییرات به سود نفوذ انگلیس در منطقۀ غرب آسیا 
در حـــــال رخ دادن بود. قـــــرارداد 1919 و تاش های 
جـــــدّی برای تصاحبِ نفتِ این منطقه به روشـــــنی 
جایگاه انگلیـــــس پس از جنگ جهانـــــی اول و آغاز 
تاش هـــــای دوبارۀ آن برای نفـــــوذ در این منطقه را 

نشان می دهد.
حال آیـــــت الله خامنه ای بـــــا یک هشـــــدار به جا، از 

امت اســـــامی می خواهد با حفظ وحـــــدت، اجازه 
ندهنـــــد بیگانگان بـــــرای آنها تصمیـــــم بگیرند و با 
نقاب انسان دوستی، سرمایه های مادی و معنوی 

مسلمانان را غارت كنند.

آمریکا نظمجهانیبدونصهیونیستو

»»وحدت« و »معنویّت« در این مقطع زمان بیش 
از گذشته در معرض دشمنی و كارشكنی استكبار و 
صهیونیسم است. آمریكا و دیگر قطب های سلطۀ 
اســـــتكباری، با وحدت مسلمانان، با تفاهم ملّت ها 
ع  و كشورها و دولت های مسلمان، و با تدیّن و تشرّ
نسل جوانِ این ملّت ها به شدّت مخالف اند و با هر 
وســـــیله بتوانند با آن مقابله می كنند. وظیفۀ همۀ 
ما و همۀ ملّت ها و دولت های ما ایستادگی در برابر 
این نقشـــــۀ خباثت آلود آمریكایی و صهیونیســـــتی 

است.«7
، دشـــــمنانِ ملت  از گذشـــــته های دور تـــــا به امروز
ایران به ســـــركردگی آمریكا بارها تقا كرده اند تا مانعِ 
شـــــكل گیری نظم جدید جهانی شـــــوند. دشـــــمن 
ذیل این پروژه، به خیال خـــــامِ براندازی، چندین 
كه  آشوب و اغتشـــــاش را در ایران تدارک دید؛ چرا
اســـــتكبار و صهیونیســـــم جهانی، طـــــی دهه ها در 
صدد القای نوعی نگاه جبری نسبت به شكل گیری 
كه مســـــلمانان  نظم نوین جهانی بوده اند؛ نظمی 
نه تنهـــــا محكوم به پذیرش آن هســـــتند، بلكه باید 
خود را برای ادغام فرهنگی و گفتمانی در آن آماده 
ســـــازند! اما در ســـــال های اخیر منطقۀ غرب آسیا 
شـــــاهد تحولت زیادی بوده اســـــت كه ایران در آن 
نقش داشـــــته و مجموع این تحـــــولت با اختافی 
فاحـــــش به نفع جبهۀ مقاومت و بـــــه ضرر آمریكا و 

ت ها و کشورها 
ّ

آمریکا و دیگر قطب های سلطۀ استکباری، با وحدت مسلمانان، با تفاهم مل
ت ها به شدّت مخالف اند 

ّ
ع نسل جوانِ این مل و دولت های مسلمان، و با تدیّن و تشرّ
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اســـــرائیل بوده است؛ از شكســـــتنِ كمر داعش، كه 
ســـــربازان نیابتیِ آمریكا و اسرائیل در عراق و سوریه 
بودند، تا شكســـــت پروژۀ آمریكا در یمن و از بحران 
روزافزون در ســـــرزمین های اشـــــغالی فلســـــطین تا 
خروج مفتضحانـــــۀ آمریكا از افغانســـــتان. در اروپا 
نیز تحولت زیادی رخ داده اســـــت كه مهم ترین آن 
جنگ اوكراین بوده اســـــت. پس بی تردید امروزه با 
ایستادگی در برابر اســـــتكبار جهانی و صهیونیسم 
كردن نقشۀ آنان برای مهندسیِ آینده ای  و خنثی 
عـــــاری از معنویت برای جهانیان، بر دانشـــــمندان 
و نخبگان جوامع اســـــامی واجب است تا در نظمِ 
جهانی نوینِ آمریكا و صهیونیســـــم جایی نداشته 

باشند.
در نگاه مقام معظم رهبری، در نظم جهانی جدید، 
جهان اســـــام تابعـــــی از نظام جهانی اســـــتكباری 
- صهیونیســـــتی نیســـــت و بالعكس، خـــــود مولّد و 

كه بنابر  مؤســـــس منظومه ای محسوب می شـــــود 
وعدۀ الهی و قرآنی، ســـــتمگرانِ عالـــــم چاره ای جز 
پذیرش و تســـــلیم در برابر آن نخواهند داشـــــت. در 
این جـــــا، جهان اســـــام بازیگر مؤثر و فعال اســـــت، 
نه بازیگر تابع و منفعل، مشـــــروط بر این كه جوامع 
مســـــلمان متوجه اهمیت و نقش »وحدت جهان 
اسام« به عنوان پیش شرط »شكل گیری نظم نوین 

جهانی« باشند.

پی نوشت:
1( بیانات در اجاس جهانی علما و بیداری اسامی، 1392/9/2.

كز رشد و  2( بیانات در دیدار رؤســـــای دانشگاه ها، پژوهشـــــگاه ها، مرا
پارک های علم و فن آوری، 1394/8/20.

3( بیانات در دیدار دانش آموزان1401/8/11.
4( پیام به حجّاج بیت  الله الحرام، 1402/4/6.

5( همان.

6( همان.

7( همان.
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قیــــام عاشــورا، 
مبانی و  اهداف قرآنی

جرعه ای از حوض کوثر

معرفـی کتـــاب

مردم شناسی و کارکردهای 
واقـــعــــــه کــــربــــا

نافـــذ البصـــــــیره

... مسیر زینب�

عاشورا ، الگوی مــؤلفـه های
مثبت اندیشی

در نقل مقتل ها 
حساسیت ایجاد نشود

کتاب های عاشورایی
و روضه های عاشورایی

بیش از هزار سال است که درباره واقعه کربا می نویسند و 
می گویند و تحقیـــــق می کنند؛ اما همچنان قطره ای از دریای 
درس آموز این واقعه هم منعکس نشـــــده اســـــت. کربا را 
می تـــــوان از نگاه قرآن نگریســـــت، با نگاه مثبت اندیشـــــان 
نواندیـــــش صفات انســـــانی اش را مرور کرد، نـــــگاه مردم به 
کربا و ســـــنتهای عرفـــــی اش را مورد نقد و نظر قـــــرار داد و به 
حساســـــیت نقل از کتب مقتـــــل توجه نمـــــود و ... . در این 

پرونده دوباره قدری کربا را مرور می کنیم. 

عاشورا
پرونده



منظر  از  دینی  مناسک  فراگیرترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان  عاشورا  مراسم 
آسیب های اجتماعی  کارکردهای مثبت اجتماعی و نیز برخی  جامعه شناسی دین، دارای 
است. تعمق در این موارد، به درک بهتر جایگاه این پدیده و شناخت مسائل پیشِ روی 

آن، یاری خواهد رساند.

مردمشناسیوکارکردهای
واقـــعــــــهکــــربــــلا

بررســــی مثبت و منفی کارکردهای مردمـــی واقعه کـــربلا 
محمدحسین شیخ شعاعی   |  طلبۀ سطح سه، دکتری عرفان  18
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کارکردهایمثبت

كاركردهای  نگاه جامعه شناسانه به مراســـــم دینی، 
متعدد اجتماعی را برای ما آشـــــكار می ســـــازد كه در 
رواج و تثبیت این مراســـــم نقش جدّی داشته اند. 
كه به برخی از  كاركردها  دربارۀ مراسم عاشـــــورا، این 
مهم ترین آنها اشاره می شود، به فراوانی و به روشنی 

قابل دریافت اند.

1( انسجام اجتماعی

مراسم عاشـــــورا، افرادی را با تفاوت های متعدد به 
هـــــم پیوند می زند و در یک اجتماع منســـــجم، گرد 
هم می آورد؛ اجتماعی كه وظایف هركدام از افراد در 
آن تعریف شده است و چنان كه مثلاً در هیئت های 
كارها، به این انسجام و  مذهبی شاهدیم، تقســـــیم 

هم گرایی كمک كرده است.

2( تجدید حیات اجتماعی

برگزاری مراســـــم جمعـــــی مثل عزاداری، ســـــینه زنی 
و زنجیرزنی، تعزیه و شـــــبیه خوانی، موجب نشـــــاط 
اجتماعی اســـــت و به ویژه حیات فكـــــری و معنوی 
كنش گـــــران را در روحیۀ ایثار و آزادگـــــی و مانند آن، 
تقویت می كنـــــد. نمونه ای از ایـــــن تجدید حیات را 
كه متأثر از واقعۀ عاشورا و سلحشوریِ قهرمانان آن 
بوده است، می توان در صحنه هایی مثل جبهه های 
نبردِ حق علیه باطل و به ویژه هشـــــت ســـــال دفاع 

مقدس مشاهده نمود.

3( جامعه پذیری

از  نوعـــــی  عاشـــــورا،  مراســـــم  در  شـــــركت كنندگان 
جامعه پذیری دینی را تجربه می كنند، به این صورت 
گرایش ها و اندیشه ها، انگاره ها و رفتارهای خود  كه 
را از طریق تماس با محافـــــل دینی، با جامعه دینی 
منطبق می ســـــازند. این انطباق پذیـــــری، در لباس 
كنِ مختلف به وســـــیلۀ نمادهای  افراد و تزیینات اما
كاملاً  پذیرفته شده مثل رنگ ســـــیاه در ایام محرم، 

نمایان است.

4( پیوند نسل ها

مراســـــم عاشـــــورا، به طور طبیعی ارتباطی متعالی و 
هدف مند بیـــــن افرادی از نســـــل های مختلف رقم 
گی های این نوع  می زند. این یكـــــی از مهم ترین ویژ
مراســـــم اســـــت كه در آن، از یک نـــــوزاد چندروزه در 
بغل مادرش تا كهنســـــال ترین افراد، مشاركت دارند 
و نزدیكی و ســـــازگاری بین خود را در جهت اهداف 

زیبایی كه دارند، تمرین می كنند.

4( هنجارمندی اجتماعی

رعایت هنجارهای اجتماعی، گاهی با »فشار بیرونی« 
و كنترل اجتماعی اعمال می شود، اما عمیق تر از آن 
وقتی است كه از طریق درونی سازی ارزش ها صورت 
می گیرد و با اقناع فرد نســـــبت به یک جهان بینی و 
اعتقاد خـــــاص، او را به رعایت هنجارهای اجتماعی 
متقاعد می سازد. مراسم عاشورا، با تعمیق و تحكیم 
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آموزه هـــــای دینی و ارزش های والی انســـــانی كه در 
عاشـــــورا جلوه گر بود، مســـــاعدترین زمینـــــه را برای 

شكوفایی اخاق اجتماعی فراهم می كند.

5( الگوپذیری

بازخوانی شـــــخصیت های عاشـــــورا و تكرار فضایل 
ایشـــــان در ایام عزاداری، الگوهای زنده ای را پیش 
چشم مشـــــاركت كنندگان در مراسم عاشورا جلوه گر 
می ســـــازد. این الگوها در همۀ سنین و در زن و مرد 
حضور دارند و تک تک رفتارها و ســـــخنان ایشـــــان 
می تواند مایه الگوپذیری و ارتقای اخاقی عزاداران 

شود.

6( پیش گیری از جرایم اجتماعی

كم رنگ شـــــدن و حـــــذف فاصله هـــــای اجتماعی، 
بازیابی هویت دینی، تقویت شاخصه های اخاقی، 
امید بـــــه آینده و احســـــاس فایده منـــــدی و حضور 
كـــــه همگـــــی در جریـــــان برگزاری  مؤثـــــر اجتماعی، 
مراسم عزاداری محرم رخ می دهند، باعث می شود 
انگیزه هـــــا و زمینه هـــــای بزهكاری به ویـــــژه میل به 

رفتارهای ظالمانه، كاهش یابد.

آسیبشناسیمراسمعاشورا

كه پیرامون عاشورا  شـــــناخت پیامدهای منفی ای 
كنش مذهبی  به عنوان یک ســـــاخت اجتماعـــــی و 
كید در این نوشتار  امكان بروز دارند، نقطۀ اصلی تأ
كه البته بر نتایجِ تأثیرات مراســـــم عاشـــــورا  اســـــت 
متمركز اســـــت و به واقعۀ عاشورا و زمینه ها و اهداف 
آن حركت مقدس، ارتباطی ندارد. برخی از آسیب ها 
كنده و برخی دیگـــــر را ذیل  را به صـــــورت مـــــوارد پرا

تئوری های توضیح دهنده بررسی می كنیم.

الف. برخی از آسیب های اجتماعی

كه برای مراســـــم  در میان آســـــیبب های متعددی 
عاشورا می توان برشمرد، چهار مورد از آسیب هایی 
را كه با نگاه جامعه شناســـــانه قابل بررسی اند، بیان 

می كنیم.

مراجعه نکردن مبلغان به شهر خود
كه به وظیفۀ خطیرِ فهم  یكی از مشـــــهورترین آیاتی 
و تبلیغ دین اشاره دارد1 شـــــامل نكته مهم دیگری 
گر كســـــانی برای تفقه در دین حركت  نیز هســـــت؛ ا
می كنند، بایســـــتی میان قوم خود برگردند تا ایشان 

گاه سازند. را آ
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انتقـــــال پیام، بدون شـــــناخت مناســـــب از محیط 
اجتماعی و مخاطبان، به درســـــتی انجام نمی شود. 
به لحاظ مردم شناسی، هرچه اطاعات ما از محیط، 
جامع تـــــر و كامل تر باشـــــد، درک بهتری از مســـــائل 
و مشـــــكات افـــــراد و اقتضائـــــات محیـــــط خواهیم 
داشت، درحالی كه قشـــــری گری و عامیانه پنداشتن 
همه روابط، باعث می شـــــود برنامه های عزاداری و 
گفت وگو درباره عاشورا از محتوایی كه برای مخاطب 

راهگشا و كارساز باشد، تهی شوند.

عدم ارزیابی کیفیت مراسم
ارزیابی دقیق و واقعی از كمیت و كیفیت برنامه های 
عاشـــــورا، برای اســـــتفاده از تجربه ها، بهره بیشتر از 
امكانات، پیش بینی نیازهای آینـــــده و جلوگیری از 
اشتباهات، به ویژه اشتباهات تكراری، ضرورت دارد. 
گر وضعیت هیئت های مذهبـــــی، به طور منظم از  ا
سوی دلســـــوزان این عرصه و نیز از سوی مسئولن 
و دســـــت اندركاران خود هیئت ها، مورد ارزیابی قرار 
نگیرد، ممكن است رویكردهای ناشایست به تدریج 
و از یک انحراف كوچک شكل بگیرند و هویت اصیل 
مراســـــم عاشـــــورایی را خدشه دار ســـــازند؛ چنان كه 
كه دســـــته های عزاداری به  گاه مشاهده می شـــــود 
كارناوال هـــــای شـــــادی با رفتارهای هنجارشـــــكنانه 

شبیه می شود.

عدم مشارکت همۀ اقشار و گروه های سنی
كه مسئولیت برگزاری  حضور هرسالۀ عده ای ثابت، 
مراسم و انجام امور عزاداری را برعهده دارند، شاید 
كارها را روان تـــــر و مطمئن تـــــر پیش ببرد،  به نظـــــر 
اما حتمـــــاً از پویایی مدیریت و رشـــــد نیروهای تازه 

جلوگیری می كند. به ویژه حضور افرادی از ســـــنین 
و اقشار مختلف، به گســـــتردگی و عمق تأثیرات این 

مراسم كمک می كند.

رها شدن مراسم در طول سال
گرچه توجه بـــــه عزاداری نباید صـــــورت افراطی به  ا
خود بگیرد، اما محدود شـــــدن فعالیتِ هیئت ها به 
مراسم عاشـــــورا و ایام محرم، از كارایی آنها می كاهد. 
برنامه های دوره ای در طول ســـــال، ایدۀ مناســـــبی 
برای تحكیـــــم پیوند افراد در باقی روزهای ســـــال با 

آموزه ها و شعائر عاشورایی است.

ب. گسیختگی بین وسیله و هدف

قواعد جمعی و راه های نهادینه و مشـــــروع رسیدن 
به اهداف، ســـــاختارهای اجتماعـــــی را برای تعامل 
و هماهنگـــــی افـــــراد بـــــا یكدیگر و با محیـــــط فراهم 
می كنند. به ایـــــن ترتیب، عـــــدم هماهنگی و توازن 
كاركـــــردی، ضمن تهدیـــــد و تضعیف  ســـــاختاری و 
انســـــجام، زمینه های فرهنگی و اجتماعی آسیب ها 

را مهیا می كنند.
، باورهـــــا به عنوان ســـــاختارهای  بـــــه زبان دیگـــــر
فرهنگی و اهداف نهایی، در یک مراسم مذهبی 
كاركردی وسیله ای  به عنوان ساختی اجتماعی با 
تحقق می یابند و دنبال می شوند. فاصله افتادن 
بین این باورها )یعنی اهداف( و محل تحقق آنها 
)یعنی رفتارهای بیرونی( به عنوان وســـــیله، باعث 
كاركرد مراسم خواهد شد. نظریه های  اختال در 
، نمونه هایـــــی از ایـــــن اختـــــال را توضیـــــح  زیـــــر

می دهند.

ارزیابی دقیق و واقعی از کمیت و کیفیت برنامه های عاشورا، برای 
استفاده از تجربه ها، بهره بیشتر از امکانات، پیش بینی نیازهای آینده و 

جلوگیری از اشتباهات، به ویژه اشتباهات تکراری، ضرورت دارد
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مناسک گرایی
كنون  آیا مراسم عاشـــــورا به این شكل و حجمی كه ا
برگزار می شـــــود، كاملاً در خدمت آرمان های عاشورا 
 ، است؟ آیا این مناسک با این تنوع و تعدد بی نظیر
هنوز صرفاً كاركردی وســـــیله ای دارد و برگزاركنندگان 
و شـــــركت كنندگان در آنها با همیـــــن دید به آن نگاه 
می كنند و در این مراسم )ساخت( به دنبال اهداف 
و باورهای اصیلِ آن هســـــتند؟ بـــــه مقداری كه این 

فاصله وجود دارد باید آن را یک آسیب دانست.

بدعت گذاری
عدم پذیرش شـــــكل های رایج در برگزاری مراسم و 
كه اتفاق  شیوه های مرســـــوم عزاداری، به هر دلیل 
افتاده باشد، عده ای را به ابداع روش های تازه سوق 
می دهد. نوآوری به خودی خود بد نیســـــت، اما در 
ع  مورد یک رفتار دینی كه باید متكی به تأیید شـــــار
با حساســـــیت فوق العاده ای همراه است.  باشـــــد، 
كه  استفاده از موســـــیقی های خاص و سبک هایی 
سنخیتی با فضای معنوی و آموزه های دینی ندارند 
و رفتارهایی مثل قمه زنـــــی، نمونه هایی از این نوع 

آسیب به شمار می روند.

واپس گرایی
كمتری داشته باشد،  گســـــتردگی  واپس گرایی شاید 
اما آســـــیب كوچک تری نیست؛ به ویژه از این جهت 
كه در آن، هم باورها و اهـــــداف رنگ می بازند و هم 

مناسک و وسیله ها.
گرچه در اســـــام هیچ دســـــتور قطعی و همه جانبه  ا
درباره ســـــبک عزاداری وجـــــود ندارد، امـــــا با توجه 

بـــــه اصول اعتقـــــادی، اخاقـــــی و فقهـــــی، می توان 
چارچوب هایی را ترسیم و در آن شیوه های مختلفی 
را برای عزاداری و بزرگداشت عاشورا برگزید. لذا نقد 

واپس گرایان از این جهت پذیرفته نیست.
كه مناســـــكی چون مراســـــم  نكته دیگر این اســـــت 
عاشـــــورا، در حقیقت مســـــیرهایی برای ظهور و بروز 
گر نقدی بر  احساســـــات معنوی در مردم اســـــت و ا
گاهی با  هركدام از این مناســـــک وجـــــود دارد، مثلاً 
حقوق دیگران و آرامش عمومی تنافی می یابد، باید 
جایگزین مناســـــبی برای اصـــــاح روش و ادامۀ این 

كاركرد نیز پیشنهاد شود.
كـــــه در دیدگاه  این مطلب نیز قابل توجه اســـــت 
برخی از منتقدین، دین به لحاظ جامعه شناختی، 
كه  كاركرد نمادین دارد، اما هم ایشـــــان این حق را 
كاركرد نمادین مناســـــكی مثل مراســـــم  مـــــردم از 
عاشورا بهره ببرند، برنمی تابند، درحالی كه مناسک 
دینی بـــــرای مـــــردم عاوه بر این، هویـــــت فردی و 
اجتماعی ایشـــــان را رقم می زند و نمی توان آن را از 

مردم گرفت.
بـــــر همیـــــن اســـــاس، نه فقـــــط نخبـــــگان فرهنگی، 
بلكه حكومـــــت نیز باید در رویكـــــرد اصاحی خود، 
حساسیت های موضوع را در نظر بگیرد و به عنوان 
مثال در موارد آســـــیب زا، به خصوص وقتی در میان 
توده های مردم و خودجوش شكل گرفته اند، تا حدّ 
ممكن از برخورد پلیســـــی و حتـــــی امر و نهی صِرف، 

پرهیز كنند.

پینوشتها:
1( سورۀ مباركۀ توبه، آیه 123.

عدم پذیرش شکل های رایج در برگزاری مراسم و شیوه های 
مرسوم عزاداری، به هر دلیل که اتفاق افتاده باشد، عده ای را 
به ابداع روش های تازه سوق می دهد
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که  آنها روشن می شود  آموزه های  کربا و تحلیل  تا  از مدینه  با بررسی سخنان و رفتار امام حسین� 
محراب  نشریۀ  است.  استوار  قرآن  اساسی  دستورات  براساس  عاشورا  در  حسین�  امام  نهضت 
رضایی  محمدعلی  دکتر  المسلمین  و  حجت الاسام  با  کوتاهی  گفتگوی  مفاهیم،  این  بازشناخت  در 
اصفهانی، حجت الاسام و المسلمین دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی  مفسر قران، استاد تمام جامعه 
المصطفی العالمیه، مدیر انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب قرآن و امام حسین�، 

امام حسین� و قرآن داشته است که تقدیم حضور ائمه جماعات محترم می شود.

قیــــام
عاشــورا،
مبـــانـیو
اهدافقرآنی
بررسی مبانی و اهداف قرآنی 
قیام امام حسین� 
در گفتگو  با دکتر رضایی اصفهانی

مهدی منتظری   |  پژوهشگر 
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کهمقصود بفرمایید اول بهعنوانسؤال
مبانیقرآنینهضتعاشوراچیست؟ از

ببینیـــــد، مقصـــــود پیش فرض های پذیرفته شـــــده 
كه زیربنـــــای قیام امام  از آموزه هـــــای قرآنی اســـــت 
حسین� می باشـــــد و به عبارت دیگر مستندات 
قرآنـــــیِ نهضت عاشـــــورا اســـــت. این مبانی شـــــامل 
دســـــتورات اجتماعی و سیاسیِ مســـــتقیم الهی در 
قرآن بـــــه همۀ مســـــلمانان و نیز آموزه هـــــای قرآنی 
كه با اســـــتفاده از قاعدۀ جری  غیرمستقیم اســـــت 
و تطبیق و بطونِ قرآن قابل اســـــتنباط از ســـــخنان 
و ســـــیره امام حســـــین� اســـــت. پـــــس درنتیجه 
استنباط مبانی قرآنی از نهضت عاشورا با استفاده از 
قواعد و روش های تفسیری قرآن مثل قاعده جری 
و حجیت ظواهر قرآن و روش تفسیر روایی و اشاری 

)باطنی( در تفسیر است.

چهمنابعیجهتاستنباطمبانیقرآنیِ از
نهضتعاشورامیتواناستفادهکرد؟

ما این منابع را به سه دسته تقسیم می كنیم:
1( سخنان امام حسین�؛

2( نامه های امام حسین�؛
3( رفتار امام حســـــین� )ســـــیره(. درواقع منابع 
استنباطی ما از درون نهضت و مستند به رهبر قیام 

است.

نظر به بپردازیم. بهمهمترینمبانیقیام
اولینمبنایقرآنیِنهضتعاشورا شـــــما

کداماست؟

كربا  كه امـــــام حســـــین� در راه  حكایت شـــــده 
گفـــــت و هدف  در منـــــزل صفاح با فرزدق ســـــخن 

نهایـــــی خود را بلنـــــد كردنِ نام خـــــدا معرفی كرد و 
وْلی مَنْ قـــــامَ بِنُصْرَةِ دینِ الِله؛ و من 

َ
نَا أ

َ
فرمـــــود: »وَ أ

كفایت ترین فرد برای یاری دین خدا  )حســـــین( با
هســـــتم. وَ إِعْزازِ شَرْعِهِ؛ و این كه شـــــریعت او را عزیز 
كنم. وَ الْجِهادِ فِی سَـــــبِیلِهِ؛ و در راه خدا جهاد كنم. 
كَلِمَةُ الِله هِـــــی الْعُلْیا؛ تا نام خـــــدا بلند )و  لِتَكُـــــونَ 
كه  پرآوازه( باشـــــد.«1 این مطلب امام حسین� 
اساسی ترین مبنای قیام عاشـــــورا را بیان می كند، 
 ِ

كه می فرماید: »وَكَلِمَةُ الّلَ مبتنی بر آیۀ قرآن است 
هِیَ الْعُلْیَا؛ و تنها گفتار )و برنامه( خدا والســـــت.«2 
مقصود از »كلمـــــه« در آیه می تواند برنامه، مكتب، 
هدف، گفتار و سنت و اراده الهی باشد كه از برنامه 

و مكتب كافران برتر است.

یاریدینخداهمانیاریخداونداستیا
مبنایجداییاست؟

ببینید، اصولاً روح كلی قرآن به یاری دین الهی یعنی 
إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ  اسام است. خداوند می فرماید: »وَ
كنند و  ؛ تا این كه هجرت  صْـــــرُ ینِ فَعَلَیْكُمُ النَّ فِی الدِّ
گر در مورد دین )خود( از شما یاری طلبیدند، پس  ا
بر شـــــما یاری )آنان واجب است(.« حتی قرآن كریم 
كمیت  كه بـــــرای دفع فتنه و حا از مردم می خواهد 
ی ل تَكُـــــونَ فِتْنَةٌ وَ  دیـــــن بجنگند: »وَ قاتِلُوهُـــــمْ حَتَّ
؛ و با آنها پیكار كنید تا آشـــــوبگری  ِ

ینُ لِلَّ یَكُـــــونَ الدِّ
باقی نماند و دیـــــن فقط برای خدا باشـــــد.«3 امام 
كرد و خدای متعال  حســـــین� دین خدا را یاری 
نیـــــز نهضت او را یـــــاری كرد. نقل شـــــده هنگامی كه 
مروان در مدینه، امام حسین� را به بیعت با یزید 
فراخواند، حضرت امام حســـــین� فرمود: »وَعَلَی 
ةُ بِراعٍ مِثْلَ یَزیدَ؛  ـــــامُ اِذ قَدْ بُلِیَتِ الْمَّ السْـــــامِ الْسَّ

درنتیجه استنباط مبانی قرآنی از نهضت عاشورا با استفاده از 
قواعد و روش های تفسیری قرآن مثل قاعده جری و حجیت ظواهر 
قرآن و روش تفسیر روایی و اشاری )باطنی( در تفسیر است.
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گر امت اســـــامی رهبری مثل یزید پیدا كند، پایان  ا
كار اسام است.«4 این سخنان به فساد اجتماعی، 
گیر در جامعه اشاره دارد.  سیاســـــی و اقتصادی فرا
در این شـــــرایط بود كه اصل اســـــام به خطر افتاد و 
درنتیجه جهاد برای حفظ اســـــام واجب شد. این 
ســـــخنان به مبنای قرآنی جهاد در راه خدا اشـــــاره 

دارد.

از که کهپیشمیآیدایناســـــت ســـــؤالی
قیاموجنگ،هدفباید قرآن،بعداز نظر
چهباشدوامامحسین�چهرویکردی

داشتند؟

حكایت شـــــده امـــــام حســـــین� وصیت نامه ای 
نوشت و در مدینه به برادر خویش محمدبن حنفیه 
ســـــپرد. در این وصیت نامه اهداف قیام آن حضرت 
این گونه بیان شده است: من برای طغیان، فساد و 
ظلم قیام نكردم و فقط برای اصاح امت جدّم قیام 
كردم. می خواهم امربه معروف و نهی ازمنكر بنمایم 
و به روش پیامبـــــر� و علی� عمل كنم. یكی از 
اهداف قیـــــام، اصاح امت بود. قرآن از قول حضرت 
صْاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ؛  ِ

ْ
 ال

َّ
رِیدُ إِل

ُ
شعیب می فرماید: »إِنْ أ

اصـــــاح نمی خواهم.«5  كـــــه می توانم جـــــز  تاآن جا
كند  شعیب پیامبر در این سخنان می خواهد بیان 
كه انگیزۀ او معنوی، انســـــانی، تربیتی و اصاح طلبی 
است و خدا برای او حقایقی را بیان كرده كه دیگران 
نمی دانند. اصـــــاح در اصل به معنای ســـــامت از 
فساد و تباهی است. طبق كتاب های المفردات فی 
غریب القرآن و التحقیق فی كلمات القرآن الكریم این 
واژه شامل اصاح جســـــم، عقیده و عمل می شود. 
كه اصاح در این آیه شـــــامل  ازاین رو می توان گفت 
تمام اصاحات سیاسی، اقتصادی، نظامی، فكری، 

اخاقی، فرهنگی و اعمال فردی می شود.

اصلاحطلبـــــی فرمودیـــــد، آنچـــــه طبـــــق
چندساحتیاست.پسطبققاعدهبرای
بهیکانســـــان جهتاصلاح،نیاز قیامدر

چندساحتیداریم؟

بله، طبق آنچه از منابع شـــــیعی داریم اصاح طلبی 
چند شـــــرط دارد: اول، رعایت توانایـــــیِ اصاح گر و 
قدرت تغییر شرایط؛ دوم، توكل بر خدا و درخواست 
توفیق از او؛ سوم، عمل كردن اصاح طلبان بر طبق 

اصاحاتشان.
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واقعۀعاشـــــوراچگونه براســـــاس شـــــما
با  را  ونهیازمنکـــــر امربهمعـــــروف مبنای

توجهبهقرآنتبیینمیکنید؟

امام حسین� در وصیت نامه اش یكی از اهداف 
نهضت خویـــــش را امربه معروف و نهی ازمنكر معرفی 
می كند. امربه معروف، پاسداشت نیكی های جامعه 
، وســـــیلۀ پالیش مســـــتمرّ جامعه از  و نهی ازمنكـــــر
ةٌ  مَّ

ُ
پلیدی هاســـــت. قرآن می فرماید: »وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أ

مُـــــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ 
ْ
یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأ

ولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ«6 و باید از میان شما 
ُ
الْمُنْكَرِ ۚ وَأ

گروهی )مردم را( به ســـــوی نیكی دعـــــوت كنند و به 
( پســـــندیده فرمان دهند و از كار ناپســـــند منع  كار (

كنند. و تنها آنان رستگارند.
در فقه اســـــامی برای انجام امربه معروف و نهی ازمنكر 
: انـــــكار قلبی؛  كه عبارتنـــــد از مراحلـــــی برشـــــمرده اند 
انـــــكار با زبان؛ اقـــــدام عملی؛ اقدام به زدن یا كشـــــتن 
كه ایـــــن آخرین مرحلۀ امربه معروف اســـــت  )جنگ(، 
كه مراحل قبلی اثر نكند. قیام  و وقتی اجرا می شـــــود 
امام حســـــین� نیز بـــــر همین پایه و اســـــاس بود؛ 
یعنی درحقیقت یک برنامه سیاســـــی و عملی مبارزه 
كرد و  با طاغـــــوت را در چهارچـــــوب نهی ازمنكـــــر ارائه 
همان طور كه در مراحل مبارزه بیان كردیم، نخســـــت 
كرد، ســـــپس اقدام به  كارگـــــزاران حكومت را نصیحت 
قیام نمود و همۀ این ها در چهارچوب نهی ازمنكر بود.

انجام را ایـــــنقیـــــام امـــــامحســـــین  اگـــــر
نمیدادندوبـــــهنصیحتاکتفامیکردند،
آیااصـــــلِاصولامامتموردخدشـــــهقرار

میگرفت؟

امـــــام حســـــین� در وصیت نامه خویـــــش مردم را 

به ســـــوی ســـــنت پیامبر فرا می خواند. یكی از اهداف 
امامت، جاری سازی سنت پیامبر خاتم است. سنت 
پیامبـــــر در كنار قرآن، راهنمای مســـــلمانان اســـــت و 
كلیات دیـــــن از قرآن اخذ می شـــــود،  كه  همان طـــــور 
جزئیات اسام نیز از سنت به دست می آید و سخنان 
، تفســـــیر قرآن اســـــت. در قـــــرآن آمده:  و عمل پیامبر
هُمْ 

ّ
لَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَ اسِ مَا نُزِّ نَ لِلنَّ كْرَ لِتُبَیِّ نْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّ

َ
»وَأ

گاه كننده  رُونَ؛ و نوشته های متین )فرستادیم( و آ
ّ
یَتَفَكَ

)قرآن( را به سوی تو فرو فرستادیم، تا آنچه را به سوی 
مردم فرود آمده، برای آنان روشـــــن كنی تا شاید آنان 
تفكر كنند.«7 بر همۀ مسلمانان لزم است كه از سنت 
كنند و دیگـــــران را به آن فراخوانند و از  پیامبر پیروی 
آن دفاع كنند. خداوند می فرماید: خدا و فرستاده اش 
كنیـــــد. و در آیۀ 36 احـــــزاب می فرماید: و  را اطاعـــــت 
هیچ حقی برای مرد باایمان و زن باایمان نیســـــت كه 
هنگامی كه خدا و فرستاده اش )حكم( چیزی را تمام 
كنند، در كارشـــــان اختیاری داشـــــته باشند. و هركس 
خدا و فرســـــتاده اش را نافرمانی نماید، پس حتماً به 
گمراه شده است. امام حسین برای  گمراهی آشكاری 
كه دستورات پیامبر كنار  احیای ســـــنت قیام كرد، چرا

زده شده بود و بدعت ها هویدا گشته بود.

چهزمانیشروعکردند؟ حضرتقیامرااز

كم مدینه طبق دستور یزید تصمیم  هنگامی كه حا
می گیرد كه امام حســـــین� را شهید كند، حضرت 
شـــــبانه از مدینه خارج می شـــــود. این حركت امام 
كه بر كســـــانی كه در  براســـــاس آیات قرآن بـــــود، چرا
سرزمین خود با مشكل روبرو می شوند و نمی توانند 
وظایـــــف دینی خود را انجام دهنـــــد و یا مثل پیامبر 
در مكه با خطر جانی روبرو می شـــــوند، لزم اســـــت 
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كـــــه هجرت كنند. قـــــرآن در این زمینـــــه می فرماید: 
گفتند: آیا زمین خدا وســـــیع نبود تا در  فرشـــــتگان 
آن مهاجـــــرت كنید؟! پس آنان مقصدشـــــان جهنم 
است، و بدفرجامی اســـــت.8 سپس در آیه 58 سوره 
گر در راه هجرت  حـــــج یادآوری می كند كه این افراد ا
خویش كشته شوند، پاداش آنها برعهدۀ خداست و 

مهاجران پاداش بزرگی دارند.

واژۀ بفرماییـــــد  آخـــــر ســـــؤال بهعنـــــوان
تفسیر کربلاچگونه واقعۀ  بســـــترِ آزادگیِ

میشود؟

كه در تاریخ بشر  كلماتی است  آزادی از محبوب ترین 
به وجود آمده است. اما این واژه دارای معانی متفاوتی 
اســـــت ازجمله به معنای اســـــتقال )آزادی فلسفی(، 
، آزادی در حـــــوزه تربیـــــت، آزادی حقوقی در  اختیـــــار
حوزه فلســـــفه حقوق، آزادی در برابر بردگی در حقوق 
مدنـــــی و بین المللـــــی و آزادی به معنای وارســـــتگی 
اخاقـــــی می آید. آزادی در نهضت عاشـــــورا به معنای 
وارســـــتگی اخاقی است كه شـــــامل آزادگی به معنای 
كرامت نفس و بزرگ منشـــــی  تن به ذلت ندادن و نیز 
و جوانمردی می شـــــود. از امام حسین� نقل شده 
گر دین ندارید و از  كه به دشمنان خویش می فرماید: ا
قیامت نمی ترسید، پس حداقل در دنیا آزاده باشید و 
كان خود عمل  گر عرب هستید، به رسم و عادت نیا ا
كنید.9 امـــــام در راه مكه به كوفـــــه، چندین بار بیعت 
گذارد  خود را از اصحاب و یاران برداشت و آنان را آزاد 
كه هركس با ما بماند، شهید  كرد  و حتی به آنها اعام 
می شود و امام می خواست هركس همراه حسین� 
گاهانه و از روی رضایت و احساس وظیفه و  اســـــت، آ
عشق بماند. این شـــــیوه در آزادی و آزادسازی مردم، 

نوعـــــی پیـــــروی از قرآن و پیامبر اســـــت، چون رســـــم 
كه  آزادسازی مردم یكی از رســـــالت های پیامبر است 
كرده اســـــت؛ رسالت پیامبر اسام را  قرآن به آن اشاره 
برداشـــــتن غل و زنجیرها از دســـــت و پای مردم و آزاد 
كردن آنها از عقاید باطل و اعمال خرافی و ســـــتم و ... 
معرفی می كند. در آیه 157 سوره اعراف می فرماید: هم 
كنند از آن رســـــول )ختمی( و پیغمبر  كه پیروی  آنان 
امّی كه در تورات و انجیلی كه در دست آنهاست )نام 
كه آنها را امر  و نشان و اوصاف،( او را نگاشته می یابند 
به هر نیكویی و نهی از هر زشتی خواهد كرد و بر آنان 
كیـــــزه و مطبوع را حال و هر پلید منفور را  هر طعام پا
حرام می گرداند و احكام پُررنج و مشـــــقتی را كه چون 
گردن خـــــود نهاده اند از آنـــــان برمی دارد )و  زنجیر به 
دینِ آسان و موافقِ فطرت بر خلق می آورد(. پس آنان 
كه به او گرویدند و حرمت و عزّتِ او را نگاه داشـــــتند و 
او را یـــــاری كردند و نوری را كه به او نازل شـــــد، پیروی 
نمودنـــــد. آن گروه به حقیقت رســـــتگاران عالم اند. در 
سوره طه و شـــــعرا نیز رسالت حضرت موسی را هنگام 
مقابله با فرعون، آزادســـــازی مـــــردم از بندگی و نجات 

آنان معرفی می كند.

پینوشتها:
1( تذكرة الخواص، ص 217 - 218؛ اعیان الشیعة، ج 1، ص 594.

2( سورۀ مباركۀ توبه، آیۀ 40.
3( سورۀ مباركۀ بقره، آیۀ 193.

4( موسوعة كلمات المام الحسین�، 285، ح252.
5( سورۀ مباركۀ هود، آیۀ 88.

6( سورۀ مباركۀ آل عمران، آیۀ 104.
7( سورۀ مباركۀ نحل، آیۀ 44.
8( سورۀ مباركۀ نساء، آیۀ 97.

9( بحارالأنـــــوار، مجلســـــی، محمدباقربن محمدتقـــــی، محقق/ مصحح 
جمعی از محققان، دار إحیاء التراث العربـــــی، بیروت، چاپ دوم، 1403 

ق، ج 45، ص 51.

آزادی در نهضت عاشورا به معنای وارستگی اخاقی است که 
شامل آزادگی به معنای تن به ذلت ندادن و نیز کرامت نفس و 

بزرگ منشی و جوانمردی می شود.
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تأکید  انسان  داشته های  و  شایستگی ها  توانمندی ها،  بر  بیشتر  مثبت گرا  روان شناسان  اخیر  دهۀ  در 
ارتقای سطح زندگی انسان و به ظهور رساندن  که هدف روان شناس، بهبود و  بر این باورند  می کنند و 
گزاره های  از  نمایشگاهی  کربا  واقعۀ  است.  او  درون  در  به ودیعه نهاده  توانمندی های  و  استعدادها 
بینشی و رفتاری کارآمد و به روز می باشد که می تواند انسانی آزاد و آزاده بر مبنای استعدادها و عقاید الهی 
را پرورش دهد. ازاین رو اندیشمندان و محققانِ ادیان دیگر نیز نسبت به تحلیل و تفسیر واقعۀ کربا و 

نسبت آن با زندگی امروز تاش کرده اند.
ولی  پذیرفته است،  صورت  مثبت نگر  روان شناسی  در  خوبی  فعالیت های  اگرچه  می دهد  نشان  نتایج 
آموزه های قیام عاشورا به علت توجه به همۀ ابعاد انسان و ارتباط او با دیگر عوالم، الگوی جامع تری از 
از  از مبانی ماتریالیستی فرسنگ ها فاصله دارد. در ادامه برخی  ارائه داده است و  مؤلفه های مثبت نگر 
به  نسبت  سلیگمن  و  پترسون  دسته بندی  طبق  کربا  واقعۀ  از  استفاده  با  را  مثبت اندیشی  گزاره های 

استعدادها و توانمندی های ذاتی انسان مورد بررسی قرار می دهیم:

عاشورا،الگوی
مــؤلفـــــههـــــای
مثبتاندیشی
کربلا با استفاده  بررسی واقعه 
از روان شــنـــاسـی مثبـــت گــــــــرا

حجت الاسام محمدقاسم سبزی پیری
دانش آموخته حوزه علمیه و ارشد مشاوره 
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خردمندیوحکمت

غ(: الف( خاقیت )تازگی و نبو

امام حسین� به دلیل عدم امكانِ اختیارِ مكانِ 
مناســـــب جهت دفـــــاع از خود و عدم تـــــوازنِ تعداد 
نفـــــرات جنگی بیـــــن دو طرف، باید بـــــرای مقابله با 
گهانی و ترورگونۀ دشـــــمنان، برنامه ریزی  حمات نا

دقیق انجام می داد.
- نخســـــتین اقدام سیدالشـــــهدا در جریان ورود به 
سرزمین كربا؛ با انتخاب هوشمندانه توانست محل 
درگیری هـــــا را بین تل زینبیه و نهـــــر علقمه محدود 
كنـــــد، زیرا عدم محدودیت زمین بـــــا توجه به تعداد 
غیرقابل قیاسِ نفرات جنگی به سود بنی امیه تمام 

می شد.
- دومین اقدام مناسب، تعیین راهبردهای دفاعی 
اســـــت. امام حســـــین� در این خصـــــوص اقدام 
به كندنِ خندق و شـــــعله ور ســـــاختن آتش پشـــــت 
خیمه ها كرد  تا از نفوذ دشـــــمن و شـــــبیخون آنان از 

پشت سر جلوگیری كند.1

ب( فرزانگی )خردمندی(:

امام حسین با ذكاوت و خردمندی، مسیر رویارویی 
در میـــــدان جنگ و كاخ یزید را به نفع اســـــام تغییر 

می دادند.
گر فردی  كه ا در جنگ های عرب رسم بر این است 
زره بپوشـــــد و با اســـــب وارد میدان شود یعنی قصد 
گر عمامه داشته باشد و با قبا بیاید  جنگ دارد ولی ا
كند. صبح روز عاشـــــورا،  یعنی نمی خواهـــــد جنگ 
حضرت اباعبدالله عمامه بر سر و قبا پوشیده، سوار 

بر شتر می شوند و دشمن را نصیحت می كنند؛ یعنی 
من با شما جنگ ندارم. برای یزید و عبیدالله بن زیاد 
این حالت بسیار سخت است، چون نمی دانند چه 
عكس العملی در برابر امام داشته باشند كه بازخورد 

اجتماعی و حكومتی منفی نداشته باشد.2
خطبه های غرّاء و آتشـــــین حضرت زینب كه در كاخ 
یزید و عبیدالله یا بین مردم كوفه و شـــــام ایراد كرد، 

نشان از خردمندی حضرت است.
از كارهـــــای مدبّرانه و عاقانۀ حضرت زینب این بود 
كه در حین كوچ دادنِ اســـــیران به شام، دستور داد 

محمل ها را سیاه پوش كنند.

شجاعت

ازجمله اموال و غنایمی كه از امام حســـــین و اهل 
گرامی اش بـــــه غارت برده شـــــده بود، پرچم  بیت 
عباس بود. وقتی این اموال را به شام بردند، یزید 
بهت زده و متعجب به پرچم نگاه كرد و در فكر فرو 
رفت. اطرافیان پرســـــیدند: ای امیر! چرا این گونه 
شـــــگفت زده و مبهوت شـــــده ای؟ یزید پاسخ داد: 
این پرچم در كربا دســـــت چه كســـــی بوده است؟ 
گفتند: دســـــت بـــــرادر حســـــین، عباس بـــــن علی 
بوده اســـــت. یزید گفت: شگفتا از شجاعت عجیب 
؟ یزید گفت: خوب  ! پرسیدند: چطور این پرچمدار
به پرچم بنگرید، تمام پارچه و چوب آن بر اثر تیرها 
و نیزه ها آسیب دیده، جز دستۀ آن، و این موضوع 
كه تیرها به دســـــت پرچمدار  كی از این اســـــت  حا
اصابت می كرده ولی او پرچم را نگه داشته ا ســـــت 
و وقتی كه پرچم از دســـــتش افتاده، دســـــتۀ پرچم 

سالم مانده است.3

دومین اقدام مناسب، تعیین راهبردهای دفاعی است. امام حسین� در این 
تش پشت خیمه ها کرد  تا  خصوص اقدام به کندنِ خندق و شعله ور ساختن آ

از نفوذ دشمن و شبیخون آنان از پشت سر جلوگیری کند.
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، انرژی(: نشاط و سرزندگی )شادابی، شوق، شور

در روایـــــت آمـــــده كه بریر بـــــا عبدالرحمـــــن عبدربه 
انصاری، صبح عاشورا شوخی و مزاح می كرد.

 ! عبدالرحمن به او گفت: دســـــت از شـــــوخی بردار
سوگند به خدا كه این ساعت، موقع مزاح و باطل 
كه  نیســـــت. بریر در پاسخ گفت: ســـــوگند به  خدا 
تمام عشـــــیره و قوم من می دانند من اهل مزاح و 
ســـــخنِ درهم و باطل نبوده ام، نه در سنّ جوانی 
و نه در ســـــنّ كهولت، ولیكن قسم به  خدا كه الآن 
بسیار خوشـــــحال و مسرورم به آنچه ما با آن روبرو 

خواهیم شد.

انسانیت

الف( عشق:

از القاب اصحاب سیدالشـــــهدا بنابر روایت: »عُشّاقُ 
الشُـــــهَدَاء« اســـــت؛ آنهایی كه عاشـــــق اند، آنها درد 
لَمَ مَسَّ 

َ
شمشـــــیر و نیزه را نمی فهمند »ل یَجِـــــدُونَ أ

الْحَدِیْد« اصلاً درد آهن را احســـــاس نمی كنند. قرآن 
می فرماید: »یجاهدون فی ســـــبیل الله و ل یخافون 
لومة لئم« در راه خدا جهاد می كنند و هیچ وحشت 
كه احساسِ  كسانی  و ترسی ندارند. »عشاق« یعنی 
غیـــــر از دیدار با خدا را ندارند؛ كســـــی كه در تصور و 

تعقل او غیر از ماقات با خدا چیزی نمی گذرد.
وقتی در كربا شـــــنید فرزند یكـــــی از یارانش به نام 
محمدبـــــن بشـــــر خضرمی بـــــه اســـــارت دیلمیان 
درآمده است، آن مرد را خواست و فرمود: من بیعت 
خود را از تو برداشـــــتم. برو و فرزندت را از اســـــارت 
آزاد كـــــن. پول آزادی فرزندت را هم من می پردازم. 
آنگاه دستور داد مقدار لزمْ پول و لباس در اختیار 

او قرار دهند. محمدبن بشـــــر گفت: هیهات! هرگز 
كار خود  كنـــــم و دنبال  امكان ندارد مـــــن تو را رها 
بروم، آنـــــگاه خبر تو را از مســـــافران بگیرم. به خدا 
چنین نخواهد شـــــد و از تو جدا نخواهم شد. این 
را گفت و به سپاه دشمن حمله كرد و بعد از مدتی 

به شهادت رسید.4

ب( مهربانـــی )ســـخاوتمندی، حمایـــت کـــردن، 
عشــــــق  )شـــفقت(،  ترحـــــــــم  کـــردن،  مراقبـــت 

کـــردن(: خوبـــی  انسان دوســـتانه، 

- مهربانی با زیردســـــتان و یـــــاران؛ جون بن جوی، 
خادم ابوذر غفاری كه پس از مبارزه های سرسختانه 
و شـــــجاعانه به شـــــهادت رســـــید، حضرت امام� 
بر سرش ایســـــتاد و او را چنین دعا فرمود: خداوندا 
رویش را ســـــپید گردان و با نیكان برانگیز و میان او و 

محمد و آل محمد آشنایی ده.5
- آنگاه كه »واضح« یكـــــی دیگر از خادمان اصحاب 
امام حسین� در لحظۀ شهادت، امام حسین را 
به یاری طلبید، حضرت به ســـــوی او شتافت و او در 
كه فرزند  را آغوش كشـــــید. واضح گفت: من كیستم 
رســـــول خدا� مرا در آغوش می كشد! این را گفت 

ک سپرد.6 و جانِ پا
- اوج مهر و محبت؛ هنگامی كه لشـــــكر حربن یزید 
ریاحی با حضرت سیدالشـــــهدا روبرو شـــــد، حضرت 
دســـــتور داد تمام لشـــــكر را ســـــیراب نمایند. سپاه 
امـــــام حتی از دادن آب به حیوانـــــات آنان نیز دریغ 
نكرد. علی بن طعان محاربی می گوید: آخرین نفری 
بودم كه رســـــیدم. تشـــــنگی غلبه كرده بود. حضرت 
دستور داد به من آب بدهند. مشكی را در اختیارم 
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گذاشـــــتند. خواســـــتم آب بخورم، مشک سنگین و 
درِ آن گشـــــاد بود. حضرت خودشان آمدند و دهانۀ 

مشک را جمع كردند و به من دادند.7
- امام با شـــــنیدن شهادت مســـــلم به سوی خیمۀ 
دختر مســـــلم رفت. بر ســـــر و روی آن دختر، دست 
نوازش می كشید و مثل یتیمان او را دلداری می داد. 
گفت: عمو جان! این حالت  دختر مسلم برگشت و 
گمان  را روزهای قبل، از شما مشـــــاهده نمی كردم. 
می كنم پدرم را شـــــهید كردند. امام با شـــــنیدن این 
ســـــخن نتوانســـــت جلوی گریه اش را بگیرد. فرمود: 
دخترم از این به بعد من پدر تو و دخترانم، خواهران 
گریۀ بلنـــــد ســـــر داد. فرزندان  تو هســـــتند. دختـــــر 
مســـــلم وقتی فهمیدنـــــد، همگی فریـــــاد می زدند. 
پســـــران عمامه ها را روی زمین می انداختند و فریاد 

می كشیدند: »وامسلما وا ابن عقیلاً.«8 

اعتدال

الف( تواضع و فروتنی:

آن حضرت برای پیشـــــبرد اهداف مقدس خویش، 
متواضعانه قدم پیش گذاشـــــت و در جذب و جلب 
افراد، خودش مســـــتقیماً ســـــراغ آنان رفت و آنها را 
به ســـــوی مقصد والی خویش دعـــــوت می كرد و یا 
كتبی یا شـــــفاهی توسط  پیام های خود را به صورت 

افرادی به دیگران می فرستاد.
هنگامی كـــــه امام حســـــین با یـــــاران خـــــود در یكی 
از توقفگاه هـــــای مســـــیر خـــــود به كربـــــا به نام قصر 
كه  بنی مقاتل رســـــیدند، آن حضرت متوجه شدند 
عبیدالله بن حرّ جعفی در گوشه ای فرود آمده است. 
آن حضرت حجاج بن مســـــروق را به سوی او فرستاد 

و او را به یاری و همراهـــــی دعوت نمود. هنگامی كه 
گروهی از  پاسخ مناسبی نداد، امام حســـــین همراه 
یاران خویش نزد عبیدالله رفت و در ضمن سخنانش 

او را به همكاری و مبارزه با طاغوتیان دعوت نمود.
كه امام حســـــین از او دعوت  - یكی دیگر از افرادی 
كـــــرد، زهیربن قین بـــــود. همچنیـــــن آن حضرت به 
حبیب بـــــن مظاهر اســـــدی نامه ای نوشـــــت و از او 

درخواست یاری نمود.
ب( دوراندیشی )حزم(:

یكی از چیزهایی كه ارزش نهضت حسین بن علی� 
را مشخص می كند، روشن بینی و دوراندیشی است. 
روشـــــن بینی یعنی چه؟ یعنی حسین� در آن روز 
چیزهایی در خشت خام می دید كه دیگران در آینه 

هم نمی دیدند. می فهمید نمی فهمیدند.9
عن زین العابدین�: »قال رأیتُ یوم عاشـــــورا مَن 

طَعَنَ أبی و لم یقتله«
می فرماید: در روز عاشـــــورا می دیدم بعضی به سوی 
پدرم نیـــــزه پرتاب می كردند. با این كـــــه پدرم به آنها 
دسترســـــی داشت و می توانســـــت آنها را بكشد، ولی 
نمی كشت. »فلما انْتَقَلَتْ المامةُ إِلَی عَلِمْتُ أنّ احداً 

مِنْ مُحِبّینا كانَ فی صُلْبِه.
وقتی كه امامت به من رســـــید، از راه امامت متوجه 
شدم یكی از دوســـــتداران ما از نسل همین شخص 

می باشد.«10
ج( خودتنظیمی )کنترل خود(:

كرد و به  كنترل  حضرت عباس احساســـــات خود را 
دستور امام رفت برای بچه ها آب بیاورد.

نرفتن حضرت زینب بالی جنازۀ فرزندان خود؛
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كبر را بـــــدون معطلی روانه  امام حســـــین� علی ا
میدان جنگ كرد.

پترسون و ســـــلیگمن و همكاران آنان ضمن بررسی 
سوابق و پیشـــــینه مربوطه در تاریخ و فرهنگ های 
مختلف، درنهایت بیســـــت و چهار توانمندی ذاتی 
)منش( را در شـــــش دســـــته فضیلـــــت طبقه بندی 
كردند. فضایل شش گانه و بیست و چهار توانمندی 
مـــــورد نظـــــر در جدول ذیل بـــــه نقل از پترســـــون و 
ســـــلیگمن )٢٠٠٤( عرضه می شـــــود. موضوعات این 
جدول جهت پرداختن به توانمندی های انسان با 

توجه به واقعه كربا پیشنهاد می شود.

طبقهبندیتوانمندیهایمنش

توانمندی هافضیلت

خردمندی،
حكمت

كـــــه  شـــــناختی  توانمندی هـــــای 
كتســـــاب و اســـــتفاده  متضمـــــن ا
ایـــــن  معرفت انـــــد.  و  دانـــــش  از 
توانمندی ها شامل پنج توانمندی 

به شرح ذیل اند:
الف( خاقیت )تازگی و نبوغ(؛

)عاقه منـــــدی،  كنجـــــكاوی  ب( 
گشـــــودگی نســـــبت به  نوجویـــــی، 

تجربه(؛
ج( گشودگی ذهن )تفكر انتقادی، 

قضاوت(؛
د( عشق به یادگیری؛

هـ( فرزانگی )خردمندی(.

شجاعت

توانمندی های هیجانی كه عبارت 
اســـــت از اِعمال اراده برای تكمیل 
اهداف درصورت  به  و دســـــتیابی 
روبرو شـــــدن با مخالفت داخلی یا 
ذیل  توانمندی های  كه  ( خارجی 

آن عبارتند از:(
الف( دلیری ]و تهور[؛

ب( پایداری )مداومت، جدیت(؛
ج( صداقت )اصالت(؛

د( نشاط و ســـــرزندگی، )شادابی، 
، انرژی(. شوق، شور
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توانمندی هافضیلت

انسانیت

كه  فـــــردی  بین  توانمندی هـــــای 
شـــــامل مراقبت و دوست )رفیق( 
بودن با دیگران اســـــت و شـــــامل 

توانمندی های ذیل است:
الف( عشق؛

)ســـــخاوتمندی،  مهربانـــــی  ب( 
حمایت كردن، مراقبت كردن، ترحم 
انسان دوستانه،  عشـــــق  )شفقت(، 

خوبی كردن(؛
ج( هوش اجتماعی.

عدالت

)اجتماعی(  توانمندی های مدنی 
كه زیربنای زندگی اجتماعی سالم 
است و شامل این موارد می شوند:
)مســـــئولیت  شـــــهروندی  الـــــف( 

اجتماعی، وفاداری، كار جمعی(؛
ب( انصاف؛
ج( رهبری.

اعتدال

توانمندی هایـــــی كـــــه از افـــــراط و 
تفریـــــط برحذر می دارد، و شـــــامل 

این مواردند:
الف( عفو و بخشش؛
ب( تواضع و فروتنی؛

ج( دوراندیشی )حزم(؛
كنترل خود(. د( خودتنظیمی )

پینوشتها:
 /https://khouzestan.iqna.ir/fa/news 1( محمدرضا ســـــلمانی  عبیات

.3920174
2( اصغر طاهرزاده، كربا، مبارزه با پوچی ها، ص 295.

3( ترجمـــــۀ مقتل حـــــاج محمدكریم خـــــان، كرمانی، ص 111؛ داســـــتان 
دوستان، اشتهاردی، ج 2، ص 234، شماره 164.

4( مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی، ص 118.
5( ســـــید محمدباقر نجفی، ص 264، به نقل از تربیت حسینی، حسن 

ملكی و همكاران )1386(.
6( همان، ص 266.

7( مقتل خوارزمی، ج 1، ص 230.
8( لهوف، ص 134.

9( مطهری )2/1364 )84(.
10( معالی السبطین، ج 2، ص 31 به نقل از كبریت احمر.

توانمندی هافضیلت

تعالی و علو

كـــــه ارتبـــــاط با  توانمندی هایـــــی 
هستی بزرگ تر را موجب می شوند 
و بـــــه زندگـــــی معنا می بخشـــــند، 

شامل موارد زیر هستند:
الف( اعتـــــراف به زیبایی و عظمت 
)خشوع، حیرت، جال و جبروت(؛

( بودن؛ كر )سپاس گزار ب( شا
آینده نگری،  ج( امید )خوش بینی 
رو بـــــه آینـــــده داشـــــتن، رویكـــــرد 

معطوف به آینده(؛
د( مزاح )شوخ طبعی و طنز(؛

هـ( معنویت )مذهبی بودن، ایمان 
داشتن، هدف مندی(.
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البصـــــــیره نافـــذ
درباره شخصیت ممتاز حضرت عباس�

ج حوزه علمیه  آیت الله مهدی شب زنده دار   |  استاد درس خار

یكی از عناصر مهم و برجســـــتۀ این حماسۀ عجیب 
از صدر عالم تا پایان عالم، جناب عباس بن علی بن 
ابیطالب )علیهما الســـــام( اســـــت. امام صادق� 
در مقـــــام معرّفی ایـــــن بزرگوار به حســـــب نقل، پنج 
گر ما آن  كه ا خصوصیت برای ایشـــــان برشـــــمردند 
كه امكان تحقق دارد، در خودمان زنده  بخشـــــی را 
كنیم، قهراً منازلـــــی از منازل آن بزرگوار را به دســـــت 

خواهیم آورد.
آنها در اوج و در قله هایی هســـــتند كه برای دیگران 
شاید میسور نباشد، اما منازلی از منازل رحمت آنها 

برای دیگران قابل درک است.
امام صادق� حسب این نقل فرمودند:

نَـــــا العَبّـــــاسُ بنُ عَلِیٍّ نافِـــــذَ البَصیرَةِ صُلبَ  »كانَ عَمُّ
ِ و أبلی بَاءً حَسَـــــناً و 

الیمـــــانِ جاهَدَ مَعَ أبی عَبدِالّلَ
مَضی شَـــــهیدَاً« هریک از این جمـــــات، درس آموز 
اســـــت و پیام دارد و راه درستِ رســـــیدن به مدارج 
عالیه را نشان می دهد. حضرت در تعریف از عموی 
خویش فرمودند: »نافِذَ البَصیرَةِ«؛ بصیرت داشـــــتن 
یک چیز است و »نافِذَ البَصیرَةِ« بودن، چیز دیگری 

اســـــت. داشـــــتن بصیرت، یک نعمت بزرگ اســـــت. 
این كه انســـــان بتواند مســـــائل را بفهمـــــد و امر بر او 
مشتبه نشود یا مشتبه نكنند، این بصیرت است. به 
ما دستور داده شده در هر مغرب و صبحگاه، بعد از 
، از درگاه خدای متعال این را بخواهیم: »اللّهُمَّ  نماز

ورَ فِی بَصَرِی، وَالبَصِیرَةَ فِی دِینِی«. اجْعَلْ النُّ
نفوذ بصیرت، این اســـــت كه بصیـــــرت آن چنان قوی 
شود كه شـــــخص لیه های زیرین را هم بفهمد. گاهی 
برخی امور پیچ درپیچ است. ممكن است كسی سطح 
ظاهـــــری امور را درک كند و كاه ســـــرش نرود، اما لیۀ 
دوم را متوجه نمی شود. »نافذ البصیرة« یعنی انسان 
با فهـــــم و درک خویش تا نهایت عمل را ببیند كه این 
یک نعمت بسیار بزرگ الهی است. یكی از خصوصیات 
حضرت اباالفضل العباس� همین نفوذ بصیرتش 
بود كـــــه در آن ماجراهای زمـــــان امیرالمؤمنین� و 

بعد از آن شاهدش هستیم.

پینوشتها:
1( فاح السائل و نجاح المسائل، ص 137.
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حوضکوثر جرعهایاز
آثار یاد امام حسین�

آیت الله محمدعلی جاودان   |  استاد اخلاق 
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مردی به نام مِســـــمَع بن عبدالملک كه بصری بود، 
به محضر حضرت صادق� مشـــــرّف  شـــــد. امام 
فرمودنـــــد: »أفَما تَذكُرُ ما صُنِعَ بِـــــهِ؟؛ آیا یاد می كنی 
بر ســـــر حضرت حســـــین� چه آوردنـــــد؟« عرض 
كـــــردم: بله، از حوادث كربا یـــــاد می كنم. فرمودند: 
ع می كنـــــی؟ گفتم: »إی وَالله؛ بلـــــه، به خدا  آیـــــا جَزَ
قسم این طور اســـــت. بدون هیچ مقدمه ای اشک 
از صورتم می ریـــــزد و آن روز نمی توانم غذا بخورم.« 
امام� فرمود: »رَحِم الُله دَمعَتَکَ؛ خدا آن اشكی 
كند.« »امّا  كه از چشم تو جاری می شود، رحمت  را 
ع لَنا یَفرَحُونَ  کَ مِنَ الذینَ یُعَدّونَ مِن أهلِ الجَزَ إنّـ
ـــــونَ لِخَوفِنا؛ تو در  لِفَرَحَنـــــا و یَحزَنونَ لِحُزنِنا وَ یَخافُـ
ع می كنند و  شمار كســـــانی هســـــتی كه برای ما جز
كه در شادی  كسانی هستی  غصه می خورند و جزو 
ما شادی می كنند.« تو نتیجۀ این عمل را در هنگام 
ـــــکَ لتـــــری عِندَ موتِکَ  ّـ مرگـــــت خواهی دید. »أما إن
حُضُور آبائی لک؛ پدران من هنگام مرگ تو می آیند. 
آنها ســـــفارش تو را به حضرت ملک الموت می كنند. 
برای تو بشارت می آورند و حضرت ملک الموت بر تو 
از مادر شـــــفیق، دلسوزتر است.« بعد امام� گریه 
كـــــردم. بعد فرمودند:  گریه  كرد و من هم با ایشـــــان 
ـــــنا علی خَلقِه بِرَحمَته؛ خدا  َـ ل

َ
»الحَمدُ لله الذی فضّ

به رحمتش ما را بر مخلوقاتش برتری بخشـــــید و ما 
گردانید.  اهل بیت را به رحمت خودش مخصوص 
ما اهل بیت رحمت هســـــتیم.« ســـــپس فرمود: »یا 
مِسمَع! زمین و آسمان در قتل حضرت حسین� 

كردند، بسیار  گریه  كه برای ما  كرد. فرشـــــتگانی  گریه 
كردند. اشک  گریه  كه  بیشتر از انسان هایی هستند 
كشـــــته اند، خشک  كه ما را  فرشـــــتگان از آن روزی 
نشده اســـــت.« بعد فرمود: »وَ ما بَكی أحَدٌ رَحمَة لنا 
كـــــه دلش برای ما  كســـــی  وَ لِما لقینا إل رَحِمَهُ الله؛ 
می سوزد و برای ما گریه می كند، قبل از این كه اشک 
از چشـــــمش جاری شـــــود، رحمت خداوند شامل 
حالش می شـــــود. وقتی این اشک روی گونه هایش 
گر یک قطره از آن اشکِ صورتِ مؤمن  جاری شد، ا
در جهنم بچكد، آتش جهنم خاموش می شـــــود.« 
ســـــپس فرمودند: »كســـــی كه دلش برای ما به درد 
می آید، هنگام مرگ زمانی كه ما را مشاهده می كند، 
شادمان خواهد شـــــد. این شادمانی از لحظه مرگ 
در دلش اســـــت تا در حوض كوثر ما را ماقات كند. 
حوض كوثر از این كه دوستان ما به كنارش می آیند، 
شادمان می شود. آنجا به قدری نعمت وجود دارد 
كه آن فـــــرد دلش نمی خواهد یک لحظه از آنجا دور 
شود.« آنگاه فرمودند: »یا مسمع! هركس یک جرعه 
از حوض كوثر بخورد تا ابد سیراب می شود و هیچ گاه 
تشنه نخواهد شد. بوی عطرش از هزار سال راه به 
مشام می رسد. كسی كه در آنجا یک جرعه از حوض 
كوثر می نوشـــــد، می گوید: ای كاش دیگر هیچ جای 
گریه نمی كند، مگر  دیگر نروم. هیچ چشمی برای ما 
این كه از دیدار حوض كوثر شادمان می شود و از آن 
خواهد نوشید. هركس به اندازه درجه محبتی كه به 

ما دارد، از حوض كوثر لذت می برد.«

وَ ما بَکی أحَدٌ رَحمَة لنا وَ لِما لقینا إلا رَحِمَهُ الله؛ کسی که دلش 
برای ما می سوزد و برای ما گریه می کند، قبل از این که اشک از 
چشمش جاری شود، رحمت خداوند شامل حالش می شود
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مقتل خوانی همچون بسیاری از مناسک مذهبی، روشی است که برگرفته از سیرۀ اهل بیت عصمت و 
طهارت است. شاید یکی از حکمت های مسئلۀ ثواب گریه بر مصائب حضرت سیدالشهدا� همین 
مسئله باشد. دربارۀ این سیره نورانی و علمی گفتگویی با خطیب توامند، حجت الاسام و المسلمین 

دکتر ناصر رفیعی صورت گرفته است که در ادامه می آید.

نقـــــلمقتلهاحساســـــیت  در
ایجادنشود

سیره ائمه بزرگوار ) علیهم السلام( در نقل مقتل در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی 

به کوشش: حسن علی آبادی، پژوهشگر
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ســـــیرۀاهلبیتمقتلخوانیوجود آیادر
دارد؟

دربـــــارۀ مقتل خوانی باید اول نكته ای را بگویم، بعد 
كه  این پرســـــش را جواب دهم. آن نكته این است 
اهل  بیـــــت )علیهم الســـــام( بعد از شـــــهادت امام 
حســـــین� مخصوصاً در سال های اولیه در تنگنا 
كه حضرت  كسانی  و فشار سیاسیِ شدیدی بودند. 
اباعبدالله را به شـــــهادت رساندند، اجازه نمی دادند 
برای ایشـــــان عزاداری برپا شـــــود، به ویژه در دوران 

كه تمام مقتل خوانی ها،  امام سجاد� 
روضه خوانی هـــــا و عزاداری ها فردی 

اســـــت. بـــــه همیـــــن دلیـــــل امام 
سجاد� به هر بهانه ای به ذكر 
می پرداختند.  اباعبدالله  مقتل 
گـــــر نگاهشـــــان بـــــه آب  مثـــــلاً ا

»قُتلَ  می فرمودنـــــد  می افتـــــاد، 
گاهی  ابن رَسول الله عَطْشـــــاناً« یا 

می فرمودنـــــد یوســـــف پیامبر مفقود 
شد، پدرش آن قدر گریست كه چشم هایش 

را از دســـــت داد، چگونه من گریـــــه نكنم درحالی كه 
كلی  گاهی به صورت  یوسف های ما را ســـــر بریدند؟ 
این مسئله را متذكر می شـــــدند. مثلاً می فرمودند: 
گذشت: یكی  سه روز در تاریخ اســـــام بر ما سخت 
روز شهادت حمزه سیدالشـــــهدا، دوم روز شهادت 
كه  جعفربن ابی طالب و ســـــوم روز شـــــهادت پدرم 
روزی بـــــه ســـــختی روز او نبود. بعـــــد می فرمودند: 
»كلٌ یَتَقَربُ إلی الِله بِدَمِه« هركســـــی سعی می كرد با 
كشـــــتن امام حسین� به خدا تقرّب پیدا كند. در 
زمان امام باقر� نیز این گونـــــه بود؛ با این تفاوت 
كه فضا مقداری باز شـــــده بود و برخی شاعران هم 

می توانستند نزد حضرت بروند و شعر بخوانند. زمان 
امام صادق� این مسیر بیشتر باز شد، به گونه ای 
كه در منا مجلس عزا تشـــــكیل می شد و ایشان هم 
ابوهارون، سید  شُـــــعرایی مثل  شـــــركت می كردند. 
حمیری و جعفر عُفان، شعر می خواندند و امام آنها 
را تشـــــویق می كردند. در همین زمان است كه امام 
كردند هركس شعری درباره اباعبدالله بگوید  كید  تأ
و بخواند، فان قدر ثواب دارد. با این حال هنوز آن 
تنگناها به قوّت خـــــود باقی بود و بنی عباس فضا را 
كاملاً باز نگذاشـــــته بودند. برای نمونه در 
خانه امام صـــــادق� مقتل خوانی 
كردنـــــد و صدای گریـــــه زن ها بلند 
لذا  بـــــود،  كوچک  شـــــد. مدینه 
مأمورهـــــا فهمیدنـــــد و از طرف 
فرماندارِ مدینه به خانۀ حضرت 
هجوم آوردند. امام بیرون آمدند 
غشـــــی  قَدْ  »صبـــــیٌّ  فرمودنـــــد:  و 
عَلَیه«؛ بچه ای از حال رفته بود، زن ها 
جیغ و داد می كردند. شیخ جعفر شوشتری 
می فرمایـــــد امام تقیه كرد و منظورشـــــان از »صبیٌ« 

علی اصغرِ امام حسین� بود.
در زمـــــان امـــــام رضـــــا� فضـــــا خیلی بیشـــــتر باز 
كه امام رضا ایران  می شود، مخصوصاً در سه سالی 
بودند، زیرا مأمون ظاهراً از شیعیان حمایت می كرد 
و امیرالمؤمنین� را رسماً بر خلفا ترجیح می داد. 
لذا دعبـــــل خزاعی قصیدۀ معروف خود را در حضور 

امام رضا� می خواند.
بعـــــد از دوران غیبت صغـــــری، عزاداری و عاشـــــورا 
رســـــمیت می یابد. در زمـــــان آل بویه، روز عاشـــــورا 

تعطیل رسمی می شود.
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كه در زمان ائمه و  با این مقدمه روشـــــن می شـــــود 
حتی قبـــــل از آن مقتل خوانی بوده اســـــت. مرحوم 
شـــــیخ صدوق كتابـــــی به نام مقتل داشـــــته به نقل 
از معصومیـــــن، كه امروز موجود نیســـــت، ولی آقای 
صحتی زحمت كشـــــیده و آن را از منابع اســـــتخراج 
كتاب نیز نشـــــان از مقتل خوانی در  كرده است. این 

سیرۀ معصومین دارد.

آیاسنتمقتلخوانیروشهمۀحضرات
آنان؟  معصومینبودهیافقطبعضیاز

كه همۀ ائمه راجع  بـــــه عزای امام  به نظر می رســـــد 
حسین� نقل مصائب داشته اند. البته بسیاری از 
آنها به ما نرسیده است. مقام معظّم رهبری فرمودند 
امام حســـــین ده ســـــال در مدینه آقا و آقازاده بوده، 
به عنـــــوان نوۀ پیغمبر حتی مـــــورد احترام یهود هم 
بوده، اما چرا بیشـــــتر از چهار پنـــــج حدیث فقهی از 
ایشـــــان نداریم؟ آیا امام حسین� تفسیر و احكام 
نمی گفته اســـــت؟ متأســـــفانه خیلی از مطالبِ اهل 

 بیت را از بین بردند.

مقتلخوانـــــیهدفـــــی در ائمـــــه� آیـــــا
داشتندیافقطنقلحادثهمیکردند؟

یقیناً بیـــــان مصیبت به دو جهت بـــــوده: یكی نقل 
گر غیر  حادثه و فراموش نشدن تاریخ اباعبدالله كه ا

از این بود، فراموش می شد.
نكته دوم اشاره به هدف اباعبدالله است. مثلاً در 
زیارت اربعین كه به انشای امام صادق� است، 
هـــــم به مصیبت اشـــــاره می كند، هـــــم به هدف و 
می فرماید: »وَ بَذَلَ مُهْجَتَه فِیک لِیَسْتَنْقذ عِبادَک 
مِن الجَهالة؛ حســـــین خونش را داد برای این كه 

بندگان را از جهالت و حیرت نجات دهد.« ایشان 
چند بیـــــان مصیبت درباره حضرت اباالفضل� 
كـــــه اشـــــاره می كنـــــد دســـــت های او را قطع  دارد 
گی ها و  كردند، اما ایمانش محكم بود. هم به ویژ
اهداف اشاره می كند، هم به مصیبت كه بارزترین 
آن، زیارت حضرت اباالفضل� اســـــت: »أشْهَدُ 
لَکَ بِالتَســـــلیمِ و التَصْدیـــــقِ و الوَفاء و النَصیحة« 
شـــــهادت می دهد تســـــلیم امامت بودی، وافادار 
بـــــودی، خیرخواه بـــــودی، پیرو امامـــــت بودی. 
كردی و خســـــته نشدی. در  مانند بدریون عمل 
عین حال به مصیبت های حضرت اباالفضل� 
اشـــــاره دارد. لذا در مقتل خوانـــــی ائمه�، هم 
بیان مصائب اســـــت و هم بیان اهداف نهضت و 

قیام حسینی.

مقتل بیـــــان  در آیاحضـــــراتمعصومین
اصولخاصیهمداشتند؟

باید در پژوهش ها و پایان نامه ها روی آن كار شـــــود. 
ولی آنچه از مقاتل از نقل معصومین است، با توجه 
به عصمت آنان، برای ما حدیث محسوب می شود. 
منتهـــــا به نظر می رســـــد در نقل مقاتـــــل چند نكته 
مـــــورد توجه بـــــوده؛ یكی مخاطب اســـــت كه گاهی 
كشـــــش مطلب را ندارد، لذا امام سربســـــته ســـــخن 
می گویند. گاهی مخاطب كشش دارد، دراین صورت 
كامل می كند. مثلاً امام سجاد�  گری  امام افشـــــا
فرمودند: به اندازۀ نگین انگشتر جای سالم بر بدن 
پدرم باقی نگذاشـــــتند یا این كه فرمودند: »وا ذَبیحاً 
بِالقَفـــــاء، أنا ابن المَذبُوح بِالقَفاء« من پســـــر كســـــی 

هستم كه از قفاء سر بریده شد.
نكتـــــه دوم این كه به نظر می رســـــد ائمه بزرگوار� 

کسانی که حضرت اباعبدالله را به شهادت رساندند، اجازه نمی دادند 
برای ایشان عزاداری برپا شود، به ویژه در دوران امام سجاد� که تمام 

مقتل خوانی ها، روضه خوانی ها و عزاداری ها فردی است
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مواظـــــب بودند در نقل مقتل ها حساســـــیت ایجاد 
كه از معصومین )علیهم  نشود. لذا در زیارت عاشورا 
السام( رسیده، در لعن ها، خیلی جاها با ابهام روبرو 

می شویم.
كه  نكته دیگر این كه روضۀ مكشـــــوف - به معنایی 
خیلی فاش باشـــــد - كمتر ممكن اســـــت در ســـــیره 

معصومین دیده شود.

شـــــیخصـــــدوقبودهدر فرمودیدکتابیاز
لساناهلبیت)علیهم موردمقاتلیکهاز
کتابهایدیگریهم آیا اســـــت. السلام(

ائمهنقلشدهباشد؟ وجودداردکهاز

ناقان حادثه كربا فقط معصومین نیستند. خیلی از 
ک بن عبدالله مِشرقی  حوادث را هال بن نافع، ضحا
و سایرین نقل كرده اند. این افراد یا در لشكر دشمن 
ک در لشـــــكر امام حســـــین�  بودند یا مثل ضحا

بودند.
مقاتل قبل از قرن هفتم از اتقان بیشتری برخوردار 
اســـــت. بعد از قـــــرن هفتم در نقل هـــــا باید احتیاط 
بیشتری شود. قبل از قرن هفتم كه می گویم، بیشتر 
منابع تاریخی منظور است. مثلاً تاریخ طبری خیلی 
از مقتل ها را دارد. یا خوارزمی كه از علمای اهل سنت 
است، قبل از قرن هفتم مقتل نوشته است. سیدبن 
كه لهوف را نوشـــــته، از ارشاد شیخ مفید و  طاووس 

كتاب های دیگر نقل كرده است.
این بزرگان در نقل مطالبشـــــان به سه نوع نقل قول 
می پرداختنـــــد: یكی از خود معصـــــوم؛ مثلاً می گوید 
امام ســـــجاد� فرمود: روزی به ســـــختیِ روز پدرم 
كند،  نیست. یا فرمود: خدا عمویم عباس را رحمت 

مقامی دارد كه شهدا به آن غبطه می خورند.

ک بن  بخش دوم از ناقان كربا نقل شده؛ مثل ضحا
كهن  عبدالله و هال. این هم خوب است. مورخان 
كربـــــا را از مقتل معروف  بخش زیادی از حـــــوادث 

ابی مخنف نقل كرده اند.
بخش سوم هم نقل از كتب قبلی است؛ مثلاً سیدبن 
طاووس می گوید شیخ صدوق یا شیخ مفید این طور 
گفته اســـــت. به مجموعۀ  این نقل هایی كه در تاریخ 
كرد. بعد از قرن  آمده، تا قرن هفتم می شود اعتماد 
هفتم هم همین طور اســـــت، منتهـــــا باید احتیاط 
كـــــه مقتل نگاری باب  شـــــود. مثلاً در دوران صفویه 
شد، كتاب هایی مثل روضة الشهدا، معالی السبطین 
گر كسی بخواهد از آنها  و محرق القلوب نوشته شد. ا
كند، اشـــــكالی ندارد، ولی توجه داشـــــته باشد  نقل 
كـــــه مقتل های قبل از قـــــرن هفتم قابـــــل اعتمادتر 
اســـــت. مرحوم آیت الله احمدی میانجی می فرمود 
فصل الخطـــــاب، نفس المهموم حاج شـــــیخ عباس 

قمی باشد؛ یعنی دیگر از این جلوتر نروید.
كه دوســـــتان حداقل مقتل  توصیۀ من این اســـــت 
امام  یـــــا شـــــهادت نامۀ  آقـــــای پیشـــــوایی  جامـــــع 
كرده، ببینند.  كه دارالحدیث چاپ  حســـــین� را 
البته من به بعضی از این هـــــا نقد دارم و صددرصد 
مورد تأیید من نیست. آقای نظری منفرد نیز كتابی 
نوشتند و سعی كردند تلفیقی از مطالب ایجاد كنند. 

سخن من این  است كه به این ها توجه شود.

آیانقلهـــــایمتفاوتضربـــــهایبهمقاتل
نمیزند؛مثلاًبعضیهاقاتلسیدالشهدا

،سنان؟ میدانندوبرخیدیگر راشمر

علـــــت این تفـــــاوت، نقـــــل تاریخ اســـــت. آن قدر 
اباعبدالله ابهت و عظمت داشـــــت و آن قدر افراد 

مقاتل قبل از قرن هفتم از اتقان بیشتری برخوردار است. 
بعد از قرن هفتم در نقل ها باید احتیاط بیشتری شود. قبل 
از قرن هفتم که می گویم، بیشتر منابع تاریخی منظور است.
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كه معلوم نشد دقیقاً قاتل  دور ایشـــــان ریختند 
كیســـــت. فرض كنید چهل نفر بر سر یک انسان 
كه ســـــر  مظلوم بریزند. بعـــــد از لحظاتی ببینید 
كیست؟  ایشـــــان از بدن جدا شده اســـــت. قاتل 
مشخص نمی شـــــود. وقتی ابی عبدالله در گودی 
قتلـــــگاه افتاد، شـــــمر آمد، ســـــنان آمـــــد، خولی 
آمد، همه بـــــه هم ارجاع می دادنـــــد. طبیعتاً به 
همین جهت افـــــراد مختلفی به عنوان قاتل نقل 

شده اند.
كـــــه بارهـــــا آن را در جمع  مـــــن نظریـــــه ای دارم 
كه پردازش  گفته ام. آن نظریه این است  مداح ها 
گر ماشین  روضه اشـــــكال ندارد. مثلاً در اتوبان ا
خراب شـــــود و بچه ای همراه شـــــما باشـــــد، یک 
كســـــی نمی آید به شما  ســـــاعت هم بایســـــتید، 
كمک كند؛ ولی تا بچه ات را ســـــرِ دســـــت بگیری، 
همۀ ماشین ها می ایســـــتند و می گویند: نه، این 
دیگر بازی او نیســـــت، واقعاً گرفتار است. آن وقت 
كه شـــــش ماهۀ اباعبدالله ... .  چگونه می شـــــود 
كریم برای  این ها می شـــــود پردازش. یا مثلاً قرآن 
بچه های مشـــــركان اعام عزا می كند: »بأی ذَنبٍ 
اباعبدالله  قُتِلَت«، حال چطور می شـــــود اطفال 
به شهادت برسند، كتک بخورند، كسی برای آنان 
عزاداری نكند؟ این پردازش اســـــت. خدا، آقای 
كند، یادم هســـــت می فرمود:  فلســـــفی را رحمت 
، آب و غذای بچه  اســـــت. بچـــــه تحلیل و  شـــــیر
تحمـــــل ندارد. بـــــه بزرگ ترها می شـــــود گفت آب 
نیست، اما به طفل شش ماهه نمی شود این ها را 
گفت؛ لذا گریۀ او گریۀ احساســـــی و عاطفی است. 
این گونه فضاســـــازی می كردند. روضه های مقام 

معظّم رهبری نیز این گونه است.

نكته بعدی این كـــــه چند روز قبل خانمی به من 
گفت: بچه ای ده ســـــاله دارم. دو ســـــه  زنگ زد و 
جا پشت سرهم روضه رفته و بر اثر عزاداری های 
شدید، الآن دچار مشـــــكل و بیماری شده است. 
كثر  در مســـــئلۀ عـــــزاداری اباعبـــــدالله بایـــــد حدا
كه  كرد، ولی به این نكته توجه شـــــود  عزاداری را 
به مردم لطمه وارد نشـــــود. لطمه به این معنا كه 
طـــــراوتِ مصیبت تمام شـــــود؛ یعنی خیلی فاش 
گاهی  نخوانند. عـــــزاداری علما را ببینیـــــد. البته 
عمامه از ســـــر برمی داشـــــتند. یا امـــــام رضا� 
كرده.  می فرماید: مصائب جدّمـــــان ما را مجروح 
كاهش پیدا  من نمی خواهم بگویـــــم عزاداری ها 
كثر عزاداری شـــــود، ولی به حال  كنـــــد، بلكه حدا
مخاطب هم توجه داشته باشیم. مثلاً در جایی 
كه چهل یا پنجاه نوجوان و جوان است، مصائب 
كنند،  گریه هم بكنند، عزاداری هم  گفته شـــــود، 
اما به گونه ای كه موجب سســـــت شـــــدن ابهت و 

عظمت عزاداری نشویم.
نكته بعدی این كه، هم مداح ها و هم منبری ها 
بـــــه بیـــــان اهـــــداف اباعبـــــدالله بپردازنـــــد. امام 
گر روضـــــه می خواند، »لیســـــتنقذ  صـــــادق� ا
عباده« را هـــــم دارد. مقام معظّـــــم رهبری بارها 
فرمودند: آقایان مداح  در ابتدای مراسم، اشعار 
وعظ بخوانند. شـــــخصیت، عظمت و شجاعت 
 ، كنند. به عبارت دیگر حضرت عباس را معرفـــــی 
كه چهره ضعیفی از  توصیه بعدی من این است 

معصومین ارائه نكنیم.
با حفظ این مسائل، ان شاءالله عزاداری اباعبدالله 

كند. حفظ شود و روزبه روز گسترش پیدا 
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كه همراه شـــــده ای؟  كجا مـــــی روی و با  می دانی 
چه كســـــی منتظر توســـــت؟ 1383 سال است كه 
این راه، مســـــیرِ عشاقِ حســـــین� است. قدم 
كه زینـــــب آن را پیمود؛ اما  در راهی گذاشـــــته ای 
امـــــا محراب عبادتش  چگونه؟ عزیزترینش رفت 
گُل های  نرفت، فرزندش رفت اما چادرش نرفت، 
بوستانش مقابل دیدگانش پرپر شدند و ایمانش 
پَر نزد، پایه های عرش فرو ریختند و او فرو نریخت. 
»سرش شكســـــته ولی سرشكسته نیست«.1 صبر 
از او اعتبار می گیرد و عفت و حیا در مقابلش زانو 

می زنند و دین، با ایمان او پابرجاست.
گر زینب نبود سرّ نی در نینوا می ماند ا
گر زینب نبود2 كربا می مانـــــد ا كربا در 

! نمازت را خوانده ای؟ زائر

چشم از حرام فرو بسته ای؟
لباس عفت و حیا پوشیده ای؟

ردای غیرت به تن داری؟
شنیده ای »هنگام ظهر ابوثمامۀ صیداوی به امام 
كرد: جانم فدای شما!  حسین )علیه السّام( عرض 
این مردم به شما نزدیک شـــــده اند و لحظاتی بعد 
]شما[ به شهادت می رســـــید. به خدا سوگند تا من 
كنون وقت نماز  زنده ام از شـــــما حمایت می كنـــــم. ا
اســـــت. دوســـــت دارم هنگام ماقات خداوند، نماز 

ظهر را خوانده باشیم.
حضرت سر به آسمان بلند كردند و فرمودند: »ذكرت 
الصّاة جعلک الله مـــــن المصلّین نعـــــم اوّل وقتها؛ 
خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد، ما را به یاد نماز 
كنون اوّل وقت نماز است.« سپس  انداختی. آری، ا

زینب)علیهاسلام( ...مسیر
نرگس مروجی   |  فعال فرهنگی 
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به یاران خود فرمـــــود: از اینان بخواهید چند لحظه 
دست از جنگ بردارند تا ما نماز بگذاریم.

گفت: نماز شـــــما  ، بی شـــــرمانه  حصین بـــــن نمیـــــر
پذیرفته نیست.

حبیب بن مظاهـــــر بر او تاخت و از اســـــب به زمین 
افكندش و شمشـــــیر كشـــــید تا او را به قتل برساند. 
یـــــاران حصین بـــــه فریـــــادش رســـــیدند و از مهلكه 

نجاتش دادند.
امام )علیه السّـــــام( به نماز ظهر ایســـــتاد. دو تن از 
یارانِ دلیر امام به نام های زهیربن قین و سعیدبن 
عبدالله در مقابـــــل نمازگزاران ایســـــتادند تا از آنان 

محافظت نمایند.«3
به زیـــــارت مولیی می روی كـــــه این گونه نماز گزارد. 
یارانش ســـــپر بایش شـــــدند تا نماز خوف به پایان 

برسد.
امروز تیرهـــــای فتنه، امامِ غریـــــب )عجّل الله تعالی 
فرجه( را نشـــــانه گرفته اند. آیا سپر بای امام زمانت 

شده ای؟
و اما شـــــاید ســـــخت تر از نماز عاشـــــورا، نماز شـــــام 
كربا آن را به جا آورد؛ بانویی  كه شیرزن  غریبان بود 
كه امام سجاد� دربارۀ ایشـــــان می فرمایند: »اِنَّ 
كانَتْ تُؤَدّی صَلَواتِها مِنْ قِیام اَلفَرائِضَ  تی زَیْنَب  عَمَّ
وافِلَ، عِنْدَ مَســـــیرِنا مِنَ الكُوفَةِ اِلَی الشّامِ، وَ فی  وَ النَّ
ةِ الجُوعِ وَ 

َ
بَعْضِ المَنـــــازِل تُصَلّی مِنْ جُلُوسٍ لِشِـــــدّ

ها كانَتْ تَقْسِمُ ما یُصیبُها 
َ
عْفِ مُنْذُ ثَاثِ لَیالٍ؛ لَنّ

َ
الضّ

كانُوا یَدْفَعُونَ  نَّ القَوْمَ  عامِ عَلَی الَطْفـــــالِ، لَِ مِنَ الطَّ
لِكُلِّ واحِـــــدٍ مِنّا رغیفاً واحِداً مِنَ الخُبْـــــزِ فِی الیَوْمِ وَ 
یلَة؛ همانا عمـــــه  ام زینب همۀ نمازهای واجب و 

َ
اللّ

مســـــتحب خود را در طول مســـــیر از كوفه به شام، 
ایســـــتاده می  خوانْد و در بعضی منزل  ها نشســـــته، 

نمـــــاز خواند و این هم به  جهت گرســـــنگی و ضعف 
كـــــه به او  كـــــه غذایی را  او بود، زیرا ســـــه شـــــب بود 
می  دادند میان اطفال تقســـــیم می  كرد، چون كه آن 
مردمان )سنگدل( در هر شبانه روز به ما یک قرص 

نان بیشتر نمی  دادند.«4
كنون بگو: آمادۀ رفتن شده ای؟ ا

كه به  كنی  آماده ای با بانوی پهلوشكسته ای دیدار 
پیشواز رهروانِ جادۀ نور می آید؟

هر عشـــــقی هزینه ای دارد و بهای عشـــــق حسین، 
گذشتن از مال و جان و آبرو برای یوسف زهراست. 

آماده ای هزینۀ عشقت را بپردازی؟
آغاز مســـــیر عشـــــق، محراب و نماز و حیا و شهامت 

است و فرازش این است:
ـــــماءِ، هذا  ـــــداه! صَلّی عَلَیـــــکَ مَلیکُ السَّ »یا مُحَمَّ
ماءِ، مُنْقَطَـــــعُ العْضاءِ وَ بَناتُکَ  لٌ بِالدِّ حُسَـــــینٌ مُرَمَّ
دٍ المُصطَفی وَ  سَبایا، الیَ الِله الْمُشْـــــتَكی وَ اِلیَ مُحَمَّ
اِلی عَلیٍّ المُرْتَضی وَ الـــــی فاطِمَةَ الزَهراء وَ الی حَمْزَةَ 
داه! هذا حُسَین؛ ای محمّد!  هَداءِ! یا مُحَمَّ

ُ
سَیّدِ الشّ

فرشتگان آســـــمان بر تو درود فرستند. این حسین 
كه آغشـــــته به خون اســـــت و اعضایش قطع  است 
كه اسیر شده اند. به  شده، و این دخترانت هستند 
خدا و محمّد مصطفی و علیّ مرتضی و فاطمۀ زهرا 
و حمزۀ سیّدالشـــــهدا شـــــكایت می برم. ای محمّد! 

این حسین است.«5

پینوشتها:
1( مجید تال.

2( قادر طهماسبی )فرید(.
3( بحارالنوار، ج45، ص21.

4( ریاحین الشریعه، ج 3، ص 61.
5( جعفریان، تأملی در نهضت عاشورا، 153.

هر عشقی هزینه ای دارد و بهای عشق حسین، گذشتن از مال و جان و 
آبرو برای یوسف زهراست. آماده ای هزینۀ عشقت را بپردازی؟

آغاز مسیر عشق، محراب و نماز و حیا و شهامت است.

43

نشـریــه محــراب
شـــمــــاره هـشـتــــم



برایدبستان

کودکان غریب

»نیمه های شـــــب بود. محمـــــد و ابراهیم در خواب 
بودنـــــد كـــــه درِ خانه به صـــــدا درآمد. پیـــــرزن خود 
را پشـــــت در رســـــاند و گفت: پشـــــت در كیست؟ آن 
كـــــن خیلی  گفت: دامادت، حـــــارث! باز  شـــــخص 
خسته هســـــتم. درِ خانه باز شـــــد. دامادِ پیرزن كه 
عصبانی بود، گفت: دو كودک از زندان عبیدالله فرار 

كرده اند ...«.
سلســـــله حوادث قبـــــل و بعـــــد عاشـــــورا، مثل خود 
ایـــــن حماســـــه، تأثربرانگیز و عبرت آموزنـــــد. یكی از 
غم انگیزتریـــــنِ ایـــــن حـــــوادث ماجـــــرای دو كودک 

كه قربانی  شش و هفت سالة مسلم بن عقیل است 
كه به طمعِ رسیدن به مال دنیا،  دژخیمی شـــــدند 
ک زد و بافاصله به سزای  دســـــت به جنایتی هولنا
عمل ننگین خودش رســـــید. »... مـــــرد قبول نكرد. 
گفتند: پس اجـــــازه بده چنـــــد ركعتی نماز  بچه هـــــا 
بخوانیـــــم. حارث قبول كرد. محمـــــد و ابراهیم نماز 
خواندنـــــد و آنهـــــا در پایان نمازشـــــان این طور دعا 
كردنـــــد: ای صاحب و سرپرســـــت مـــــا! ای بهترین 

حكم كنندگان! بین ما و او به حق قضاوت كن ...«.
طاهر خوش، یكی از نویسندگانی است كه دست به 

قلم برده تا مظلومیت این دو كودک را روایت كند.

برایراهنمایی

بچه ها! بریم کربا

معرفـیکتـــاب
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فؤاد حســـــینی، نویســـــندة كتاب، كوشیده است كه 
كـــــودكان و نوجوانان  بـــــا قلمی روان، مقتلـــــی برای 
به نـــــگارش درآورد. این مقتل با ذكـــــر ولدت امام 
حسین� و فضائل آن حضرت، شروع می شود و 
با مروری بســـــیار گذرا بر وقایع دوران امیرالمؤمنین 
و امـــــام حســـــن )علیهمـــــا الســـــام( زمینـــــه را برای 
ورود بـــــه وقایع عاشـــــورا مهیا می كنـــــد. نامه نگاری 
كوفه و  كوفیان، فرســـــتاده های امام حسین� به 
موضع گیری های امام حســـــین و دشـــــمنان ایشان 
كشـــــیده می شـــــود و به روز  قدم به قـــــدم به تصویر 
عاشـــــورا و بیان شـــــهادت یاران امام حســـــین� 
می پردازد تا می رســـــد به این كـــــه: »لقب آن طفل، 
عبدالله بود و ســـــنّ او چند ماه بیشـــــتر نبود. وقتی 
زینب )علیها  الســـــام( او را نزد ایشان آورد، امام� 
او را در آغوش گرفت و به وی نگریســـــت. چشـــــمان 
طفل از شـــــدت تشنگی بســـــته و لبانش خشک و 

بی رنگ بود ...«.
وقایع عصر عاشورا و اسارت كودكان و زنان در ادامه 
می آید. پایان بخش این مقتل، چگونگی دفن بدن 
كرباست.  مطهر امام حســـــین� و دیگر شهدای 
كـــــه در عین اختصار و  كتاب بر آن بوده اســـــت  این 
كامل و پیوســـــته از اتفاقاتی ارائه  اتقان، تصویـــــری 

كه منجر به این واقعة تاریخ ساز شد. دهد 

برایدبیرستان

پرسش ها و پاسخ های برگزیدة ویژة محرم

كوفه به یمن نرفت  چرا امام حســـــین� به جای 
گر امام می دانست كه  كه سابقه ای شیعی داشت؟ ا
كشتن داد؟ عاشورا  كشته می شـــــود، چرا خود را به 

چه نقشـــــی در پیدایش و پیـــــروزی و تداوم انقاب 
گریه و عزاداری چیســـــت  ما داشته اســـــت؟ فایـــــدة 
كـــــم و كیف آن  و عـــــزاداری از كی بـــــه وجود آمده و 
چیست؟ ابعاد عرفانی و اخاقی قیام عاشورا و تأثیر 
گریه و غلبة غم بر  آن بر ادبیات فارسی چیست؟ آیا 
كاری صحیح است و بر روان آدمی اثر  مراسم دینی 
نابهنجار نمی گذارد؟ قمه زنی در خفا اشكال دارد؟ 

آیا ... ؟
كـــــه دفتـــــر ســـــیزدهم از مجموعة  كتـــــاب حاضـــــر 
پرســـــش ها و پاســـــخ های دانشـــــجویی اســـــت، در 
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قالب 138 پرســـــش و پاسخ به بررسی ابعاد مختلف 
كه چند نمونه از آنها  حماســـــة عاشـــــورا می پردازد 
كتـــــاب در هفت  را بـــــا هم خواندیم. پرســـــش های 
: تاریخ  بخش دســـــته بندی شـــــده اند كه عبارتند از
و ســـــیره؛ فلســـــفة قیام امام حســـــین�؛ اندیشة 
سیاسی؛ فلســـــفة عزاداری؛ اخاق و عرفان؛ تربیتی 

و روان شناسی و احكام عزاداری.
تدوین هر بخش از كتاب را یكی از اساتید متخصص 

و صاحب نظر در آن موضوع عهده دار شده است.

برایمعلمان

احرام محرم

پالیـــــش درون از آلودگی هـــــا اصلی ترین شـــــرط 
كامـــــل از آیین هـــــا و  بـــــرای بهره بـــــری معنـــــوی 
 : مراســـــم مذهبی اســـــت. به قول خواجة شـــــیراز
شست وشویی كن و آن گه به خرابات خرام. البته 
كنـــــار مســـــائل درونی، رعایت برخـــــی آداب و  در 
ادب های بیرونی نیز می تواند در این زمینه مؤثر 
كه عزاداری اباعبدالله� بیشترین  باشد. ازآنجا
حجم از آیین هـــــای مذهبی مـــــا را دربرمی گیرد، 
شایسته است كه به خوبی و دقت به این موضوع 
كه عبدالحســـــین نیشـــــابوری در  كاری  بپردازیم؛ 
ایـــــن كتاب ســـــعی در انجـــــام آن دارد. مؤلف در 
ســـــه بخش كتاب بـــــا عنوان های: احـــــرام محرم 
در تاریـــــخ؛ احـــــرام محرم چگونـــــه؟؛ آداب محرم 
چیست؟، مخاطب خود را با آداب حضور در ایام 
و مراسم سوگواری امام حسین� آشنا می كند. 
بخش اول به تاریخچة عـــــزاداری در طول تاریخ 
می پـــــردازد. بخش دوم مراقبت های جســـــمی و 

روحی لزم برای ورود به محرم را بیان می كند:
كه می ریزیم به بركت امام  »گرچه قطرات اشـــــكی 
ک كننـــــدة جـــــان و روان از تمـــــام  حســـــین� پا
آلودگی هاســـــت، ولی ما وظیفه داریم به استقبال 
كه برای اشک  آن اشـــــک رویم. به خاطر احترامی 
قائلیـــــم، باید اشـــــكی كه بـــــرای آقـــــا و مولی مان 
ک سرازیر شود. باید دست  می ریزیم از چشمی پا
را نیـــــز زیر ذره بین مراقبـــــت و مواظبت قرار دهیم 

.»...
بخش ســـــوم نیز اعمال واردشده در دو ماه محرم و 
صفر را به ترتیب روزها به خوانندگان عرضه می كند.
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؛ تأملی نو نینوا و انتظار

»از زمـــــان اســـــتغاثة غریبانۀ امام حســـــین�، 
ســـــال ها قرن ها می گـــــذرد؛ امـــــا انعـــــكاس آن را 
گوش جان  می تـــــوان در لحظه لحظة تاریخ بـــــه 
شـــــنید. این فریاد نه تنها رو به خاموشی و افول 
، بر  نگذاشـــــته، بلكه هر روز رســـــاتر و پرصابت تر
گویا  خروش و جوشـــــش آزادگان عالم می افزاید. 
امام حسین� و تمام انبیا، اولیا و مردان الهی، 
ســـــال ها و قرن ها چشم به راه دوخته و به انتظار 
نشســـــته اند تا امام عصر )عج( ندایشان را پاسخ 

گوید ...«.
گفتن از عاشـــــورا بـــــدون یادكـــــرد ظهور و  ســـــخن 
منتقم خون حســـــین، بزرگ ترین جفا و تحریف در 
حقّ قیام عاشوراســـــت. چگونه نینوا معبری است 
برای رســـــیدن به ظهور و منتظـــــران ظهور چگونه 
می توانند در پیوند با عاشـــــورا انتظـــــار واقعی را در 
خویش بپرورند؟ ســـــؤالتی از این قبیل دست مایة 
كتاب نینـــــوا و انتظار بـــــه همت جمعی از  نگارش 
محققـــــان مركز تخصصـــــی مهدویت بوده اســـــت. 
نكاتـــــی دربارة حضـــــرت مهدی )عجـــــل الله تعالی 
كتاب  فرجه( از زبان مرحوم آیت الله بهجت آغازگر 
كه انســـــان در پی این باشد  اســـــت: »لزم نیست 
كه به خدمت حضـــــرت ولی عصر )عجل الله تعالی 
كند، بلكه شاید خواندنِ دو  فرجه( تشرف حاصل 

، سپس توســـــل به ائمة اطهار )علیهم  ركعت نماز
 السام( بهتر از تشرف باشد ...«.

كتاب از این قرار  عنوان برخی از مباحث پانزده گانة 
اســـــت: نگاهی به عزت حســـــینی و عزت مهدوی؛ 
نقـــــش زن در قیـــــام كربا و قیام امـــــام زمان )عجل 
الله تعالـــــی فرجه( و نقش جوانان در انقاب ســـــرخ 

حسینی و قیام سبز مهدوی.

سخن گفتن از عاشورا بدون یادکرد ظهور و منتقم خون 
حسین، بزرگ ترین جفا و تحریف در حقّ قیام عاشوراست
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آزادی سوگامیر کتابدر

کتاببانکجامععزاداريویژهماهمحرم

کتابقیامحسین�

 کتاب قیام امام حسین �
نویسنده: سید جعفر شهیدی

جهت دریافت، این کد را اسکن کنید  

جهت دریافت، رمزینه های پاسخ سریع موجود را اسکن کنید  

کتابهایعاشورایی

روضهاستادسیدمحمدمهدیمیرباقری
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درمانگاه مساجد

مسجد، کنشگری، 
هنر

مــــــردم را گــــــروگــــان 
نــگـــیـریـــم!

پنـــج وظیفه،
 یـک معاونت

بینش و دانش و مهارت ســـــه بال بـــــرای قبول جایگاه رفیع 
امام جماعتی در یک مســـــجد است. از آنجا که امام جماعت 
خـــــواه ناخواه الگـــــوی رفتـــــاری مأمومین و محلـــــه خود قرار 
می گیـــــرد، نیازمند حدیث نفـــــس همیشـــــگی و همچنین 
مهارت افزایی اســـــت. در ســـــرویس امام مســـــجد همچون 
شـــــماره های پیشـــــین، به اخـــــاق کاربردی امـــــام جماعت، 
آشنایی با یک مســـــجد موفق و همچنین، گزارش سازمانی 

از امور مساجد پرداخته خواهد شد.    

امام مسجد



هر مسجد یک درمانگاه است،
و هر امام جماعت، یک طبیب.

نقش این درمانگاه، مداوای ویروس کبر و کینه، 
غده های  رذایل،  عفونت   ، تظاهر و  ریا  میکروب 
شدن  بسته  ایمان،  نفس  تنگی   ، غرور و  حسد 
خون  شدن  لخته  مواعظ،  روی  به  قلب  دریچۀ 
شدن  فراگیر  و  حیا،  عروق  انسداد  غیرت،  رگ  در 

بیماری غفلت است.
از عهدۀ درمان  تا  این درمانگاه باید مجهّز باشد 

مراجعان برآید.

تجهیز آن به:
گاه؛ امام جماعت عادل و آ

خادم خوش اخاق و حلیم و خدوم؛
هیئت امنای متخصص وكاردان؛

كادر فرهنگی و تبلیغی جوان و به روز؛
كیزگی؛ پشتوانۀ نظم و مدیریت و پا

، عامل  و بودجـــــۀ كافی بـــــرای تهیۀ اقام مـــــورد نیاز
موفقیت آن است.

همان طور  كه بدن ضعیف، اسیرِ كرونا می شود، روح 
ضعیف هم طعمۀ ابلیس خنّاس می گردد.

درمانگاهمساجد
اخــــــــلاق کـــــــاربــــــــردی امــــــام جمــــــاعت
حجت الاسام والمسلمین استاد جواد محدثی   |  استاد حوزه و دانشگاه 
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و  اخاقـــــی  دســـــتورالعمل های  مراعـــــات  عـــــدم 
بی اعتنایی به پروتكل ها، عامل انتشـــــار معصیت و 

ابتای همگانی به غفلت می شود.
گر ایمان قوی شد، ا

گر مؤمن، مسلح به تقوا و خداترسی گشت، ا
گر خطر ابتا به معاصی جدّی گرفته شد، ا

كاهشـــــی تلفـــــات معصیت و  می تـــــوان بـــــه رونـــــد 
بستری شدگان مبتای گناه امیدوار شد.

هركس از راهی دچار می شود.
 ، امام جماعت، مأموم، خادم، هیئت امنا، صندوقدار
، واعظ و مداح و مســـــئله گو، هركدام به  مؤذن و مكبر

كسینه شوند. نحوی درمعرض خطرند و باید وا
همه باید مواظب باشند و مراعات كنند.

تغذیۀ روح و تقویت ایمان لزم اســـــت تا سیســـــتم 
معنوی ما از كرونای هوا و هوس آسیب نبیند.

گر مؤمنِ مســـــجدی با ورزش روحـــــی، خود را قوی  ا
ساخت ایمن می گردد.

آن وقت، نه خلوتی مسجد، از اخاص كم می كند،
نه كمیِ مستمع، خطیب را بی انگیزه می سازد،

نه فاصله های اجتماعی، ما را از خدا جدا می كند،
نه كاهش سام و مصافحه و معانقه، دلسردی می آورد،
نه نیامدن بعضی به مسجد، از ارادت امام و مأموم 

می كاهد،
نه بی رونقی نماز جماعت، یأس و نومیدی می آورد،
نه تعطیلی جلسۀ قرآن و دعا و زیارت، سست می كند،
نه قرنطینه شدنِ مسجدی ها در خانه، آنان را از یاد 

ما می برد.

ما در مرحلۀ گذر از »دورۀ درمان« هستیم.
كه به امـــــداد و مداوا مشـــــغولیم،  مبادا خودمـــــان 

مبتای آفات و عوارض شویم!
مبادا ناقل ویروس شک و تردید در دل ها باشیم!

گر طبیب، بیمار شود، بیماران را چه كسی درمان كند؟! ا
گر درمانگاه، آلوده و غیربهداشـــــتی باشـــــد، چگونه  ا

شفابخش مبتایان گردد؟!
كنند، چه  گر ســـــربازان و افســـــران، میدان را خالی  ا
كســـــی در مقابـــــل هجـــــوم ویروس های شـــــبهات و 

شهوات، ایستادگی كند؟
گر مسجد، بی روح باشـــــد، چگونه به مردم روحیه  ا

بدهد؟
گر واعظ و پیش نماز، دستورالعمل ها را مراعات نكنند، ا
چگونـــــه مخاطبیـــــن و مأمومیـــــن و مریـــــدان، بـــــه 

حرف های شان اعتماد كنند؟
كادرِ درمانی  اعتبار هـــــر درمانگاه، به وضع و رفتـــــارِ 

است.
گر خدمتگزار درمانگاه شـــــبانه روزی مســـــاجدیم،  ا
حرمت درمانـــــگاه را نگه داریم و آبـــــرو و اعتبارش را 

زیرسؤال نبریم،
وگرنه نه تنها شفا نمی بخشیم كه بیمارتر می كنیم!

گسترش  كه بیماری ها را  نه تنها بهبودی نمی آوریم، 
می دهیم.

پیش از طبابت دیگران، طبیب خود باشیم.

)جواد محدثی(
آذر1399

اگر خدمتگزار درمانگاه شبانه روزی مساجدیم، حرمت درمانگاه را نگه داریم و آبرو 
و اعتبارش را زیرسؤال نبریم، وگرنه نه تنها شفا نمی بخشیم که بیمارتر می کنیم! 

نه تنها بهبودی نمی آوریم، که بیماری ها را گسترش می دهیم. 
پیش از طبابت دیگران، طبیب خود باشیم.

)جواد محدثی( / آذر1399

51

نشـریــه محــراب
شـــمــــاره هـشـتــــم



كلیدی ترین ابزارها جهت مردم داری  اخاق یكی از 
كه از اخاق در  اســـــت. امام جماعتی موفق اســـــت 
جهت ایجاد ارتباط ســـــازنده با نمازگزاران بیشترین 
كاربردی در حوزه  اســـــتفاده را ببرد. در ادامه نكاتی 

اخاق امام جماعت را مرور می كنیم: 
كه امام جماعت   1. این كه انسان بداند و بفهمد 
بودن مهم ترین جایگاه اســـــت. مراجـــــع، همه امام 
جماعـــــت بودند. آیت الله گلپایگانـــــی امام جماعتِ 
گلپایگانی و آیـــــت الله بروجردی امام  مســـــجد آقای 
جماعتِ مسجد اعظم و ... بودند. پس امام جماعت 
گر امام جماعت بودن  بودن بالترین مدال است. ا
را مهم ترین جایگاه نبینیم، یک مقام ســـــطح پایین 
به نظر می سد و دراین صورت نه تنها امام جماعت 
استفاده  نمی رســـــاند، بلكه مدیون مردم می شود. 
چگونه مدیون مردم می شود؟ امام جماعت بودن 

یک شغل می شـــــود و دیگر برای ما جایگاه و رفعت 
ندارد.

كردم: آقا شـــــما برای   2. به آیت الله بهجت عرض 
اقامۀ نماز دیر تشـــــریف می آورید، ایشان می فرمود: 
مردم یک ســـــاعت زودتر به مســـــجد می آیند، یک 
ســـــاعت هم می مانند، این زمینه اینجا فراهم است 
كه مردم طولنی تر اســـــتفاده كنند. مقید بود حضور 
مردم را در مسجد، به بهانه های مختلف، طولنی تر 
كنـــــد؛ با تعقیبات یا ... . آن عـــــده ای از مردم هم  كه 
وقت داشـــــتند می ماندند. یک جا این گونه اســـــت،  
جای دیگر بازاری ها هســـــتند و مردم عجله دارند و 

می خواهند بروند.
 3. امام جماعـــــت باید بداند جایگاهی كه در آن 
قرار گرفته، محل هدایت است. ما الآن در جمهوری 
كه محل هدایت است؛ هیئت  اسامی دو جا داریم 

مــــــردمراگــــــروگــــاننــگـــیـریـــم!
استاد محمد حسن الهی فر   |  کارشناس رادیو معارف اخلاق کاربردی امام جماعت
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و مســـــجد. امام جماعت دارد همۀ این ها را شـــــكل 
گـــــر امام جماعت به وظایفش عمل كند،  می دهد. ا
مسجد می شود مسجد آشیخ حسین زاهد و مسجد 
گر بی توجهی كرد و مســـــجد را  آیت الله بهجت. ولی ا
مثل یک اداره، و امام جماعت بودن را شغل فرض 

كرد، هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد.
 4. خداوند آقا فخر را رحمت  كند، ایشـــــان از اولیا 
است. آقای بهاء الدینی در مورد آقا فخر می فرمودند: 
ایشان ســـــلمان زمان ما اســـــت. آقا فخر می فرمود: 
كه صبح ها درِ آن باز است، افراد فاسد  مســـــاجدی 
از آن محله اثاث كشی می كنند می روند، اولیای خدا 
به آن محله می آیند. این ها به خاطر مسجدی است 

كه صبح ها درِ آن باز است و نماز می خوانند.
 5. نكته بعد این كه نباید جمعیت برای ما مهم 
باشـــــد. نماز جمعه بـــــا هفت نفر هـــــم نماز جمعه 
اســـــت. ما داریم می گوییم شـــــلوغی، شـــــلوغی؛ به 
كار داریم؟ شـــــما صبح می آیی، شاید  شلوغی چه 
چهـــــار نفر بیایند، بســـــیار خوب! بیاینـــــد. مرحوم 
آیت الله خوشـــــوقت هر روز صبح در مســـــجد امام 
حسن مجتبی در شریعتی حاضر بود؛ گاهی ده نفر 
. پس باید مواظبت كرد كه  بودند، گاهی بیست نفر

صبح ها تعطیل نشود.
 6. مـــــردم باید امام جماعت را زودتر در مســـــجد 
ببینند؛ یعنی یک ربع، نیم ساعت زودتر بیاید پشت 
به محراب و رو به مردم بنشیند. مردم سؤال دارند، 
اســـــتخاره دارند، می خواهند وصیت بنویسند، امام 
كنـــــد. برخی  در  جماعـــــت می خواهد حلّ اختاف 
امام جماعت بودن، آدم استثنایی هستند. به نظر 
من باید پیش آنها رفـــــت و فوت وفنّ امام جماعتی 
گرفت. محله هر مسئله ای داشته باشد محل  را یاد 

رجوعشـــــان درب خانه امام جماعت اســـــت. البته 
خانواده  همراه هم مهم است. 

گروگان   7. بین دو نماز نبایـــــد حرف زد و مردم را 
گرفـــــت، نماز را نبایـــــد طول داد، بایـــــد ضعیف ترین 
مأمومـــــان را در نظـــــر گرفت. یک جوان به مســـــجد 
آمده، شـــــما حمد و توحید را بخـــــوان، حمد و قدر 
را بخـــــوان، چیز دیگری نخـــــوان. حضرت فرمود: هر 
كن  ، نیت  كه می خواهی بخوانی مثلاً تكاثر سوره ای 
كتاب احتجاج  و به جایش توحید بخـــــوان. این در 
طبرسی است. خدا، هم ثواب تكاثر را به تو می دهد 
و هـــــم ثواب توحید را. حق ركوع و ســـــجود و اجزای 
دیگر را ادا كن، ولی طول نده، نمازها را پشت سرهم 
بخوان و طولنی نكن، تعقیباتت را بعد از نماز عشـــــا 
كار دارد و می خواهد برود،  كسی  گر  كه ا كن  طولنی 
برود. پنج نفر هم بنشینند و سخنرانی شما را گوش 
گر پنجاه  بدهند، آن پنج نفر مثل پنجاه نفرند، ولی ا

نفر با ناراحتی بنشینند، پنج نفر هم نیستند.
 8.  امـــــام جماعت باید مـــــردم داری كند، ارتباط 
كند، اصـــــل در امام جماعت بـــــودن، ارتباط  برقرار 
كرم هر روز با ورود مردم می فرمود:  اســـــت. پیغمبر ا
گر خواب دیدید،  هل المبشرات؟ خواب ندیدید؟ ا
گر كســـــی نیامده بود،  بـــــرای پیغمبرتـــــان بگویید. ا

پیامبر حالش را می پرسید.
 9. عصارۀ ولیت فقیه، رسیدگی به مساجد است. 
رســـــیدگی به مســـــاجد چیســـــت؟ مواظبت بر امام 
جماعتِ خوب است. امام جماعت باید مردم داری 
كنـــــد، اهـــــل اختـــــاف و بكِش بكش نباشـــــد، طمع 
نداشته باشد. دراین صورت خدای متعال از ذخیرۀ 
خود، امام جماعـــــت را تأمین می كند و زندگی اش را 

اداره می كند.

بین دو نماز نباید حرف زد و مردم را گروگان گرفت، نماز را نباید طول داد، 
باید ضعیف ترین مأمومان را در نظر گرفت. یک جوان به مسجد آمده، 
شما حمد و توحید را بخوان، حمد و قدر را بخوان، چیز دیگری نخوان.
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مسجد،کنشگری،هنر
مرور فعالیت های مسجد چهارده معصوم ناحیه شهید مطهری
حجت الاسام محمد حاجی پور   |  امام جماعت مسجد چهارده معصوم 

مناســـــبت های مذهبی ظرفیت بســـــیار مناســـــبی 
كادرســـــازی در مســـــاجد است. از  جهت فعالیت و 
این رو به اقدامات تجربه شـــــده در ماه محرم و صفر 
به وسیله مســـــجد چهارده معصوم )علیهم السام( 
جهت استفاده ائمه جماعات محترم اشاره می كنم:

ظرفیتکتیبه: 1.استفادهاز

گرامی، به ویژه   اســـــتفاده از ظرفیت همه نمازگزاران 
جوانـــــان و نوجوانـــــان از قبل و در آغـــــاز محرم برای 
نصـــــب كتیبه هـــــای ماه محـــــرم و صفر اســـــت. این 
مشاركت دادن، شـــــور و حال و شوقی در آنها ایجاد 
می كند تا ان شـــــاءالله با همت بیشـــــتری بتوانند در 

مراسمات شركت كنند.

شهدایکربلا: 2.استمداداز

- بنده اسامیِ حدود صد و پنجاه شهید را استخراج 
كربا در واقعۀ سال 61  كردم كه متعلق به شـــــهدای 
هجری است كه در جریان كربا به شهادت رسیدند. 

كردیم  این اسامی را به صورت بسیار جالبی طراحی 
و در مســـــجد نصب كردیم. این كار روحیۀ خوبی به 

عزاداران حسینی و نمازگزاران می دهد.
كت، اسامی شهدا را نوشتیم و  - ســـــپس در قالب ترا
از خواهران و برادران درخواســـــت كردیم در ایام دهه 
اول محرم برای هر شهیدی یک جزء قرآن و دو ركعت 
نماز بخوانند به این صورت كه اسامی را بین عزاداران 
كه مثلاً هزار نفر برادر و خواهرِ عزادار هستند، پخش 
كه اسمش برای  می كنند و هركس برای هر شهیدی 
او افتـــــاد، یک جزء قرآن و دو ركعـــــت نماز می خواند. 
ایـــــن در روحیه عـــــزاداری خیلی اثـــــر دارد و معنویت 

خاصی به عزاداران امام حسین� خواهد داد.

3.برپایینمایشگاه:

- بنده از وقتی روحانی شـــــدم تا به حال، در بحث 
كارهای نمایشـــــگاهی، در این سی سال تجربیاتی 
به دست آوردم. در دهه اول محرم یک نمایشگاه 
بصیرت حسینی در حیاط مســـــجد برپا می كنیم. 
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كت هایی را با دســـــت  خـــــدا توفیق داده بنـــــده ما
خودم درســـــت می كنـــــم و واقعۀ كربـــــا را به تصویر 
می كشـــــم و خیلی مؤثر اســـــت. وقتـــــی نمازگزارها 
می خواهند وارد مسجد شوند از صحن مسجد كه 
عبور می كنند آن واقعه را به چشم خود می بینند 
و حـــــسّ و حال معنـــــوی خوبی بـــــرای نمازگزاران، 
مخصوصـــــاً نســـــل جـــــوان دارد. خیلی  از افـــــراد از 
این هـــــا فیلم و عكـــــس گرفتنـــــد و از طریق فضای 
مجازی خیلی جاها فرســـــتادند و برای شان تازگی 

داشته است.
كت ها صحنۀ كربا را به تصویر كشیدیم.  - به وسیله ما
برای این كار مثلاً پنجاه متر از فضای حیاطِ مسجد، 

كت نخل درست  كریزی می شود و با ما مقداری خا
می كنیم. اســـــب هـــــم خریداری كردیـــــم. خیمه گاه، 
صحنۀ قتلگاه، یاران امام حســـــین�، نهر علقمه، 
كربا و عاشورا و بعدش اسارت خاندان آل الله  واقعۀ 

را در دهه اول محرم به تصویر می كشیم.
كـــــه هم ایـــــام عـــــزاداری اربعین  - دهۀ آخـــــر صفر 
حســـــینی� و هم ایام رحلتِ جانســـــوزِ نبیّ مكرم 
كه درست می كنیم  كت هایی  اسام� اســـــت، ما
هم جریان محرم و عاشوراست و هم جریان اسارت 
خانـــــدان آل الله اســـــت كه به خرابۀ شـــــام رفتند كه 
بنده درســـــت كردم. مثلاً گنبد مطهر پیغمبر، خانه 
امیرالمؤمنین علی� و مانند این هاســـــت، یعنی 

خدا توفیق داده بنده ماکت هایی را با دست خودم درست می کنم و واقعۀ کربا 
را به تصویر می کشم و خیلی مؤثر است. وقتی نمازگزارها می خواهند وارد مسجد 

شوند از صحن مسجد که عبور می کنند آن واقعه را به چشم خود می بینند.

55

نشـریــه محــراب
شـــمــــاره هـشـتــــم



چیزهای مربوط به صدر اسام را كه بالغ بر ده پانزده 
كت است. مدل ما

كت ها هزینـــــه ای بالغ بـــــر ده میلیون  - ســـــاخت ما
تومان داشته است. چون وقتی درست شد، یک بار 
هزینه می شود و آن را نگهداری می كنیم و سال بعد 

استفاده می شود.
گل و  كارتـــــن و آمیختگی اش با  كت ها از  - جنس ما
گچ است. بعضی هایش طراحی بیشتری نیاز دارد و 
گر ائمه جماعات  با مواد پاستیكی طراحی می كنم. ا
مایل باشند تجربیاتم را در این زمینه در اختیار قرار 

خواهم داد.
كتش تقریباً بالغ بر  كار خوبی اســـــت؛ ســـــاخت ما  -
چهل روز الی دو ماه، وقت من را گرفت تا مثلاً بیست 
گذشـــــته تلفیقی از پایان  كردم. سال  كت درست  ما
ماه صفر با هفتۀ دفاع مقدّس بود. چون هفتۀ دفاع 
كت عملیاتی تانک و توپ و دیگر  مقدس هم بود، ما
چیزها را درست كردم كه استقبال بسیار زیادی شد.

4.جذبجوانهاونوجوانها:

گروه ها و  معمولاً جوان هـــــا و نوجوانان خودشـــــان 

كردیم توانمندی جوانان را  جلساتی دارند. ســـــعی 
شناســـــایی كنیم. مثلاً جوانان مداح را شناســـــایی 
می كنیـــــم و در ماه محرم حتماً غیـــــر از مداح هایی 
كه مســـــجد خودش دعوت می كند ما از مداح های 
نســـــل جوان هم دعوت می كنیم كه این كار، شور و 
عشـــــقی در جوانان و نوجوانان در ایام محرم ایجاد 

می كند.

5.نشریهگلبانگهدایت:

- بنده بیســـــت ســـــال اســـــت كه در عرصـــــۀ تولید 
كشـــــور فعالیت دارم. در مسجد  نشریه در ســـــطح 
ما نشـــــریه ای به نام گلبانگ هدایت تولید می شود 
كه گاهی به ائمه جماعات منطقه و مركز رســـــیدگی 
به امور مســـــاجد هـــــم دادیم. در تولید نشـــــریه در 
زمینه هـــــای مختلف و مناســـــبت های پیـــــشِ رو از 
مطالب، نقطه نظرات، مقالت و از اشعار مخاطبان 
به ویژه جوانان و نوجوانان عزیز استفاده می كنیم. 
عاقه مندان مطالب را از ایتا و ســـــروش برای بنده 
می فرســـــتند و پس از ارزیابی در نشـــــریه اســـــتفاده 
می شـــــود. ما ســـــعی می كنیم نیمـــــی از مطالب را از 
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كه در مسجدِ  نسل جوان و نوجوان و بزرگ ترهایی 
ما هســـــتند اعم از اســـــتاد دانشـــــگاه و مانند آن با 
مدرک دكتری و ... اســـــتفاده كنیـــــم و نیمی دیگر از 
مطالب را بنـــــده با توجه به نیاز جامعه مخاطب در 

نشریه منعكس می كنم.
- همزمان با نشریه در فضای مجازی، مسائل نشریه 
و مورد نیاز مخاطب را در قالب كلیپ، شعر، حدیث 

و مانند آن پیگیری می كنیم.
- قبلاً نشـــــریه را با فتوشـــــاپ طراحی می كردیم، اما 
الآن با فضای ورد كه كار با آن ســـــاده است، طراحی 
كـــــه تقریباً حدود نـــــود درصد ائمۀ  می كنـــــم. ازآنجا
جماعات با كامپیوتر و  فضای ورد آشـــــنا هســـــتند، 
گر بخواهند، می توانند به راحتی نشریه ای را با ورد  ا
كه ما چاپ می كنیم  كنند. نشریه ای  صفحه چینی 
فعلاً در قطع A3 اســـــت كه چهار صفحه می شود و 

ماهنامه است.

6.تولیدروزنامهدیواری:

كه در مناســـــبت ها،  یک روزنامه  دیواری هم داریم 
هم در قســـــمت خواهران و هم در بخـــــش برادران 

نصب می كنیم.

7.فضایمجازی:

، در فضای مجازی ایتا  در كنار فعالیت هـــــای دیگر
و ســـــروش در كانالی با نام گلبانـــــگ هدایت لاقل 
هر روز پنـــــج مطلب می گـــــذارم؛ مطالب مختلفی 
از ســـــایت ها و كانال ها با ذكـــــر منابعش می گذارم. 
كانال هســـــتند. این نیز  حدود ســـــیصد نفر عضو 
كار خوبی اســـــت، مخصوصاً در مـــــاه محرم و صفر 

فعال تر می شود.

8.ایستگاهصلواتی:

 برای این كه جوان های ما برای محرم شـــــور و شوق 
، فعالیت هایی مانند  داشته باشند، بعد از عید غدیر
برپایی ایســـــتگاه های صلواتی، تـــــدارک یک اردوی 
زیارتی مشهد جهت تجدید قوا داریم. اردوی مشهد 
كه نوجوانان و جوانان مسجد و  قبل از محرم است 

محله، چهار پنج روز قبل از محرم برمی گردند.

9.پیادهرویاربعین:

 در چند سال اخیر ســـــعی می كنیم مردم را برای 
پیاده روی اربعین تشویق و ترغیب كنیم. مقداری 
كه  كمک هزینه را مســـــجد و خیّرین می دهند  از 
مخصوصاً جوانـــــان عزیز ما بتوانند در پیاده روی 

اربعینِ امام حسین� هم شركت كنند.

10.پاسخبهسؤالاتوشبهات:

گر می خواهیم در جامعه اســـــامی موفق  - امـــــروز ا
عمل كنیم باید به شـــــبهاتی كه در جامعه هســـــت، 

پاسخ بگوییم.
- یـــــک امام جماعت می تواند چنـــــد نفر از مؤمنان 
را به عنـــــوان گروه مشـــــاورِ خودش در نظـــــر بگیرد و 
شـــــبهاتی را كه در اطراف مســـــجد و در محله وجود 

دارد شناسایی كند.
- یک شـــــب در مســـــجد به عنوان پاسخ به شبهات 
كار را نمی كنند،  گر حتی این  گرفته شـــــود. ا در نظر 
كه داریم، به شـــــبهات پاســـــخ  در ســـــخنرانی هایی 
بگوییم. ما ماه محرم می خواهیم ده بیســـــت شب 
پشت سرهم مراسم داشته باشیم و سخنرانی كنیم، 
پنـــــج دقیقه  هم یک شـــــبهه  مطرح كنیم و پاســـــخ 

بدهیم، ان شاءالله مؤثر است.
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پنـــجوظیفه،یـکمعاونت
آشنایی با وظایف معاونت اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد

مهندس رضا اعرابی   |  معاون اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد 



معاونت اجرایی پنج وظیفه دارد: مدیریت مالی؛ 
مدیریت اداری؛ مدیریت پشتیبانی؛ مدیریت فنی  

مهندسی و مدیریت دفتر تکریم.

1.مدیریتمالی:

در رابطـــــه با مدیریت مالی چنـــــد وظیفه را می توان 
برشمرد:

گردش امـــــورِ مربوط به  - معاونـــــت اجرایی درواقع 
مســـــائل مالـــــی و اداری و ریالیِ مجموعـــــه را انجام 

می دهد.
- امـــــور مالی وظیفـــــه اش انجام هزینه هـــــا، مبادلۀ 
موافقت نامه ها و غیره اســـــت. در امور مالی، تأمین 
منابع انجام می پذیـــــرد و درصورتی كه با آنچه داریم 
بتوانیـــــم هزینۀ برنامه ها را پشـــــتیبانی كنیم، تأمین 
مالـــــی صورت می گیرد. ایـــــن مدیریت تاش می كند 
برنامه های محتوایی كه معاونت ها و ســـــایر دفاتر و 
مدیریت های مستقل دارند در طول سال به انجام 

برسد و مشكلی پیش نیاید.
- سامان دادن به حقوق و مزایای كاركنان و مسائل 
رفاهی آنـــــان نیز در این مدیریـــــت پیگیری و انجام 

می شود.
كار ستاد این است  كار نواحی با  - وجه مشترک 
كـــــه كار آنها نه از نظر مالی و نه از نظر اداری و نه 
از نظر پشتیبانی، تفاوتی ندارد. درواقع مدیریت 
مالـــــی، اداری و پشـــــتیبانی صرفـــــاً كار ســـــتادی 
دارند. با این بیان مدیریـــــت امور مالی در مورد 
پشـــــتیبانی ها و حمایت هـــــای مختلفـــــی كـــــه از 
كردن دارد نیز  مساجد می شـــــود و نیاز به هزینه 

انجام وظیفه می كند.

2.مدیریتاداری:

درواقع امور پرســـــنلی اعم از احـــــكام، برآورد حقوق 
برابر با ضوابط اجرایـــــی و موازین و مقررات، ارتقای 
كاركنان، مرخصی هـــــا،  مأموریت ها و همۀ مســـــائل 
كاركنان مركز می شـــــود، در این  كه مربوط به  اداری 

مدیریت انجام می شود.

3.مدیریتپشتیبانی:

كارهای جاری مركز اعم از برگزاری   تأمین مصارف و 
جلسات، تجهیزات، تعمیرات، تأسیسات، رفت وآمد 
و حتی امور نظافت، هم در ســـــتاد و هم در نواحی 

به وسیلۀ مدیریتِ پشتیبانی پیگیری می شود.
دو مدیریـــــت دیگر یعنی مدیریت فنی و مهندســـــی 
و مدیریـــــت تكریم تا حـــــدودی وظیفـــــه و رویكرد و 
ماهیت كاری شـــــان متفاوت اســـــت. اینهـــــا درواقع 
مدیریت هایی اســـــت كه ما در ارتباط با مســـــاجد با 

آنها وظیفه و نقطه تماس داریم.

4.مدیریتفنیومهندسی:

در رابطـــــه با مدیریـــــت فنی مهندســـــی وظایف زیر 
تعریف شده است:

- یک بحث ساخت وســـــاز مساجد اســـــت؛ كه مركز 
درواقع امـــــكان و بودجه را برای این كار ندارد و این 
وظیفه هـــــم بـــــرای او تعیین نشده اســـــت، منتها از 
طریق شهرداری و شورای توسعه و گسترش مساجد 
انجام وظیفه می كند. رئیس محترم مركز در آن شورا 
حضور دارند و ساخت مساجد، تعمیرهای اساسی، 
و بازسازی های اساسی مســـــاجد را رصد می كنند و 
در آن جا نظراتشان را اعام می كنند و با جمع بندی 
و نظـــــر ایشـــــان درواقع برای بازســـــازی مســـــاجد و 

59

نشـریــه محــراب
شـــمــــاره هـشـتــــم



همچنین برای احداث مساجدی كه ساخت آنها در 
شورا تصویب می شود، بودجه و اعتبارات قابل توجه 
و چند میلیاردی تعلق می گیرد. مركز نیز ذی مدخل 
كردن آن، هم این كه  اســـــت، هم در تعیین و  هزینه 

كره است. به هرحال مركز، طرف مشورت و مذا
- یكـــــی دیگـــــر از وظایف مدیریت فنی مهندســـــی، 
بررســـــی و كارشناســـــی نیازهایی از جنـــــس تعمیر و 
گاهی مســـــجد تعمیرات  بازسازی مســـــاجد است. 
جزئی نیاز دارد مثلاً ســـــرویس بهداشتی احتیاج به 
بازسازی دارد، سقفش ایزوگام می خواهد، قسمتی 
از شبســـــتان مســـــجد نیاز به تعمیر و مرمّت جزئی 
دارد كه دراین صورت امام جماعتِ محترمِ مســـــجد 
یـــــا هیئت امنا به نواحی یا رئیـــــس محترمِ مركز نامه 
می نویســـــند كه مســـــجد ما دارای مشكل ساخت و 
كه مثلاً در این نقطه  بنا شده و احســـــاس می كنیم 
ممكن اســـــت خطری پیش بیایـــــد. در این مرحله 
كارشناس های ما به آن جا می روند و بررسی می كنند 
كه مثلاً این مســـــجد نیاز به مقاوم سازی دارد یا باید 
تخریب شـــــود یا الآن اصلاً صاح نیســـــت كسی وارد 
آن بشود. برای مثال مســـــاجدی داشتیم كه بعد از 
كارشناسی های دفتر فنی و مهندسی تصمیم بر این 
شد كه درِ مسجد بسته شود و اصلاً مجوز ندادیم كه 
كسی وارد آن مسجد بشود. به ناحیه و امام جماعت 
ابـــــاغ كردیم تـــــا یک كار اساســـــی برای آن بشـــــود. 
كارشناســـــی ها و بررســـــی های  كارها درواقع  یكی از 
اساســـــی مربوط به سازه های مســـــاجد است كه در 
دفتر فنی و مهندســـــی صورت می گیرد. پس از نامۀ 
درخواســـــتِ مســـــجد، دفتر فنی و مهندســـــی ابتدا 
این  درخواســـــت ها را بررســـــی و كارشناسی می كند. 
كار انجام می دهد، اول این كه مشورت  ســـــپس دو 

كه مثلاً بنا به ســـــازۀ مســـــجد، شما با این  می دهد 
تغییر و اســـــتفاده از این مصالح می توانید مشكل را 
حل كنید. مشورت بعدی این است كه جهت تعمیر 
و رفع عیب، برآوردِ هزینـــــه می دهد. در مرحلۀ بعد، 
این اظهار نظر كارشناسی در كمیته ای به نام كمیتۀ 
كه اعضای آن را رئیس  حمایت از عمران مســـــاجد، 
محترم مركز تعیین می كند، بررســـــی می شـــــود و به 
كه آن  كه مركز توان مالی دارد و به تناســـــبی  میزانی 
مسجد نیاز دارد، یک اعتبار برای شان در نظر گرفته 
می شـــــود. این اعتبار به حســـــاب آن مســـــجد واریز 
می شـــــود. پس از تعمیر و ترمیم مسجد، دوباره یک 
نظارت پســـــینی به وســـــیلۀ مدیریت فنی مهندسی 

صورت می گیرد.
- وظیفۀ دیگر دفتر فنی مهندســـــی این اســـــت كه 
كه مركز دارد، مســـــاجد و مناطق  به تناســـــب پولی 
كم برخـــــوردار یا مناطقی كه می خواهند مســـــجدی 
كارشناسی شـــــده، خودِ مركز طرح  بســـــازند، با ورود 
و نقشـــــه و معمـــــاری و كارهایش را در شـــــهرداری و 
... انجـــــام می دهد. البته همان طور كه عرض شـــــد 
درواقـــــع ایـــــن كار عمومیت ندارد و یكـــــی به میزان 
بودجۀ مركز بســـــتگی دارد و دیگر این كه مربوط به 
مناطـــــق خیلی كم برخوردار اســـــت. ایـــــن كار را هم 

درواقع مركز انجام می دهد.
- وظیفۀ دیگر مدیریت فنی مهندسی موضوع تیپ 
كه به صورت تخصصی  برای معماری مساجد است 
كتاب  كار شده اســـــت. مركز در ایـــــن زمینه  روی آن 
كه جلد اولش چاپ شـــــده  جامعی تألیف نمـــــوده 
و ما به شـــــهرداری ها، دانشـــــگاه ها، اســـــتانداری ها 
دادیم و خیلی مورد اســـــتقبال قرار گرفت. روی این 
كـــــه اصولاً برای طراحی و  كار می كنیم  قضیه هم ما 

ع تیپ برای معماری  وظیفۀ دیگر مدیریت فنی مهندسی موضو
مساجد است که به صورت تخصصی روی آن کار شده است. مرکز 
در این زمینه کتاب جامعی تألیف نموده.
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معماری مســـــاجد یک تیپ واحد، نه نقشه واحد، 
عنایت بفرمایند. منظورمان این نیســـــت كه ما یک 
نقشـــــه واحد بدهیم و بگوییم نقشـــــۀ این مسجد 
كلیات  این اســـــت و این هم معماری اش است؛ نه، 
و اصول در آن گفته می شـــــود. اقتضائات، هم از نظر 
متراژ، هم نوع هندســـــۀ زمینِ موجود با توجه به آن 
اقتضائات ، ولی با این اصول كلی مســـــاجد ساخته 
بشـــــوند. برای این كار در دفتر فنی مهندســـــی یک 
شـــــورایی داریم كه از مهندسان معمار و مسجدسازِ 
باسابقه و مجرب تشكیل شده و مشورت های لزم را 
به مساجد می دهند. این خدمات و این امكانات را 
از طریق این دفتر در اختیارِ دورافتاده ترین روستاها 

هم می گذاریم.

تکریم: 5.دفتر

 نكات زیر در مورد دفتر تكریم مورد توجه است:
- در سال 1390 حضرت حجت السام و المسلمین 
كبری تشـــــریف آوردند. اولین  حاج آقای حاج علی ا
كه ائمـــــه جماعات به لحاظ  دغدغه شـــــان این بود 
معیشـــــت و گرفتاری های زندگی شان، از ناحیه مركز 
در هر سطح از امكانات و مقدورات حمایت بشوند. 
در حـــــال حاضر هـــــم رئیس محترم مركـــــز در زمینه 
 ، حمایت همه جانبه از ائمـــــه جماعات محترمِ مركز
كید و اهتمام جدّی دارند و الحمدلله این رویكرد  تأ

باقوّت ادامه دارد.
برنامه هـــــای  زمینـــــۀ  در  حمایت هـــــا  از  یكـــــی   -
كه ائمـــــه جماعات و  فرهنگـــــی و تفریحی اســـــت 
خانواده های شـــــان بایـــــد در ایـــــن زمینه حمایت 
شـــــوند. این حمایـــــت در صورتی اســـــت كه حتی 
ممكن اســـــت در این شـــــرایط بنابه محدودیت ها 

و اقتضائـــــات، خانوادۀ امام جماعـــــت از امكانات 
عمومی كه جامعه استفاده می كند، محروم باشد. 
در طول ســـــال مكان های مناسبی برای استفادۀ 
تفریحی و ســـــیاحتی آقایان با خانواده های شـــــان 
در نظر گرفته می شـــــود. امكانات تفریحی فرهنگی 
فراهـــــم كردیم و پذیرایی می شـــــوند كه می شـــــود 
گذاشـــــت، منتها در  اســـــمش را اردوی یـــــک روزه 

محیط مناسب با امكانات رفاهی مناسب.
- در ارتبـــــاط با خدمـــــات فرهنگی تبلیغـــــی دوازده 
كنش جغرافیایی مناسب  سیزده استخر را با یک پرا
كنش زمانی  كه آقایان دسترســـــی داشته باشند و پرا
مناسب در طول هفته تا قبل از كرونا هماهنگ كرده 
كنون  بودیـــــم كه در ایام كرونا متوقف شـــــد. اما هم ا
به خاطـــــر مضیقه هایـــــی كـــــه داریم با تعـــــداد كمتر 
خدمت رســـــانی می شود، اما قطع نشده و همچنان 

ادامه دارد.
- حمایتِ  دیگر زمانی اســـــت كـــــه اتفاقی در زندگیِ  
امام جماعـــــت محترم می افتد و در شـــــرایطی قرار 
می گیـــــرد كه نیاز بـــــه حمایـــــت دارد. دراین صورت 
مركز خودش مســـــتقیم یا از طریـــــق ارتباط گیری با 
كـــــز و دســـــتگاه هایی كه در ایـــــن زمینه وظیفه  مرا
دارند، حمایت و پشتیبانی می كند. در این شرایط 
ائمه محترم جماعات، نامه می نویســـــند، مسائل 
و مشكاتشـــــان را با مدیر ناحیه یـــــا رئیس مركز در 
میان می گذارنـــــد. رئیس محترم یا معاونت اجرایی 
نامـــــه را جهت بررســـــی و انجـــــام اقدامات مقتضی 
به مدیر محتـــــرمِ دفتـــــر تكریم ارجـــــاع می دهند. 
بررســـــی ها، اطاعـــــات، مقدمات خیلـــــی جامع در 
كمیته  كمیتۀ تكریم انجام می شـــــود. اعضای این 
را، كه جایگاهشان بعضی به صورت حقوقی است و 

در دفتر فنی مهندسی یک شورایی داریم که از مهندسان معمار و مسجدسازِ باسابقه 
و مجرب تشکیل شده و مشورت های لازم را به مساجد می دهند. این خدمات و این 

امکانات را از طریق این دفتر در اختیارِ دورافتاده ترین روستاها هم می گذاریم.

61

نشـریــه محــراب
شـــمــــاره هـشـتــــم



بعضی حقیقی هستند، رئیس مركز تعیین می كند. 
كمیته معاون اجرایـــــی، مدیر دفتر تكریم،  در این 
مدیـــــر حوزه ریاســـــت، معاونت جـــــذب و آموزش، 
مدیر هماهنگی نواحی و مشـــــاور ریاســـــت حضور 
دارند. مساعدت ها طبق آیین نامه بررسی و انجام 
گاهی هم بـــــدون برگشـــــت و باعوض  می شـــــود و 
اســـــت. در این كمیته تصمیم گرفته می شود برای 
حلّ مشـــــكل امام جماعت با كدام دستگاه ارتباط 

گرفته شود.
- در ارتباط با ســـــفرهای ســـــیاحتی زیارتی از همان 
ابتدا بحث مشهد را داشتیم. به شكل های مختلفی 
كه خوشـــــبختانه همان ســـــال های  كردیم  مطالعه 
90-91 با شـــــروع به كارِ مجموعـــــۀ »فرهنگی اقامتی 

ولیت« مصادف شد كه تحت پوشش مركز خدمات 
حوزه های علمیه اســـــت. از این جا به بعد، با آن جا 
وارد قرارداد شـــــدیم و بدون این كه وجهی از آقایان 
برای اقامت در هتل دریافت كنیم به نوبت در سال 
با یک آیین نامه این امكان برای شان فراهم می شود 
كه با خانواده های محترمشـــــان بروند و از امكانات 
كه در مجـــــاورت حرم  این هتـــــل و اقامـــــت در آن، 
حضرت علی بن موســـــی الرضا� اســـــت، استفاده 
كنند. از همین مجموعۀ ولیت چهار پنج سال قبل، 
مجموعه ای در عباس آباد مازندران افتتاح شد كه با  
، آن جا امكانی  آن جا هم طرف قرارداد هستیم و مركز
را مهیا كرده كه آقایان با خانواده های شـــــان تشریف 

ببرند و از آن امكانات هم استفاده كنند.
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توجه بـــــه دختران و تفـــــاوت آنها با پســـــران، ثمـــــرات تربیتی و 
کارکردی بسیاری دارد. جامعه ما، نیازمند آن است که بازخوانی 
جدیدی نسبت به شناخت دختر داشته باشد. کمبود مهارت 
پدران و مادران در ارتباط گیری مؤثر با دخترانشـــــان، همچنین 
کمبود امکانـــــات تفریحی برای دختران و غیره، از جمله مواردی 
اســـــت که به فرهنـــــگ دخترپـــــروری ضربه زده اســـــت. پرونده 
دخترانه می کوشـــــد تا درباره الزامات تربیتی دختران، ســـــؤالات 

پرتکرار دخترانه و حضور اجتماعی دختران را گفتگو کند.

دخترانه

دختـــران چه سؤالاتی
از مــا می پــرســــند؟

بــــر کـــرانـــــــه کـــــرامت

دخـــتـــــــرانــه تربیت کنیــم!که نقشی نــــو در اندازیم

تربیت دختـرانه چیست؟



دختـــرانچهسؤالاتی
مــــــــــامیپــرســــند؟ از

محمدصادق منتظری   |  پژوهشگر علوم تربیتی

صورت بندی سؤالات دخترانه متوسطه دوم
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دوم  متوسطۀ  دخترانۀ  مدرسۀ  در  کنون  تا  آیا 
سؤالاتی  چه  دختران  معمولاً  شده اید؟  حاضر 
مربی  اسامی،  بینش  معلم  روحانی،  یک  از 
از  نمونه ای  زیر  سؤالات  می پرسند؟   ... و  پرورشی 

پرسش های دخترانه است:
- چـــــرا همیشـــــه و همه جا حتی در قـــــرآن، برتری با 

مردها است؟
- چرا گاهی احســـــاس می كنم دنیا دارد روی ســـــرم 
خراب می شود، احســـــاس خفگی می كنم و دوست 

دارم گریه كنم؟
- چـــــرا ما دخترهـــــا این همه ضربه پذیر هســـــتیم و 

پسرها پوست كلفت هستند؟
- چرا حق زن در جامعه كم است؟

- چرا ما باید در خانه و جامعه پاسوزِ پسرها شویم؟
- چرا بعضی وقت ها از دختر بودنم احساس ضعف 

می كنم؟
- چرا پدر و مادرها بیشتر به دخترها گیر می دهند؟

كثـــــر امكانات بـــــرای پسرهاســـــت؛ امكانات  - چرا ا
ورزشی و امكانات تفریحی، در مسجد بهترین جا و 

امكانات برای مردان است؟
- چـــــرا خدا وقتی می خواســـــت من را خلـــــق كند از 
گر پرسیده بود  من نپرســـــید دختر باشم یا پســـــر؟ ا

می گفتم: می خواهم پسر باشم!
ســـــؤالت دخترانی كه خواســـــتگاه مذهبی دارند با 
دخترانـــــی كـــــه نیمه مذهبی هســـــتند، تفاوت های 
شـــــكلی دارد. به طور مثال دختران مذهبی بیشـــــتر 

این سؤالت را می پرسند:
- چرا برادرم هروقت دلش می خواهد از خانه بیرون 
می رود و هروقت بخواهد، حتی آخر شـــــب، به خانه 
می آیـــــد اما من محدودیت دارم و باید قبل از مغرب 

خانه باشم وگرنه باید جواب پس بدهم؟
- چرا بـــــرادرم به راحتی می توانـــــد اردوی جهادی، 
مشـــــهد، پیاده روی اربعین و ... بـــــرود، اما من باید 
هـــــزاران خواهش و تمنـــــا كنم، تازه با هزار شـــــرط و 
شـــــروط، شاید اجازۀ رفتن تا شـــــاه عبدالعظیم را به 

من بدهند؟
- چـــــرا حقّ ازدواج من با پدرم اســـــت امـــــا برادرم با 

هركس كه بخواهد می تواند ازدواج كند؟
- برخی از ســـــؤالت دختران نیمه مذهبـــــی را مرور 

می كنیم:
- دوســـــت دارم ســـــوار موتور بشـــــوم اما فامیل ها و 
همسایه ها با تعجب به من نگاه می كنند. مگر فرقی 

دارد كه دختر پشت فرمان بنشیند یا پسر؟
- چرا دخترها نمی توانند آواز بخوانند و یا كنســـــرت 

برگزار كنند؟
- چرا دیۀ زن نصف مرد است، آیا این عدالت است؟
- ازدواج مساوی است با بیگاری كشیدن از زن. چرا 

باید ازدواج كنم؟
- بـــــه نظر من اســـــتقال مالی اولویت اول اســـــت و 
اولویت دوم، ازدواج و بچه دار شدن. چرا دست زن 

باید در جیب شوهرش باشد؟

تحلیلسؤالات

  پرسش های فوق، طبیعی ترین سؤالتی است كه 
دختر نوجوان از خود، پدر و مادر و مربی یا معلمش 
می پرسد. این ســـــؤالت متأثر از زیســـــت فرهنگی، 
كمبود شـــــناخت از اســـــتعداد ها و قابلیت ها، حسّ 
اســـــتقال طلبی، حسّ شـــــناختِ دوباره و بازتعریف 
كه عدم  خود و ... اســـــت. البته باید توجه داشـــــت 
پاسخگویی عاقانه و منطقی به پرسش های فوق، 
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نوجوانِ دختر را در بازی بی پایانِ مقایسه با جنس 
كه اساس نقش آفرینی اش در عالم هستی  مكملی ـ 
بـــــا او متفاوت اســـــت ـ قرار می دهد. ســـــرانجامِ این 
مقایســـــه رسیدن به حسّ ناخوشـــــایند نارضایتی از 
كه متأســـــفانه در طیفی از  مؤنث بودن خواهد بود 
زنان و دختران مشاهده می شـــــود. این حس، چه 
ریشه در رفتارها و سنت های غلط اجتماعی داشته 
باشـــــد و چه ریشه در عدم توجه بانوان به داشته ها 
و اســـــتعدادها و توانمندی های خود داشته باشد 
و چـــــه معلول عوامـــــل فیزیولوژیكـــــی و تفاوت های 
جســـــمی باشـــــد، بر رضایت مندی بانوان از زندگی 
ایشـــــان و پذیـــــرش نقش های  و هدف گذاری های 
تكوینی و اجتماعی متناســـــب با آن هدف گذاری ها، 
كارآمدی، توان و  گذاشـــــت. همچنین از  اثر خواهد 
بهره وری زن در انجام مأموریت ها و رســـــالت هایش 
خواهد كاســـــت. ریشـــــۀ این معضل، عدم شناخت 
ظرفیت های عظیم در وجـــــود زنان و عدم توجه به 
نگاه ویژه ای است كه خداوند در عالم هستی به زن 

داشته است.
  ســـــؤالت فـــــوق معمـــــولاً در فصـــــل نوجوانی و 
آغـــــاز هویت یابی نوجـــــوانِ دختر طرح می شـــــود. 

هویت یابی مســـــاوی اســـــت بـــــا بازتعریـــــف از خود، 
شناخت اســـــتعدادهای جنسیتی، شناخت هویت 
كـــــه تكوینـــــاً برای  انســـــانی، شـــــناخت نقش هایی 
جنس مؤنث تعریف شده اســـــت )نقـــــش دختری، 
نقش همســـــری، نقش مـــــادری و نقش اجتماعی(. 
این سؤالت، بازتعریفِ مســـــئولیت های تكوینی ای 
گذارده شده است.  كه برعهدۀ جنس مؤنث  اســـــت 

مسئولیت هایی مانند:
- مســـــئولیت ســـــكونت و آرامـــــش محیـــــط خانه و 

خانواده به عنوان دختر، همسر و مادر؛
- مسئولیت تربیت در محیط خانه؛

- مســـــئولیت صیانت از عِرض و آبـــــروی خانواده و 
جامعه.

  تعریف مردانه از هویت زنانه، تعریف حقوق زنان 
براساس متغیرهای مردانه، عدم توجه به جنسیت 
و فیزیولوژی زن در سیاست گذاری ها و قانون گذاریِ 
مردانه برای زنـــــان، تقویت ســـــهم امكانات به نفع 
مـــــردان و ...، پرســـــش های فوق را از مرز ســـــؤال به 
وادی شـــــبهه می برد. نـــــگاه واقع بینانـــــه به جنس 
كمک بسیاری به  مؤنث و اقتضائاتِ دختر نوجوان 

مواجهۀ دختران با سؤالت فوق می كند.
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امروز  دنیای  مهمِ  بسیار  موضوعات  ازجمله  جنسیتی  نقش های  بر  آن  تأثیر  و  جنسیتی  تفاوت های 
است. محدودۀ حضور اجتماعی زن، جایگاه زن در اجتماع، نسبت فعالیت زنِ امروز در خانه و جامعه، 
نظام ارزش و اولویت در مورد حضور زن در خانواده یا جامعه و ... ازجمله موضوعات پیرامونی نقش های 
ح کنیم و با  جنسیتی می باشد. در این نوشته سعی کردیم نظر سه اندیشه ورز در حوزۀ زن و خانواده را طر

نگاه تحلیلی، به شناخت نقش اجتماعی زن مسلمانِ امروز بپردازیم.

حسین حجهالاسلاموالمســـــلمیندکتر
بستان

جامعهشناســـــی گـــــروه علمـــــی هیئـــــت عضـــــو
پژوهشگاهحوزهودانشگاه

بــه نظــر شــما تفاوت هــای جنســیتی زن و مــرد 
تضعیــف  باعــث  زنــان،  عاطفــی  اقتضائــات  و 

می شــود؟ زنــان  بــرای  نقش هــا  و  کارکردهــا 

تفاوت هـــــای طبیعـــــی زن و مـــــرد در ســـــه محـــــورِ 

اندازیم کهنقشینـــــــــودر
سعید فخرایی   |  پژوهشگر حوزه زنان

تحلیلی بر نقش آفرینی اجتماعی زن مسلمان

قابلیت هـــــای تولیـــــد مثل، قـــــدرت بدنـــــی و امیال 
جنســـــی از دیدگاه اســـــام تردیدناپذیر اســـــت، اما 
كه تفاوت های فطری و طبیعی  اســـــام نمی پذیرد 
زن و مرد، به ویـــــژه تفاوت در قدرت جســـــمی و نیز 
اقتضائات بارداری و زایمان و شـــــیردهی، به گونه ای 
اجتناب ناپذیر زنان را بـــــه فعالیت های محدودتر و 
كمتر ســـــوق دهد و به حمایت های  نیازمند تحرکِ 

مردانه وابسته سازد.
احادیث بســـــیاری بر جنبه هـــــای ارادی و اختیاری 
تفكیک جنســـــیتی نقش ها دللت دارند؛ احادیثی 
كـــــه نقش هـــــای مـــــادری و همســـــری را نقش های 
كرده انـــــد.1 از میـــــان نكاتی كه در  برتر زنـــــان معرفی 
نظریه های روان شناســـــی فردی و اجتماعی، كانون 
توجه قـــــرار گرفته، یادگیری نقش های جنســـــیتی از 
كودک با والـــــد همجنس خود و  راه همانندســـــازی 
كمک پاداش و تنبیه،  كودک به  نیز شرطی ســـــازی 
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كـــــه از نگاه دینی می تـــــوان آن را  نكته هایی اســـــت 
مسلم انگاشت.

عامه طباطبایی احساســـــات لطیف تر زنان و غلبۀ 
اندیشـــــه ورزی در مـــــردان را به عوامـــــل فیزیولوژیک 
ماننـــــد كوچک تر بودن انـــــدازۀ مغـــــز زن و ضعیف تر 
بـــــودن قلب، شـــــریان ها، اعصاب و عضـــــات وی در 
مقایسه با مرد مرتبط می شمارند.2 با این همه حتی 
گـــــر این فـــــرض را نظر قطعی اســـــام بدانیـــــم، تأثیر  ا
زیست شناســـــی را غیرِجبرگرایانه تلقـــــی می كنیم، به 
كات، زن و مرد  ایـــــن معنا كه در حوزۀ عواطـــــف و ادرا
صرفاً دارای برخی استعدادهای طبیعی متفاوت اند 
كه چگونگـــــی فعلیت یافتن آنها تا حـــــدی به اوضاع 
گر دخالـــــت عوامل  اجتماعـــــی بســـــتگی دارد. پس ا
بیرونـــــی در كار نباشـــــد، این اســـــتعدادها به فعلیت 
می رسند و تفاوت هایی را هرچند اندک بین زن و مرد 
به بـــــار می آورند، اما با تغییر و تصرف در الگوی رشـــــد 
شخصیت دختران و پسران، می توان برخاف جهت 
گرچه از نظر  كرد، ا آن اســـــتعدادهای طبیعی حركت 

ارزشی، اسام این جهت گیری را مردود می شمارد.
تغییـــــر نقش هـــــای جنســـــیتی دارای پیامدهـــــای 
منفی اســـــت؛ پیامدهـــــای فردی منفـــــی همچون 
بیماری های جسمی و روحی و از پیامدهای منفی 
خانوادگی می توان به طاق اشاره كرد. زنان مجردی 
كـــــه به امید پیشـــــرفت مـــــادی، نقش های شـــــغلی 
كار تمام وقت را مقدم داشـــــتند، از  مردانه همچون 
ازدواج خـــــودداری می كنند و با گذر از دوران جوانی 
و از دست دادنِ فرصت های مناسب برای تشكیل 
خانواده، رفته رفته دچار ســـــرخوردگی و احســـــاس 
گروه دوم زنان متأهلی هستند  نارضایتی می شوند. 

گرفتار  كه با پذیـــــرش نقش های اجتماعـــــی جدید، 
كار می شـــــوند. حمایت عاطفی  فشـــــار دوچنـــــدانِ 
زن و مـــــرد از یكدیگر در محیط خانه تحت الشـــــعاع 

خستگی كار قرار می گیرد.

فریباعلاسوند دکتر

عضوهیئتعلمیپژوهشـــــیمرکـــــزمطالعاتو
تحقیقاتزنان

چــه شــد کــه جامعــۀ زنــان دســت بــه تغییــر الگــو 
در نقش پذیــری اجتماعــی زد؟

تقســـــیم بندی حوزۀ فعالیت مـــــردان و زنان در خانه 
گذشـــــته  و خارج از خانه، جزء مفروضات دوره های 
كنـــــون به منزلۀ موضوعی  بوده اســـــت. این موضوع ا
پژوهشـــــی انتقادی، كانون توجه جامعه شناســـــان و 
روان شناسان، زیست جامعه شناسان و روان شناسان 
اجتماعی اســـــت. بیشـــــترین ســـــهم در تبدیل این 
موضوع به یک مســـــئله بـــــا رویكرد پژوهشـــــی از آنِ 
فمنیست ها است. كوشش آنان بر نفی رابطۀ مستقیم 
جنس و نقش، متمركز بوده است. درمجموع می توان 
پذیرفت كه كوشش های فمنیستی، مفروضات علوم 
مختلف را دربارۀ نقش های جنسیتی در كانون تردید 
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نهاده و بر شـــــیوۀ زندگیِ شـــــماری از مردان و زنان در 
گذاشته اســـــت اما نظریات  ارائه نقش های شـــــان اثر 
را جایگزین نظریات پیشـــــین نكرده اســـــت.  قاطعی 
كلیشه شـــــكنی در حوزۀ نقش ها از  به نظر می رســـــد 
كه خانه و اجتمـــــاع نه تنها دو عرصۀ  آنجا آغاز شـــــد 
متفاوت، بلكه دو عرصۀ متضاد معرفی شدند. نظریۀ 
فمنیستی كه جایگاه زن را در اجتماع تعریف می كند 
در برابر نظریه ای ایستاد كه جای زن را فقط در خانه 

می دید.
از خال مباحث جامعه شـــــناختی سه دیدگاه برای 
تبیین خاســـــتگاه تقســـــیم كار جنســـــیتی به دست 
می آید: 1. طبیعـــــت؛ )محدودیت ها و توانایی ها( 2. 
فرهنگ و اجتماع؛ كه نظریه فمنیستی در این راستا 
قدم برمی دارد. 3. صنعتی شـــــدن؛ توسعۀ صنعتی 
گذر عمرِ خویش آثـــــار متضادی بر  و تكنولـــــوژی در 
زندگی زنان، مردان و خانواده گذاشته است. مسئلۀ 
تقسیم نقش براساس جنســـــیت از محورهای مهمِ 

اثرگذاری توسعۀ صنعتی است.
در بحث اشـــــتغال زنان لزم اســـــت بدانیم عاوه بر 
كه بـــــا هـــــدفِ از میان  نظریه پـــــردازی فمنیســـــتی 
از  براســـــاس جنسیت،  برداشـــــتن تفكیک نقش ها 
اشـــــتغال زنان حمایت می كنـــــد، عوامل دیگری هم 

: وجود دارد كه عبارتند از
كار برای زنان هرچند به بهای  1. پذیرش اجتماعیِ 

تحلیل توان و از بین رفتن ظرافت های زنانۀ آنان؛
2. امكان پرداخت مزدِ كمتر برای كارِ معیّن به زنان؛
3. تغییر الگوی های مهم شغلی در نظام اقتصادی 
زنـــــان و همچنین  ارتباطی  جدیـــــد )مهارت هـــــای 
جذابیت های جنسیت زن( و امتیاز قرار دادن برای 

كه در خارج از خانه شـــــاغل هستند. این امر  زنانی 
باعث تغییر الگوی فعالیـــــت از خانواده به اجتماع 

شده است.
4. انعطاف پذیری زنان در مقام نیروی كار.

آیتاللهی خانمزهرا سرکار

فعالدرحوزهزنوخانواده

شــاخصه ها و شــرایط مشــارکت اجتماعــی زنــان 
در جامعــه امــروز را چگونــه تعریــف می کنیــد؟

قبل از پرداختن به نقش اجتماعی زنان لزم اســـــت 
به تبیین انگیزه های شخصیِ حضورِ اجتماعی زنان 
در جامعه بپردازیم. بنابر اســـــتقرائات صورت گرفته 
می توان اهداف و انگیزه هـــــای زنان برای حضور در 
كرد. برخی با توجه  اجتماع را به چند دسته تقسیم 
به اســـــتعدادها و توانایی هـــــا در زمینه های علمی، 
مهارتی، عملی و ... می خواهند از این اســـــتعدادها 
به بهترین شـــــكل بهره ببرنـــــد. از نظرِ آنها ماندن در 
خانه موجب از بین رفتن این اســـــتعدادها خواهد 
كه جامعه به این استعدادها  شد، از طرفی قائل اند 
نیاز مبرم دارد. شغل هایی مانند پزشكی، پرستاری، 
معلمـــــی، پژوهشـــــگری و ... كه در بســـــیاری اوقات 

قبل از پرداختن به نقش اجتماعی زنان لازم است به تبیین انگیزه های شخصیِ حضورِ 
اجتماعی زنان در جامعه بپردازیم. بنابر استقرائات صورت گرفته می توان اهداف و 

انگیزه های زنان برای حضور در اجتماع را به چند دسته تقسیم کرد.
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مخصوص بانوان است و باید از آنها در این شغل ها 
استفاده شود. برخی به دلیل نیاز مادی و وضعیت 
بدِ اقتصادی وارد فعالیت های اجتماعی می شوند. 
عدۀ قابل توجهی از بانوان به دلیل فوت سرپرست 
خانـــــواده و یـــــا مشـــــكاتی از این قبیـــــل مجبور به 
گرفتـــــن نقش های  حضـــــور در اجتمـــــاع و برعهده 
اجتماعـــــی می شـــــوند. برخـــــی نیز بـــــدون توجه به 
استعدادهای شـــــان و نیاز جامعه و بدون نیاز مبرم 
كه نه برای  مالی، دســـــت به فعالیت هایی زده انـــــد 

خودشان و نه برای جامعه مفید است.
در مشـــــاركت اجتماعی زنان، دین شـــــرایطی را قرار 
داده اســـــت. این شرایط به معنای محدود كردن زن 

نیست، بلكه دلیل بر جایگاه رفیع او می باشد.
شـــــرط اول، عدم ارتباط با نامحرم است. مرز ارتباط 
با نامحـــــرم و دوری از اختاط بی جا و حفظ حجاب 
از شرایط اولیۀ مشاركت اجتماعی زنان است. تعبیر 
روایت این است كه رفتار بعضی از زنان، رفتار آدم های 
كم خرد است. مثل آدم هایی كه سر گذر می ایستند. 
كاری  او نه تنها بر خودش انـــــرژی مثبتی ندارد بلكه 
می كند كه انرژی مثبت مردان را هم ســـــلب می كند. 
كار علمی یا  آن وقت مرد به جای این كه حواسش به 
اقتصادی باشد، به این خانم زیبارو و جلوه گر است. 
اوایل اسام زمانی كه نماز جماعت خوانده می شد، 
زنان همانند مردان برای نماز به مســـــجد می رفتند. 
كوچه تاریک بـــــود، بعضـــــی از جوان ها  كه  شـــــب ها 
مزاحم زن ها می شدند. به همین سبب آیۀ حجاب 
نازل شد. آیۀ حجاب مخالف حضور زنان در مسجد 
نیســـــت. درواقع زنان می توانند برای نماز به مسجد 
بروند ولی با رعایت حجاب اسامی. یكی از اصحاب 
به صورت خصوصی به یكی از زنان قرآن می آموخت. 

روزی هنگام درس دادن با این زن شوخی می كند و 
می خندد و فضای خوبی ایجاد نمی شود. وقتی نزد 
امام صادق� می رود، ایشان می فرماید: به آن زن 
گفتی؟! فرد خجالت می كشـــــد و سرش را پایین  چه 
می اندازد. حضرت می فرماینـــــد: دیگر رابطه را قطع 
كه حضرت، مخالف تدریس  كن. نكته این جاســـــت 
برای زنان نیســـــتند بلكه می فرمایند مراقب باش تا 

فضا عفیفانه باشد.
شرط دوم، اولویت گذاشتن به نقش های خانوادگی 
گرچه مهم اســـــت،  اســـــت. حضور اجتماعی زنان ا
كـــــه در آن جا می تواند  اما نقش منحصربه فرد زنان 
تأثیرگذاری بیشتری داشته باشـــــد، حضور مؤثر در 
داخل خانه و در نســـــبت با ســـــایر اعضای خانواده 
است. مشاركت اجتماعی زن نباید مخلّ تأثیرگذاری 
كه زن در خانواده دارد،  او در خانواده باشد. نقشی 
مرد ندارد. این یک واقعیت اســـــت. این ســـــخن به  
معنـــــای نادیده گرفتن مردان در خانواده نیســـــت، 
بلكه مـــــردان در خانـــــواده خیلـــــی تأثیرگذارند. زن 
گرچه  در خانه با پنج شـــــش انسان ســـــروكار دارد. ا
به ظاهر زن، بچـــــه را تعویض می كند، به بچه شـــــیر 
می دهد، لباســـــش را عوض می كند، در مشـــــق به او 
كمک می كند، اما نباید یادش برود كه انسان تربیت 
كه جامعه را تغییـــــر می دهد و به  می كند؛ انســـــانی 
جامعه جهت می دهد. جملۀ زیبایی مشهور است 
كه می گوید: نام مردان در تاریخ زیاد ثبت شده است 
كه  كم است، اما یادمان نرود  ولی نام زنان در تاریخ 

مردانِ تاریخ ساز را زنان ساخته اند.

پینوشتها:
1( محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، جلد 14، ص 123-115.

2( سید محمدحسین طباطبایی، زن در قرآن، ص 55.

در مشارکت اجتماعی زنان، دین شرایطی را قرار 
داده است. این شرایط به معنای محدود کردن زن نیست، 
بلکه دلیل بر جایگاه رفیع او می باشد.
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در این نوشتار سعی می شود چند صفت اصلی از صفات ممتاز تربیتی در حوزۀ دختران را، که می توان در 
فرایند تربیتی بر روی آنها متمرکز شد، مورد تعریف و تحلیل قرار دهیم.

دخـــتـــــــرانــه
تربیتکنیــم!
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گی هـــــای ممتـــــاز جنـــــس مؤنث  حیـــــا یكـــــی از ویژ
كه سبب می شود  اســـــت. حیا حالتی روانی اســـــت 
شخص به ســـــبب احســـــاس نظارت دیگران و ترس 
كار نیكی  كار زشـــــت بپرهیزد یا  از سرزنش، از انجام 
انجام دهد.1 امام صادق� فرمودند: حیا ده جزء 
دارد كـــــه نُه جزء آن در زنان و یک جزء آن در مردان 
نهاده شده اســـــت.2 همچنین حضـــــرت در حدیث 
طولنی دیگـــــری فرمودند: حوا گفت: خداوندا! از تو 
می خواهم آنچه به آدم ارزانی داشـــــتی به من ارزانی 
كنی. خدا گفت: به تو حیـــــا، رحمت و انس را ارزانی 

كردم.3 از این دست روایات استفاده می شود:
1. حیـــــا خاســـــتگاهی طبیعـــــی دارد و زن از ابتدای 

گی بوده است. خلقتِ بشر دارای این ویژ
2. حیا هرچند در زن، زمینـــــه ای طبیعی دارد اما با 
عوامل تربیتی قابـــــل تقویت و قابل تضعیف و حتی 
قابل زوال اســـــت؛ ازایـــــن رو در روایات به حفظ حیا 

كید ورزیده اند. تأ
3. از ایـــــن مباحـــــث می توان نتیجـــــه گرفت كه لزم 

است الگوی ارتباطی زنان در مشاركت اجتماعی، بر 
حفظ حیا استوار باشد.

گی ممتـــــاز دیگر زنـــــان اســـــت. از روایات  ، ویژ صبـــــر
استفاده می شود كه صبر زنان در سختی های زندگی، 
به ویژه در ســـــختی های فرزندآوری )و فرزندپروری( و 

خویشتن داری جنسی، كارآمد عمل می كند.
گی دیگر جنس مؤنث است. با  آرامش بخشـــــی، ویژ
تشـــــكیل خانواده، زن و مرد به آرامش روانی دست 
گی های عاطفـــــی و مراقبت گرایانۀ زن  می یابند. ویژ
كه زن بیش از آن كه دریافت كنندۀ  موجب می شود 
آرامش باشـــــد، آرامش بخش باشـــــد. امام سجاد در 
رســـــالة الحقوق فرمـــــود: اما حق زوجـــــه ات بر تو آن 
كه بدانی خداوند عزّ و جلّ همسرت را برای  اســـــت 
تو سبب آرامش و انس قرار داده است. پس بدان كه 
كرام كن و  این نعمتی از جانب خداســـــت. پس او را ا

با رفق و محبت رفتار كن.4
عاطفه، صفت دیگر زنان است. دانشوران مسلمان، 
گی هـــــای عاطفی و  به ویـــــژه در ســـــدۀ اخیر بـــــر ویژ
كرده انـــــد. عامه  كید  احساســـــات سرشـــــار زنان تأ
طباطبایی زن را دارای حیات عاطفی دانسته است 
و آیت الله جوادی آملی، احساســـــات زنانه را موجب 
پیشتازی زن در ســـــلوک معنوی و عرفانی می داند. 
عاطفۀ زنانه، صفتی ویژه است كه در خارج از روابط 
زناشـــــویی یعنی در روابط خویشاوندی و اجتماعی 

نیز آثاری دارد.

پینوشتها:
1(  فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج1، ص482.

2( محمدباقر مجلسی، بحارالنوار، ج 103، ص114، ح 21.
3( حسین بن محمدتقی نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، ج 15، ص194.
4( محمدبن علی بن بابویه، من لیحضره الفقیه، ج 2، ص 618 - 626 

حیا حالتی روانی است که 
سبب می شود شخص 
به سبب احساس نظارت 
دیگران و ترس از سرزنش، 
از انجام کار زشت بپرهیزد یا 
کار نیکی انجام دهد
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شکل گیری  در  جنسیت  مؤلفه  دختران،  مورد  در 
دختر  این که  می کند.  ایفا  جدّی  نقش  هویت، 
داشته  مثبت  احساس  خود،  به  نسبت  نوجوان 
مقدمۀ  باشد،  راضی  خود  بودن  زن  از  و  باشد 
کرامت  با  همراه  و  قوّی  هویت  یک  شکل گیری 
مربی  و  مادر  و  پدر  بر  اساس  این  بر  بود.  خواهد 
است که بر روی صفات دخترانه کار کنند و روی آنها 
سرمایه گذاری نمایند. برخی از صفات که می تواند 

: کرامت دختران را تقویت نماید عبارتند از

  عـــــزّت نفـــــس: عـــــزّت در اصـــــل از اعـــــزاز بر وزن 
اســـــاس گرفته شده اســـــت و به  معنای زمین محكم 
و غیرقابل نفوذ می باشـــــد.1 عـــــزّت در اصطاح دینی 
یعنی ارزشـــــمندی، شـــــرافت، و توانایی، كه سرمنشأ 
یَبْتَغُونَ 

َ
كریم می فرماید: »أ آن خداوند اســـــت. قرآن 

ِ جَمِیعًـــــا؛ آیا نزد كافران 
ةَ لِلَّ ةَ فَـــــإِنَّ الْعِزَّ عِنْدَهُـــــمُ الْعِزَّ

عزّت می طلبید، عزّت همه نزد خدا اســـــت.«2 برخی 
 : از عوامل تحقق عزّت نفس از دیدگاه قرآن عبارتند از

كیزه و ... . ، تقوای الهی، سخن پا اطاعت از پروردگار

کـــرانـــــــهکـــــرامت بــــر
عبدالله دشتی   |  پژوهشگر تربیتی

ارتبـــــاط هویت دخــــــترانه و تقویت کــــرامت دخـــــــتـران
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عزّت نفس یكـــــی از عوامل تعیین كننـــــدۀ نوع رفتار 
در انســـــان به شـــــمار می رود. درحقیقت برداشـــــت 
كـــــه افراد از خـــــود دارنـــــد، تعیین كنندۀ  و قضاوتی 
چگونگـــــی برخورد آنها با مســـــائل مختلف اســـــت. 
كـــــه به اندازۀ  كســـــانی هســـــتند  دخترانِ عزّت مند 
كافی از دستاوردها، استعدادها و دارایی های خود 
گاه هســـــتند، از توانایی های خود خوشـــــحال اند  آ
و خودشـــــان را دوســـــت دارند. به همین دلیل هم 
احساسات خود را هوشمندانه و عاقانه و به راحتی 
با پدر و مادر و دوستانشـــــان در میـــــان می گذارند، 
خود را سرزنش نمی كنند و برای خود ارزش قائل اند. 
كـــــه با كرامت  عزّت منـــــد، قدرتِ نـــــه گفتن به آنچه 
انســـــانی منافات دارد، قـــــدرتِ پذیـــــرش انتقاداتِ 
ســـــازنده، توانایی دوســـــت داشتنِ اســـــتعدادها و 
توانایی های خود به عنوان نعمت های الهی، قدرت 

احترام گذاشتن به خود و دیگران و ... را دارد.
  اعتمادبه نفـــــس: اعتمادبه نفـــــس بـــــه معنـــــای 
گاهـــــی از دارایی هـــــا، اســـــتعدادها و توانایی هایی  آ
اســـــت كه خداونـــــد در اختیار ما قرار داده اســـــت و 
به كارگیری درســـــت این توانایی هـــــا در راه عبودیت 
پروردگار است. خداوند شرط استفاده از توانایی ها 
فْلَحَ مَنْ 

َ
را حركت در راه تعالی و رشـــــد می داند. »قَدْ أ

ک  اهَا؛ بی تردید كســـــی كه نفس را )از آلودگی ها پا
َ
زَكّ

كرد و( رشد داد، رستگار شـــــد.«3 در فرهنگ دینی، 
اعتماد به خداوند مقدّم بر اعتماد به خود اســـــت. 
تا اعتماد به پروردگار شـــــكل نگیرد، اعتماد به خود 
سامان نمی گیرد. حضرت موســـــی )علی نبیّنا و آله 
و علیه الســـــام( قبل از آنكه با فرعون روبرو شـــــود، 
از خداونـــــد كمـــــک می خواهد. او عرضـــــه می دارد: 
مْرِی وَاحْلُلْ 

َ
ـــــرْ لِی أ حْ لِی صَدْرِی وَیَسِّ »قَالَ رَبِّ اشْـــــرَ

عُقْدَةً مِنْ لِسَـــــانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی وَاجْعَلْ لِی وَزِیرًا مِنْ 
هْلِی؛ گفت: پروردگارا! ســـــینه ام را برای این وظیفۀ 

َ
أ

 ، ســـــنگین، گشـــــاده گردان. و كارم را برایم آسان ساز
كه مانع روانْ ســـــخن گفتن من است( از  و گرهی را )
زبانم بگشای، )تا( سخنم را بفهمند، و از خانواده ام 
دستیاری برایم قرار ده.«4 اعتمادبه نفس به معنای 
اعتقاد داشتن به توانایی ها و ضعف ها است. این كه 
كه خداوند اســـــتعدادها و دارایی ها را  انسان بداند 
كرده است تا هركس به واسطۀ  بین انسان ها تقسیم 
نقاط قوّت خود، نقاط ضعف جامعه و هم نوعانش 

را بپوشاند.
در اعتمادبه نفـــــس دختـــــران، باید بـــــه این نكات 
دقت كرد: نگاه واقعی به اســـــتعدادها و دارایی های 
جنـــــس مؤنـــــث به عنـــــوان نقطه قوّتِ جنـــــس زن، 
ارزشمندانه به مســـــئولیت های جنس مؤنث  نگاه 
، مادر، همسر و نقش های اجتماعی  به عنوان دختر
متناســـــب با جنس مؤنث، عدم مقایسۀ نابخردانۀ 
خود با جنس مخالف و حتی در مواردی همجنس، 
عدم نگرانـــــی از قضاوتِ نامعقـــــول دیگران، جرئت 
داشـــــتن در نـــــه گفتـــــن، جرئـــــت  داشـــــتن در بیان 
افـــــكار و عقاید خود، قـــــدرت پذیـــــرش انتقادات و 
اشتباهات، قدرت معذرت خواهی، هدفمندسازی و 
هوشمندسازی ارتباطات عاطفی، احساسی، قدرتِ 
كردنِ ارتباطات عاطفی و اعتقادیِ ناســـــالم و  تمام 
نامعقول، حفظ استقالِ هویتی و شخصیتی، فكری 

و عقیدتی و رفتاری و ... .
گر یک نوجـــــوان از    میـــــزان رضایـــــت از خـــــود: ا
، جنســـــیت، خانواده،  دارایی های خود )وضع ظاهر
ملیت و مذهب( احســـــاس رضایت داشـــــته باشد و 
خود را متعلق به ریشـــــه هایش و برآمده از آن بداند، 

دخترانِ عزّت مند کسانی هستند که به اندازۀ کافی از دستاوردها، استعدادها و دارایی های 
گاه هستند، از توانایی های خود خوشحال اند و خودشان را دوست دارند. به همین  خود آ
دلیل هم احساسات خود را هوشمندانه و عاقانه و به راحتی با پدر و مادر و دوستانشان 
در میان می گذارند، خود را سرزنش نمی کنند و برای خود ارزش قائل اند.
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به سمت ایجاد یک هویت منسجم می رود؛ رضایت 
كه خداوند به او داده است، رضایت  از نعمت هایی 
از چهـــــره ای كه خداوند به عنـــــوان امانت در اختیار 
او قرار داده اســـــت، رضایت از دختر بـــــودن با تمام 
كمـــــالت و ضعف های ظاهری  قوّت ها، زیبایی ها، 
، وجود خانواده ای كه پناهگاه او هستند.  یک دختر
چنین رضایتی برخاســـــته از توحید است؛ رضایت از 
داشته هایی كه او را در مسیر عبودیت كمک می كند 
كرامتِ  و تا قله های تعالی و رشد رهنمون می شود. 
منبعث از چنین رضایتی، پایدار و مستمرّ و عمیق و 

راهگشا خواهد بود.
  حـــــسّ تعلق پذیـــــری: دختر نوجوان در مســـــیر 
هویت یابـــــی خود باید بـــــه این نتیجه برســـــد كه او 
متعلق به خداوندی اســـــت كه او را انســـــان آفرید و 
بار امانتِ دختر بودن، همســـــر بودن و مادر بودن 
گـــــذارد. او متعلق به  را اختصاصـــــاً در او به ودیعه او 
كه دخترشـــــان را دوست دارند،  خانواده ای اســـــت 
به جایـــــگاه او در خانـــــه به عنوان مظهـــــر رحمت و 
عطوفتِ پـــــروردگار احترام می گذارنـــــد. رفتار پدر با 
دختـــــر در تقویتِ حسّ تعلق پذیـــــری او به خانواده 
بسیار اهمیت دارد. تقویت حسّ تعلق پذیری دختر 
نوجوان به خداوند، خانواده، و جنسیت خود منجر 
به تقویـــــت ارزش های انســـــانی در او و به دنبال آن، 

تقویت كرامت دخترانه می شود.
  احساس قدرت مندی: همۀ نوجوان ها دوست 
دارند برای خود قدرتی را متصور شوند و از احساس 
گر دختـــــران ما بدانند  قدرتمندی لـــــذّت می برند. ا
قدرت منـــــدی لزوماً به معنای قـــــدرت فیزیكی و زور 
داشتن نیست و می توان با ســـــرمایه گذاری بر دیگر 
داشـــــته ها نیز به احساس قدرت رســـــید، در یافتن 

هویّتشان موفق تر خواهند بود.
كه ما ارائه می دهیم پسرانه  چون موارد و الگوهایی 
كه در  اســـــت، دختران نوجوان به این سمت رفتند 
كتورهای پســـــرانه قدرتمند  گی هـــــا و فا عوامل، ویژ
بشـــــوند، درصورتی كه دختران نوجـــــوان می توانند 
كه دارند،  گی هـــــای دیگری  مثلاً روی عواطف یا ویژ
قدرت مند باشـــــند و روی آنها ســـــرمایه گذاری كنند 
تـــــا بتوانند از این عواطف به خوبی اســـــتفاده كنند. 
این ها عواملی است كه در بحث هویت یابی دخترانِ 

نوجوان مؤثر است.

پینوشتها:
1( راغب اصفهانی، حســـــین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج 1، 

ص 333.
2( سورۀ مباركۀ نساء، آیه 139.
3( سورۀ مباركۀ شمس، آیه 10.

4( سورۀ مباركۀ طه، آیات 25 - 29.
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دختران در فرهنگ دینی از جایگاه ویژه ای برخوردارند. 
تأثیرگذاری جنس دختر بر جامعه از بسیاری از آیات و 
کنار منابع دینی، عقل  روایات استنباط می شود. در 
می گذارد.  صحّه  جایگاه  این  بر  نیز  تاریخی  تجربۀ  و 
شعاع تأثیرگذاری تربیت دخترانه تنها بسیار گسترده 
که به تربیت دخترانه توجه دارند در  است. جوامعی 
متعادل  نسلی  تربیت  خانواده،  بنیان های  تقویت 
تربیت  تربیتی،  مهارت های  با  مادرانی  تربیت  پاک،  و 
همسرانی موفق، و پرورش زنانی تأثیرگذار بر جامعۀ 

پیرامون موفق هستند.
این نوشتار بر آن است تا به الزامات تربیت دخترانه 
که در  گزاره هایی است  بپردازد. الزامات، مجموعه 
)والدین،  مربی  توسط  باید  دختران  تربیت  فرایند 
معلم و ...( رعایت شود. توجه به الزامات در فرایند 
تا دختر طیّ زندگی  تربیت دختران باعث می شود 
خود، نقش دختری و مهارتِ خوبِ دختر بودن را 

رعایت کند.
الزامات تربیت دخترانه در سه عرصۀ بینش، گرایش 

و رفتار مورد توجه قرار می گیرد.

عرصهبینش الزاماتدر

الزامات عرصه بینشی با سرفصل كلی هویت شناسی 
دخترانه شامل شش الزام هویتی می شود. الزامات 

هویتی در تربیت دخترانه عبارتند از:

1. هویت شناسی دختران در هستی:

نارضایتـــــی از زن بودن خود، ازجمله آســـــیب هایی 
كه تعداد زیادی از دختران دچار آن هستند.  است 
استفاده از تیپ های پسرانه، مقایسۀ خود با پسران 
و درنتیجـــــه نـــــگاه اعتراضی به جنســـــیت دخترانه، 
مطالبۀ حقوق مدنی مردانه از جامعه، مطالبۀ آزادی 
با تعریف جنســـــیت مذكر و ... ازجمله نشـــــانه های 
مهمِ عدم توجه مربیان به هویت شناســـــی دختران 
در هستی است. معنایابیِ تفاوتِ تكوینی زن و مرد 
و همچنین شناخت اســـــتعدادها و توانمندی های 
اختصاصی جنس زن موجب می شود تا جهان بینی 
زن نسبت به جنسیتش عمیق و تكامل یافته شود و 

در مسیر طبیعی خود حركت نماید.

تربیتدختـرانهچیست؟
آمنه سادات میرهاشمی   |  فعال فرهنگی بیست و یک الزام تربیتی دختران
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2. جایگاه شناسی دختران در خانواده

نگاه سیستمی به خانواده و توجه به جایگاه دختر 
در سیستم خانواده بسیار اهمیت دارد. تأثیر مثبت 
، تأثیر مثبت دختر بر مادر و همچنین  دختر بر پدر
تأثیـــــر مثبت دختر بر دیگر اعضـــــای خانواده زمانی 
كه خانواده جایگاه حقیقی دختر  محقق می شـــــود 
، دوری از رفتارهای  را پاس بـــــدارد. تكریـــــم دختـــــر
تبعیض آمیـــــز به نفع پســـــران، تقویـــــت مهارت های 
ارتباطیِ پـــــدر ـ دختری از جانب پدران، شـــــناخت 
استعدادها و توانمندی های جنس مؤنث از طرف 
خانواده و ... موجب می شـــــود تا خانـــــواده وظیفۀ 

خود را در فرایند تربیت دختران انجام دهد.

گاهی دخترانه 3. خودآ

گاهی دخترانه شامل شـــــناخت استعدادها  خودآ
بـــــه  گـــــر خودشناســـــی  ا اســـــت.  توانمندی هـــــا  و 
شـــــكل صحیـــــح انجام شـــــود به خودشناســـــی در 
از  شـــــاخصه های هویتی منجـــــر می شـــــود. برخی 
مكاتب غیرِدینـــــی، تفاوت های زن و مـــــرد را به دو 

قسم تقسیم می كنند:
یـــــا جنســـــی مانند:  یـــــک. تفاوت هـــــای طبیعـــــی 

تفاوت های ظاهری، قدرت، توانایی زایمان و ... .
گمان آنها منشـــــأ تربیتی و  كـــــه به  دو. تفاوت هایی 
كامی،  اجتماعی دارد مانند: تفاوت هـــــای ذهنی، 

روحی و روانی و ... .1
گروه، تفاوت های جنســـــیتی، طبیعی  به باور ایـــــن 
و سرشـــــتی نیســـــت؛ پس بایـــــد از مســـــیر آموزش و 
كرد. نتیجۀ  تربیت یكســـــان، این تفاوت ها را حذف 
این دیـــــدگاه، نپذیرفتن بخش مهمـــــی از تفاوت ها 

و اســـــتعدادهای دخترانه اســـــت. با آن تفسیر هیچ 
جایگاهی بـــــرای مأموریت های متفـــــاوت میان زن 
و مرد و به دنبـــــال آن، تاش برای زن نگه داشـــــتنِ 

جنس مؤنث وجود ندارد.
و  تفاوت هـــــا  قطعـــــیِ  پذیـــــرش  اســـــام،  مبنـــــای 
اســـــتعدادهای دخترانه اســـــت. در روایتی طولنی 
در ضمن داســـــتان حضرت آدم و حوّا آمده است كه 
حضرت حوّا عرضه داشت: پروردگارا! از تو می خواهم 
آن نعمت و فضیلتی كه به آدم ارزانی داشتی، به من 
هم مرحمت فرمایی. پروردگار متعال فرمود: من به 
تو حیا و رحمت و مهربانی و انس و آرام یافتن را عطا 

كردم.2
توانمندی در عواطف و احساسات، توانایی تمركز 
كامی، توانایی های  بر چند فعالیت، توانایی های 
ارتباطـــــی، توانایـــــی در حـــــس زیبایی شـــــناختی، 
توانایـــــی همدلـــــی و همـــــدردی و ... ازجملۀ این 

تفاوت ها است.

غ دخترانه 4. شناخت بلو

در ســـــه حوزۀ جســـــمی، فكری و روحی بلوغ شكل 
می گیرد. بلوغِ جسمی دختران درواقع دورۀ انتقال 
كودكی به بزرگســـــالی اســـــت. در این دوره تركیب  از 
گی های جنســـــی ثانویه شـــــكل می گیرد.  بدنی و ویژ
بلوغ و رشـــــدِ ذهنـــــی دختران در این ســـــنّ افزایش 
می یابد. در این دوران، دختر به دنبال هویتی است 
كـــــه در مورد كارهایش اســـــتدلل كنـــــد. او به دنبال 
كه خود را در مقابل آن متعهد سازد  هویتی اســـــت 
و برای انتخاب های مهم در بزرگســـــالی آماده شود. 
بلوغ روحـــــی و عاطفی دختـــــران با بلـــــوغ روحی و 

، تأثیر مثبت دختر بر مادر و همچنین تأثیر مثبت دختر بر دیگر  تأثیر مثبت دختر بر پدر
اعضای خانواده زمانی محقق می شود که خانواده جایگاه حقیقی دختر را پاس بدارد.
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عاطفی پســـــران تفاوت هایـــــی دارد. در این دوران، 
تـــــرس، اضطـــــراب، محبت،  احساســـــاتی همچون 
عاقه به تمجید، خشـــــم، شرم و خجالت و ... نمود 
بیشتری پیدا می كند. دختر نوجوان در این مرحله 

از عمر به محبت و توجه نیاز دارد.

5. شناخت فلسفۀ ازدواج و انتخاب همسر

ایجـــــاد نگاهـــــی شـــــفاف از ازدواج در ذهـــــن دختر 
كـــــه باید در حوزۀ  نوجوان از كارهای اصولی اســـــت 
شناخت صورت گیرد. توجه به نظام زوجیت در عالم 
و خلقت موجودات به صورت زوج، توجه به فلسفه 
ازدواج، تأثیـــــر ازدواج بر زندگی فـــــردی و اجتماعی، 
تأثیر ازدواج بر رشد روحی و روانی و شخصیتی و ... 
كه باید دختران نسبت به آن  ازجمله معارفی است 
شـــــناخت پیدا كنند. دوری از ازدواج و آسیب هایی 
كه در پی تضعیف امر ازدواج بـــــه فرد و جامعه وارد 
می شـــــود نیز از موضوعات مهم شـــــناخت فلســـــفۀ 

ازدواج است.

6. شناخت نقش اجتماعی

الزاماتعرصۀگرایش

گرایش یا احساســـــات جـــــزء جدایی ناپذیـــــر زندگی 
انسان اســـــت. توجه به احساسات در فرایند تربیت 
بسیار اهمیت دارد. احساســـــات مثبت، تسهیل گرِ 
امر تربیت هستند. در فرایند تربیت دخترانه، شش 
الزام گرایشـــــی باید رعایت شـــــود كه در ادامه به آنها 

می پردازیم.

1. پُرکاری و پشتکار و پرهیز از کسالت و تنبلی

در فرهنـــــگ دینی، پُـــــركاری و پرهیـــــز از تنبلی یكی 
گی هـــــای اصلـــــی مؤمـــــن معرفـــــی می شـــــود.  از ویژ
بَعیدٌ   ... امیرالمؤمنیـــــن� می فرماید: »المؤمـــــنُ 
كَسَلُهُ، دائمٌ نَشـــــاطُهُ«.3 در روایات نشاط، از جنود 
عقل و كسالت، از جنود جهل شناخته شده است.4 
ازجملـــــه   ... و  بی هدفـــــی  ناامیـــــدی،  اضطـــــراب، 
ریشه های اهمال كاری و كسالت هستند. نگاه مبهم 
بـــــه هویت جنســـــی و عدم توجه بـــــه اهمیت نقش 
مادری و همســـــری و اجتماعـــــی در جنس مؤنث و 
همچنین نـــــگاه تردیدآمیز به نقش اجتماعیِ دختر 
باعث شده اســـــت تا اهمال و عدم پویایی در برخی 
از دختران نمود بیشـــــتری داشـــــته باشد. در فرایند 
تربیتی، نـــــگاه فعال بـــــه زندگی، توجـــــه به نقش ها 
و مســـــئولیت های یک دختر در زندگـــــی، توجه به 
كردن  داشته ها و توانمندی ها و استعدادها و فعال 
توانایی هـــــا و ...، زمینه هـــــای پُـــــركاری و تاش را در 

دختر نوجوان فراهم می كند.

2. صبر در برابر مشکات

در كنار جلوه های زیبای تشكیل خانواده و با همسر 
و فرزنـــــدان بودن، ســـــختی های زندگـــــی هم وجود 
دارد. ســـــختیِ فرزندپروری، ســـــختی های معیشتی 
كه در طـــــول دوران زندگی به وجـــــود می آید، باها و 
امتحانـــــات الهی، اختـــــاف ســـــلیقه ها و ... ازجمله 
كه انسان می تواند با صبر و تحمل  مواردی هستند 
در برابـــــر آنها، شـــــهد شـــــیرین پیروزی را بـــــه خود و 
خانواده بچشاند. تمرینِ صبوری و مدیریت بی تابی 
ازجمله مهارت هایی اســـــت كه دختران به واســـــطۀ 
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حساســـــیت های روحی خود به آن نیاز دارند. باید 
كه نوع صبر و تحمل در جنس مؤنث  توجه داشت 

با جنس مذكر تفاوت دارد.

3. پرهیز از سوء ظن

جـــــزء  و  قـــــوت  نقـــــاط  از  حساســـــیت  و  لطافـــــت 
جدایی ناپذیر جنس مؤنث اســـــت. اما باید دانست 
كه حساسیت های افراطی به وقایعِ پیرامونِ زندگی 
گاه منجر به سوءظن نسبت به افراد دیگر می شود. 
مدیریت ســـــوءظن و نـــــگاهِ همراه با حســـــن ظن به 
خانواده و جامعه، هنر دخترِ امروز اســـــت؛ این كه او 
مرزهای حسن ظن و سوءظن را بشناسد و از افراط 

و تفریط در سوءظن و حسن ظن در امان باشد.

4. مهربانی و عاطفه

یكی از وجوه تمایزِ اساســـــی زنـــــان از مردان، فزونی 
جنبه هـــــای عاطفی زنـــــان اســـــت. در فرایند تربیت 
دخترانـــــه این الـــــزام از پایه های اصلی به حســـــاب 
می آید. دختـــــران بدون تحصیل ایـــــن الزام، توفیق 
چندانی در تحصیل مسئولیت های دخترانه ندارند.

5. پرهیز از حسادت

مقایســـــه ظاهری داشـــــته ها و زیبایی های خود با 
دیگران ازجمله ســـــرگرمی های جنس مؤنث است. 
او دوســـــت دارد لبـــــاس و زینت هایـــــش را با دیگران 
مقایسه كند. اما گاه این مقایسه، انسان را از مرحلۀ 
غبطه به حسادت می كشـــــاند. حسادت در زندگی 
كم  مادرانه و همســـــرانه، میزان وفـــــاداری و انس را 

می كند و بیماریِ مشغول شدن به خود را در انسان 
تقویت می كنـــــد. اشـــــتغال افراطـــــی و بیمارگونه به 
خود، سیستم ارتباطی با همسر و فرزندان را مختل 

می كند.

6. اهتمام به حیا

 ، بهـــــرۀ جنـــــس مؤنـــــث از زیبایی و عواطف آشـــــكار
ضریب حساسیتِ حیا را بیشتر می كند. زمینه های 
خودنمایی و خودآرایی در جنس مؤنث بیشـــــتر از 
جنس مذكر اســـــت. در فرایند تربیت دخترانه توجه 
به حیا در جهت مدیریـــــت خودنمایی و خودآرایی 

بسیار اهمیت دارد.

الزاماتعرصهرفتار

الزامـــــات تربیت دخترانـــــه در عرصۀ رفتـــــار نُه مورد 
می باشد كه تیتروار ارائه می گردد.

1. تقویت بنیۀ ســـــلوكی و معنوی؛ 2. آداب معاشرت 
با والدین؛ 3. آداب معاشرت با اعضای خانواده؛ 4. 
آداب معاشرت با دوست؛ 5. مدیریت هوش زبانی؛ 
6. حفظ حریم در ارتباط بـــــا نامحرم؛ 7. اهتمام به 
سامت و تغذیه؛ 8. اهتمام به اخاق اقتصادی؛ 9. 

انتخاب درستِ مسیرِ علمی دخترانه.
در پایان لزم به ذكر اســـــت كه در تهیۀ این نوشـــــتار 
از كتاب الگوی تعالی دختران اثر استاد محمدجواد 

كبری، بهرۀ فراوان برده شد. حاج علی ا
پینوشتها:

1( فمنیسم های موج دوم، )1960-1980م(.
2( مستدرک الوسائل، ج 15، ص 214.

3( بحارالنوار، ج 75، ص 26.
4( اصول كافی، ج 1، ص 20.

، ضریب حساسیتِ حیا را بیشتر می کند.  بهرۀ جنس مؤنث از زیبایی و عواطف آشکار
زمینه های خودنمایی و خودآرایی در جنس مؤنث بیشتر از جنس مذکر است. در فرایند 

تربیت دخترانه توجه به حیا در جهت مدیریت خودنمایی و خودآرایی بسیار اهمیت دارد.
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